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  مقالات تدوين و نگارش راهنماي 

  

است كه به صورت تخصصي در حوزه ترويجي  يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�

ن محققان و يب يسنقد و برر يجاد فضايو ا يمعارف مهدو يعلم يمعارف مهدوي به منظور ارتقا
ه ينشر يمخاطبان اصل. پردازديم يپژوهش ـ يت به نشر مقالات علميشمندان حوزه مهدوياند

 يوردهاان دستيكند آخريبوده و فصلنامه تلاش م يمتخصصان و صاحب نظران معارف مهدو
ه به ه منتشر خواهد شد كين نشريدر ا يمقالات. كند عرضه ينينه به جامعه دين زميرا در ا يعلم

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييتأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيمسأله محور بوده و بر . 1

  ؛ باشد ينييقدرت استدلال بوده و تب يدارا. 2
 ؛ باشدمستند  :تيژه معارف اهل بيوو ب يبه منابع معتبر اسلام. 3

در  يديجد يها ها و استدلال نييبوده و تب يمهدو يهاوزهن آميينوآوري و ابتكار در تب يدارا. 4
  ؛ كندت عرضه يعرصه مهدو

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علم. 5
  

 : مقاله بايد از نظر ساختاري داراي شرايط ذيل باشد
/ سندهينونام و نام خانوادگي ، در صفحه نخست بايد عنوان دقيق مقاله: مشخصات مقاله. الف

  ؛ تلفن و ايميل درج شود، رتبه علمي، سندگانينو
  ؛ ترين نتايج مقاله باشد له مقاله و مهمئكلمه كه حاوي مس 150حداكثر در : چكيده. ب
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديكلمات اصلي و كل(: واژگان كليدي. ج
  ؛ تيترهاي اصلي و فرعي مقاله مشخص شود. د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يتهامطالب در ان يريجه گينت. ه
در صورت ؛ )15: 2ج ،1384، يعباس(: ر باشديز يشيوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگو. و

  ؛ )124: الف 1384، ينيحس(: ك ساليبودن عنوان در  يتكرار
   عنوان ).سال( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا. ز
   .نوبت چاپ، )ج3مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم ،)پر رنگ(

  .برگردان لاتين اسامي و مفاهيم مهم و همچنين توضيحات ضروري در پاورقي بيايد. ح
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  تظار موعودترويجي ان - فصلنامه علمي

 1393پائيز ، 46شماره  ،چهاردهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 14, No.46, Autumn 2014 

  سوره قصص 5 هيآ ليذ نيقيمفسران فر يها افتيره يابيارز

1 داريزهرا پا
�   

حامد دژآباد 
2
��  

  چكيده

آينـده زمـين و    در خصـوص د كـه  ن ـآياتي وجود دار، :و روايات معصوماندر قرآن كريم 

 اين دراز جمله آياتي كه . دنگوي سخن ميحكومتي سرشار از عدل و داد و  وارثان حقيقي آن

يي و وراثت مستضعفان سخن ااز پيشواست كه سوره قصص  پنجمگويد، آيه  سخن مي موضوع

 ها بر اساس آن كه ، رواياتي نقل شدههذيل اين آيدر منابع روايي و تفسيري فريقين . است گفته

ديدگاه عموم مفسران شيعه اين است كه . شوند مي براي وارثان زمين معرفي يق متفاوتيدامص

ث شيعي كه با ظاهر آيات بر اساس مفاد آيات و احادي بني اسرائيل است و ،تنزيل و تفسير آيه

 4و امام مهدي :وارثان زمين، ائمه اطهار تاويل يا مصداق اتم ،باشند مي شريفه هماهنگ

اختصـاص   4ه عصر ظهور امام مهديب و ياران آن حضرت هستند و وعده وراثت بر زمين،

ر اين تنزيل و تفسي :من عدم توجه به روايات اهل بيتض ؛اما مفسران اهل سنت ؛يافته است

  .اند اي نكرده اشاره) :يعني ائمه طاهرين(مصداق اتم آيه  به تأويل يا ؛ امارا براي آيه پذيرفته

  .، فريقين4ستضعفان، امام مهديوراثت، زمين، م :واژگان كليدي

                                                 
  vatanazeran@gmail.com  دانشگاه تهران يفاراب سيپرد ثيارشد علوم قرآن و حد يكارشناس �
 h.dejabad@ut.ac.ir   دانشگاه تهران يفاراب سيپرد ارياستاد ��
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  مقدمه

گويـد و مـورد اسـتناد     سخن مـي  بر زمين زندگي بشردر زمينه سرانجام يكي از آياتي كه 

و عصر ظهور ارتبـاط   4قصص است كه با امام مهدي سوره مباركه 5شيعه قرار گرفته، آيه 

 : فرمايد در اين آيه شريفه خداوند متعال مي. مستقيمي دارد
 نُريِد و          ـملَهْعنج ـةً وأئَم ـملَهْعنج ضِ وفُواْ فـىِ الْـأَرتُضْـعينَ اسالَّـذ لـىنَّ عأَن نَّم
  ؛الْوارِثينَ

تضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشـوايان و وارثـان روى   خواهيم بر مس ما مى

 .زمين قرار دهيم

بني " شوند، مفسران اهل سنت با استناد به رواياتي افراد مستضعفي را كه وارثان زمين مي

 انـد  قرار گرفتـه  �الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ�ها مصداق  هماندانند و معتقدند  مي "ئيلاسرا

  .)392: 3، ج1407زمخشري،  ؛374: 3، ج1422 وزي،ج ابن(

در ادله مفسران اهل سنت خدشه  ،مفسران شيعي نيز با استناد به ادله درون و برون متني

بر مبناي اين مقولـه ذهـن    ممكن است سؤالاتي كه .اند ارائه كردهوارد كرده و ديدگاه خود را 

هل سنت تا چه انـدازه بـا روايـات شـيعي     روايات ااين است كه  ،اي را درگير كند هر خواننده

ادلـه درون   انـد؟  سنّت براي تفسير آيه از چه روشي استفاده كرده مفسران اهل ؟همخواني دارد

متني و برون متني مفسران شيعي چيست؟مفسران شيعي چگونه ديدگاه اهل سـنت را مـورد   

  مناقشه و ترديد قرار داده اند؟

مفسـران شـاخص فـريقين در پـي      هاي جه به ديدگاهبه روش تطبيقي و با تواين نوشتار 

همه اقوال مفسران برجسـته فـريقين بـا روش     ضمن بيان .هايي است پاسخ به چنين پرسش

از رهگـذر مقايسـه دو    تطبيقي و ساختار خاصي اين آيه را مورد بررسـي قـرار داده اسـت تـا    

   .قوت و ضعف هر يك بهتر درك شود ديدگاه، وجوه

گـردد،   اهل سنت و ادله آنان در اثبات مدعاي خود به تفصيل بيـان مـي   ديدگاهدر ادامه، 

  .شود و به ارزيابي ادله اهل سنت پرداخته مي سپس ديدگاه شيعه بررسي
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  ديدگاه اهل سنت

: كه عبارتنـد از  ؛اند اهل سنت در تفسير اين آيات بر دو حوزه مرتبط با يكديگر تكيه كرده

  .ناد به رواياتو است تحليل دروني از دلالت آيات

  تحليل دروني از دلالت آيه.1

معمولاً در تحليل درون متن آيات، اظهار نظـر خاصـي كـه بـا دليـل       ،مفسران اهل سنت

  .كنند به همان روايات و اقوال صحابه و تابعين بسنده ميهمراه باشد و اغلب 

  "و نُرِيد أنّ نَّمنَّ ": اراده منت. 1.1

  : نويسد نين ميبخش از آيه چزمخشري ذيل اين 
يستضعف  "و جايز است كه حال باشد براي فعل  نُريد حكايت حال گذشته است 

درحالي كه ما اراده كرديم بـر   ها را ضعيف شمرد؛ فرعون آن"به اين معني كه  "

  .)392: 3، ج1407زمخشري، (ها منت نهيم  آن

گرفته است، بـا وجـود   داند كه صورت  هي را به گذشته مربوط ميقرطبي نيز اين اراده الا

  : گويد كه فعل آن مضارع آمده است و همچنين مي اين
هـا نعمـت    ها و به آن كنيم بر آن تفضل مي: أي نتفضل عليهم و ننعم …نَّمـنَّ  أّن

  .)249: 13،ج1364قرطبي،( دهيم مي

  .)374: 3، ج1422ابن جوزي،(تفسير كرده است  "دهيم، نعمت مي: ننعم"را به  "نمَنُّ"ابن جوزي نيز 

  "الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأَْرضِ ": مستضعفان در زمين. 2.1

طور كه قبلاً ذكر شد، مفسران اهل سنت معمولاً در تحليل درون متن آيات، اظهـار   همان

نظر خاصي ندارند كه با دليل همراه باشد و اغلب به همان روايات و اقوال صـحابه و تـابعين   

به عنـوان مثـال،    .خورد ها ذيل اين بخش از آيه نيز به چشم مي يوه آناين ش. كنند بسنده مي

دانند و در اين باره  مي "بني اسرائيل"تعدادي از مفسران اهل سنت مصداق اين آيه شريفه را 

؛ ابـن  521: 3، ج1420بغـوي، ( بغـوي، ابـن جـوزي و ثعلبـي     اند، از جمله ارائه نكردهتحليلي 

  .)233: 7، ج1422؛ ثعلبي، 374: 3، ج1422جوزي،
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 "و نجعلَهم أَئمةً و نجعلَهم الْوارِثين": پيشوايان و وارثان. 3.1

  : نويسد از آيه چنين مي بخش ذيل اين زمخشري
قَمدمنَي دينِي الَّف نْو الديأ النّطَا، يأَ اسقَعابجلوداران در دين و دنيا كه مردم ؛ مه

  .)392: 3، ج1407زمخشري، ( روند ها مي و به دنبال آن كنند مي ها پيروي از آن

را  "ائمه"قتاده  داند، به اين دليل كه ر مناسبي نميقرطبي در اين باره سخن قتاده را تفسي

 دانـد  تـر مـي   عام "ائمه"را نسبت به  "ملوك"ولي قرطبي ؛تفسير كرده "ملوك و پادشاه"به 

  .)249: 13ج ،1364قرطبي،(

 دانـد  مـي  ،�كننـد  ها اقتدا مـي  رهبراني كه مردم در كار خير به آن�را  همچنين بغوي ائمه

  .)521: 3، ج1420بغوي،(

  .)579: 24، ج1420رازي،  فخر( فخر رازي نيز ديدگاه زمخشري را تكرار كرده است

  : گويد آلوسي نيز با استناد به كتاب البحر المحيط ابوحيان در اين باره مي
آلوسـي،  ( شـود  ها اقتدا مـي  در امر دين و دنيا به آن؛ يامقتدى بهم في الدين و الدن

  .)254: 10، ج1415

از جمله ابن جـوزي،   دانند؛ مي "الوارثين"يل را مصداق اكثر مفسران اهل سنت بني اسرائ

؛ ثعلبي، 521: 3، ج1420بغوي،(بغوي، فخر رازي، زمخشري، آلوسي، ابن كثير، قرطبي و ثعلبي

 ،1364 ؛ قرطبـي، 579: 24، ج1420؛ فخـررازي،  254: 10، ج1415؛ آلوسي، 233: 7، ج1422

: 3، ج1422؛ ابن جـوزي، 199: 6، ج1419؛ ابن كثير، 392: 3، ج1407؛ زمخشري، 249: 13ج

374(.   

و أَورثنَْا الْقَوم الَّـذينَ كـانُوا يستَضْـعفُونَ     ابن كثير و قرطبي براي تأييد نظر خود، به آيه
ضِ وَشارِقَ الأْرا الَّتي مهِغاربم  تَتم كنْا فيها ونى  بارسالْح كبر تمَلى  كلنـي   عـرائيلَ    بإِس

اسـتناد  ) 137: اعـراف ( بمِا صبرُوا و دمرْنا ما كانَ يصنَع فرْعونُ و قَومه و ما كانُوا يعرِشُـونَ 

ي اسرائيل است كه خداوند بر آنان منت نهاد و زيرا اين آيه درمورد افراد مستضعف بن ؛اند كرده

 ،1364قرطبـي،  ؛199: 6، ج1419ابـن كثيـر،   ( ها را وارث مال و ملك فرعونيـان قـرار داد   آن

   .)249: 13ج
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 استناد به روايات.2

 اهل سنت براي تأكيد مدعاي خود، همواره به روايات يا اقـوال صـحابه و تـابعين اسـتناد    

در ذيل اين . شود مي اي ديده تفسيري آنان چنين شيوه هاي بادر كت در اين باره نيز. كنند مي

ها، به تحليل و  آيه شريفه، روايات و اقوالي از صحابه وتابعين آورده شده است كه بر مبناي آن

  .پردازند         تفسير مي

  "الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأَْرضِ": مستضعفان در زمين. 1.2

و قتـاده   7از امام علـي   روايتي آيه، بخشل سنت، سيوطي براي اين در بين مفسران اه

  : كند كه هر دو تقريبا به يك مصداق اشاره دارند نقل مي
نْع عّلى ى طَبِأَ نِببٍال ـر  ضااللهُ ى ـع   ـ  هنْ ـي قَف  ولينَ       هلَـى الَّـذـنَّ عأَنْ نَم نُريِـد و

 5آيـه   نقل شـده كـه   7؛ از امام عليهدلْو و فسوي: قال؛  استُضْعفُوا في الْأَرضِ

  .قصص درباره حضرت يوسف و فرزندانشان است

تَقَ نْعةَاد   ي قَفولـ   ه  ضِ قـال هي الْأَرفُوا فتُضْعينَ اسلىَ الَّذنَّ عأَنْ نَم نُريِد وم نـو  ب
  .)120: 5، ج1404سيوطي، ( بني اسرائيل است قصص درباره 5آيه  ؛…يلْائرَسإِ

  "و نجعلَهم الْوارِثين  أَئمةًو نجعلَهم  ": پيشوايان و وارثان.  2.2

 كهاند  به سه قول متوسل شده �و نجعلَهم أَئمةً�اكثر مفسران اهل سنت در تفسير عبارت 

  : عبارتند از اين اقوال

؛ قتَْـدى بِهِـم فـي الْخيَـرِ    قَـادةٌ ي �: گويد مي كه روايتي از ابن عباس درمورد تفسير ائمه. 1

، 1364؛ قرطبي، 392: 3، ج1407زمخشري، ( �شود مي ها اقتدا رهبراني كه در امور خير به آن

 .)249: 13ج

و  هـا  ، سرپرستها ولي؛ و ملُوكاً ولاةً�: گويد  مي ائمه تفسير روايتي از قتاده كه درمورد. 2

علبي، آلوسي، فخر رازي، سيوطي، قرطبي زمخشري و ابن ، ثمفسراني از جمله بغوي. �هاپادشا

، 1415؛ آلوسـي،  233: 7، ج1422؛ ثعلبـي،  521: 3، ج1420بغوي،( .اند  بر اين باور رفته جوزي

: 13ج ،1364 ؛ قرطبـي، 120: 5، ج1404سـيوطي،   ؛579: 24، ج1420؛ فخررازي، 254: 10ج

  .)374: 3، ج1422؛ ابن جوزي،392: 3، ج1407؛ زمخشري، 249
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سـيوطي،  ( تفسير كـرده اسـت   "ولاة الامر"سيوطي در روايت ديگري از قتاده، ائمه را به 

  .)120: 5ج ،1404

به  گاندعوت كنند؛ دعاةٌٌ الَى الخيَر�: گويد روايتي از مجاهد كه وي نيز درمورد ائمه مي. 3

 نقل كرده اند فخر رازي، زمخشري، آلوسي، ثعلبي و بغوي اين روايت را. �سوي خير و خوبي

؛ 254: 10، ج1415؛ آلوســي، 392: 3، ج1407؛ زمخشــري، 579: 24، ج1420فخــررازي، (

  .)521: 3، ج1420؛ بغوي،233: 7، ج1422ثعلبي، 

 ديدگاه شيعه

ديدگاه عموم مفسران شيعه اين است كه تنزيل و تفسير آيه بني اسرائيل اسـت و تأويـل   

ورد ظلـم مسـتكبران قـرار گرفتـه انـد و نهايتـاً       آيه ساير مصاديقي است كه در طول تاريخ م

بـر اسـاس   . شـوند  گردند و وارث آنان مي ، بر مستكبران پيروز ميمؤمنان مورد ستم واقع شده

اسـت   7طل با ظهور امام زمانروايات فراوان مصداق بارز و كامل آن تقابل نهايي حق و با

دهـد   مي هي خبرك سنت قطعي الاآيه از ي به عبارت ديگر،. شود مي ظلم به كلي برچيده كه

  .كه در طول تاريخ مصاديقي داشته و دارد و مصداق نهايي آن موضوع ظهور است

 تحليل دروني از دلالت آيه.1

ايـن دو   اند كه مفسران شيعي در تفسير اين آيات بر دو حوزه مرتبط با يكديگر تكيه كرده

  .استناد به روايات تحليل دروني از دلالت آيات و ديگري: عبارتند از حوزه

تـر   بـيش . انـد  هاي مفصلي بيان كرده مفسران شيعه در تحليل درون متن اين آيه، تحليل

  . هاي آنان با روايات معصومين هماهنگي بسياري دارد تحليل

  "أَن نَّمنَّ و نُرِيد ": تاراده من. 1.1

  .الغير است فاعل آن، ضمير متكلم مع و فعل مضارع است "،نُرِيد".عطف است ،واو

  : نويسند چنين مي" و نرُيِد "درمورد  طباطبائي علامه
فرعـون در   ؛إِنَّ فرْعونَ علا في الْـأرَضِ �دانند به آيه  مي را عطف "واو"اي  عده

تر آن است كـه   ؛ از جمله آلوسي؛ ولي مناسب)4: قصص( �جويى كرد زمين برترى
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گرفتـه و تقـدير كـلام را     "طائفـة  "از كلمـه را حـال   …و نرُيِد أَنْ نمَنَّ   جمله

�…يستَضْعف طَائفَةً منهمُ نَحنُ و نرُيِد أَنْ نمَنَّ�
ن صورت معناي در اي. بدانيم 1

اى از اهل زمين را ضعيف شمرد در حالى كه مـا   فرعون طايفه: شود مي آيه چنين

چـه بـه    "يـد رنُ "كلمـه . "…نهيم  ها كه ضعيف شمرده شدند منت مى بر همان

كـه   يعنـى بـا ايـن    حكايت حال گذشته است؛) حال(چه دومو ) عطف(احتمال اول

و لـيكن چـون در حكايـت حـال      دهد؛ را مى "خواهيم مى "ت و معناىمضارع اس

، 1417طباطبايي، (كند  را افاده مى "خواستيم "معناى است؛ گذشته استعمال شده

 .)9: 16ج

تـوان   تواند تناقضي وجود داشته باشد؛ بلكه مي نمي آيه ذيل اين بخش  دگاهبين اين دو دي

 ابتـدا گويـاي   �…أَن نَّمـنَّ   نرُيِد�به اين صورت كه جمله . هر دو تفسير را براي آيه برگزيد

ل اتفاق افتـاده و در ادامـه حـاكي از    يكي از مصاديق آيه شريفه است كه در زمان بني اسرائي

  .تهاس همه اعصار و زمان ايري كلي بقانون

  : گويد مي "أَن نَّمنَّ"علامه در باره 
ده، و از همين جهت واحـد وزن  در اصل به معناى ثقل و سنگينى بو "منّ"كلمه 

گفتند، و منت به معناى نعمت سنگين اسـت، و فلانـى بـر     مى "من "در سابق را

ن كلمـه بـه دو   اي .او را از نعمت، گرانبار كرد: ؛ بدان معناست كهفلانى منت نهاد

و نُريِـد أَنْ نَمـنَّ علَـى الَّـذينَ     � يكى منت عملى مانند آيـه : شود حو استعمال مىن
خواهيم به آنان كه در زندگى ضعيف شمرده شـدند، نعمتـى    يعنى مى ؛�استُضْعفُوا

يمنُّونَ عليَك انند آيه و دوم منت زبانى، م يم كه از سنگينى آن گرانبار شوند؛بده
و ايـن از   ؛)17: حجـرات (اند نهند كه اسلام آورده منّت مىها بر تو  آن ؛أَنْ أَسلمَوا

  .)8: همان(شت است، مگر در صورت كفران نعمت جمله كارهاى ز

  : نويسد وي مي. داند مي "ها بخشيدن مواهب و نعمت"را در اين آيه به معنى  "منت "مفسر ديگري 
كـار   ر طرف است و مسـلماً اين با منت زبانى كه بازگو كردن نعمت به قصد تحقي

  . )14: 16، ج1374مكارم شيرازي، ( مذمومى است، فرق بسيار دارد

                                                 

   ).4: قصص... (ها منت نهيم كشاند و ما اراده كرديم بر آن گروهى را به ضعف و ناتوانى مى. 1
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  : داند و بر اين باور است كه را يك قانون كلي مي �…أَن نَّمنَّ  نرُيِد�ايشان آيه 

شكل فعل مضارع و مستمر بيان شده است، تا تصور نشود اختصـاص   در اين آيه به نرُيِدفعل 

  ).15: همان(ن بنى اسرائيل و حكومت فرعونيان دارد به مستضعفا

  :گويد و دربارة واژه منتّ مي
. دوم مـردم . اول خداوند: آن به دو گروه نسبت داده شده استدر قر "منت"واژه 

هـاي   معناي اعطاي نعمت شود، به هنگامي كه اين واژه به خداوند نسبت داده مي

ولي هنگامي كه اين كلمه به . و نجاتجمله ايمان، نبوت، هدايت از  بزرگي است؛

شود، به معناي آزار دادن، سرزنش كردن و تحقيـر افـراد اسـت     مردم منسوب مي

   .)215: 25همان، ج(

  منت در قرآن

  : منَّتي كه در قرآن به خدا نسبت داده شده استـ  1

اللَّه علَـيهمِ    وا أَ هؤُلاء منَّو كَذلك فتَنََّا بعضَهم ببِعضٍ ليقُولُ�: منت به معناي ايمان. 1ـ1
ها را با بعض ديگـر آزمـوديم    و اين چنين بعضى از آن منْ بيننا أَ ليَس اللَّه بأَِعلمَ بِالشَّاكرينَ؛

برگزيـده،  [ها هستند كه خداوند از ميان مـا   آيا اين: ؛ تا بگويند]ه وسيله فقيرانتوانگران را ب[

آيـا خداونـد، شـاكران را بهتـر      ]!و نعمـت ايمـان بخشـيده اسـت؟    [ذارده ها منّت گ بر آن ]و

  ) 53: انعام( �!شناسد؟ نمى

اللَّـه علَـى المْـؤْمنينَ إِذْ بعـثَ فـيهمِ رسـولاً مـنْ          لَقَد مـنَّ �: منت به معناي نبوت. 1ـ2
مبرى از خودشـان  هـا، پيـا   خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامى كـه در ميـان آن  ؛ … أَنْفُسهمِ

  .)164: آل عمران( � برانگيخت

  قالتَ لَهم رسلُهم إِنْ نَحنُ إِلاَّ بشرٌَ مثلُْكمُ و لكـنَّ اللَّـه يمـنُّ   �: منت به معناي وحي. 1ـ3
درست است كه مـا بشـرى هماننـد    : ها گفتند پيامبرانشان به آن ؛…منْ يشاء منْ عباده  على

بخشـد   نعمت مـى  ]و شايسته بداند[وند بر هر كس از بندگانش بخواهد ولى خدا يم؛شما هست

 .)11: ابراهيم( �!]كند را عطا مى و مقام رسالت[

اللَّه عليَكمُ فتَبَينوُا إنَِّ اللَّـه كـانَ     كذَلك كنُتْمُ منْ قبَلُ فمَنَ …�: منت به معناي هدايت. 1ـ4
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بـه  [پـس  . ]و هدايت شـديد [شما قبلاً چنين بوديد؛ و خداوند بر شما منتّ نهاد  ؛بمِا تعَملوُنَ خبَيراً

  ).94: نساء( � دهيد، آگاه است خداوند به آنچه انجام مى! تحقيق كنيد ]شكرانه اين نعمت بزرگ

لـح  اللَّه عليَنـا لَخَسـف بنِـا ويكأََنَّـه لا يفْ      لَو لا أَنْ منَ …�: منت به معناي نجات. 1ـ5
ويى اى واى گ ـ! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نيز به قعر زمين فرو مـى بـرد  ؛ الْكافرُونَ

  .)82: قصص( �!شوند كافران هرگز رستگار نمى

  : منتي كه به مردم نسبت داده شده است. 2

نهنـد   ها بر تو منّت مى آن؛ … عليَك أَنْ أَسلمَوا قلُْ لا تمَنُّوا علَي إِسلامكمُ  يمنُّونَ�. 2ـ1

  .)17: حجرات( �اسلام آوردن خود را بر من منّت نگذاريد: اند؛ بگو كه اسلام آورده

اى كسانى كـه ايمـان   ؛ … و الأَْذى  يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لا تبُطلُوا صدقاتكمُ بِالمْنِ� .2ـ2

 .)264: بقره( �نسازيد هاى خود را با منت و آزار، باطل بخشش! ايد آورده

آيا اين منتىّ است كه تو بر مـن   إِسرائيل؛  و تلْك نعمةٌ تمَنُّها علَي أَنْ عبدت بني�. 2ـ3

  . )22: شعراء( �!اى؟ را برده خود ساخته گذارى كه بنى اسرائيل مى

بنـدگان   قصص چون منت به خداوند نسبت داده شده و خداوند است كه بر سر 5در آيه  

اين منت به معناي اعطاي نعمتي عظيم، بزرگ و با ارزش اسـت كـه همـان     ؛گذارد منت مي

  . باشد پيشوايي و رهبري جامعه مي

  "الَّذينَ استُضْعفُواْ في الأَْرضِ": مستضعفان در زمين. 3.1

اما چون به باب استفعال برده شـده بـه معنـى     ؛است "ضعف "از ماده "مستضعف "واژه�

 "مستضـعف  "به تعبير ديگـر . اند و در بند و زنجير كرده  ى است كه او را به ضعف كشاندهكس

مستضعف كسـى   ناتوان و فاقد قدرت و نيرو باشد؛ بلكه در اين آيه كسى نيست كه ضعيف و

اما از ناحيه ظالمـان و جبـاران سـخت در فشـار قـرار       كه نيروهاى بالفعل و بالقوه دارد؛است 

  .)19: 16، ج1374رم شيرازي، مكا( اند  گرفته

قمـي بيـان     ذيل اين آيه شريفه تفسيري از علـى بـن ابـراهيم    بحراني و عروسي حويزي

اهل بيت پيـامبر   �الَّذينَ استُضْعفُواْ�كه بر اساس آن، وي معتقد است تفسير وتنزيل  كنند مي
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و پيروانشـان   7دهد كه مانند حضرت موسي اي خبر مي هستند و اين آيه از آينده :اسلام

علـى بـن   . شـود  ولي سرانجام به پيروزي وموفقيت ختم مي ؛ها و بلاهاست ابتدا پر از مصيبت

كند براي  پيامبر را آماده مي ،ابراهيم بر اين باور است كه خداوند ذيل آيات اوليه سوره قصص

فرعون  اي كه در آن اهل بيتش مانند حضرت موسي و اصحابشان، از ناحيه فرعونيان و آينده

اهـل   ،ولي در موعدي مشخص و حتمـي ؛ رسند شوند و به قتل مي صفتان مورد ظلم واقع مي

گيرنـد و   كنند و از دشمنانشان انتقام مـي  بيت پيامبر مورد تفضل خداوند قرار گرفته رجعت مي

؛ 254: 4، ج1416؛ بحرانـي،  133: 2، ج1363قمـي،  ( شـوند  هي بر روي زمـين مـي  خليفه الا

  .)107: 4، ج1415 عروسي حويزي،

دانـد و   فيض كاشاني بر خلاف علي بن ابراهيم قمي تفسير وتنزيل آيه را بني اسرائيل مي

  .)81: 4ج ،1415فيض كاشاني،(كند  به عنوان تأويل آيه معرفي ميرا  :امامان معصوم

يي قرآني گاهي در معناي لغـوي و گـاهي اصـطلاحي و گـاهي در معنـاي كنـا      هاي  واژه

  .از جمله واژه استضعاف و مستضعف اند؛ استعمال شده

به كار رفته اسـت، ماننـد    "ضعف جسمي"يعني  ،اين واژه در قرآن گاهي در معناي لغوي

  : ذيل هآي

�ا لَكمم ان      والْوِلْـد و ـاءالنِّس ـالِ ونَ الرِّجينَ مفتَضْعسْالم و بيِلِ اللَّهلُونَ فىِ س؛ …لَا تُقَات

اند،  تضعيف شده ]به دست ستمگران[مردان و زنان و كودكانى كه  ]در راه[دا و چرا در راه خ

  .)75: نساء( �!كنيد؟ نمىپيكار 

  1.نساء هم بيانگر ضعف جسمي است 98آية 

  : ه معناي اصطلاحي به كار رفته است كه خود داراي دو بخش استب نيز گاهي

                                                 

؛ مگر آن دسته إلَِّا المْستضَعْفينَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الوْلِدْانِ لاَ يستطَيعونَ حيلةًَ و لاَ يهتْدَونَ سبيِلا«. 1
؛ نـه  ]و حقيقتـاً مستضـعفند  [انـد   كه براستى تحت فشار قرار گرفته از مردان و زنان و كودكانى

  ).98: نساء(» يابند براى نجات از آن محيط آلوده راهي مى[اى دارند، و نه  چاره
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  ضعف فكري و عقيدني. 1

  : از سورة ابراهيم را ذكر كرد 21توان آيه  براي ضعف عقيدتي مي

نُـونَ عنَّـا   و برزَواْ للَّه جميعا فقََالَ الضُّعفَؤاُْ للَّذينَ استَكبْرَُواْ إِنَّا كنَُّا لَكمُ تبَعا فَهلْ أَنتمُ مغْ�
ن شىم ذاَبِ اللَّهنْ عدر ايـن   .وندش ـ ها در برابر خدا ظاهر مى ، همه آن]در قيامت[؛ و …ء  م

مـا پيـروان شـما    : گوينـد  مى ]و رهبران گمراه[به مستكبران ]  روان نادان نبالهد[هنگام، ضعفا 

شـما حاضـريد    ]ايـم  هى شدهخاطر پيروى از شما گرفتار مجازات الاه اكنون كه ب[آيا ! بوديم

   �هى را بپذيريد و از ما برداريد؟سهمى از عذاب الا

  1.استاين نوع ضعف  سبأ هم بيانگر 31نساء و  97آيات 

  مورد ظلم و ستم مستكبران قرار گرفتن. 2

 : از سورة اعراف را بيان كرد 75توان آيه  براي ضعف به معناي ظلم و ستم ديگران مي
قالَ المْلأَُ الَّذينَ استَكبْرُوا منْ قَومـه للَّـذينَ استُضْـعفُوا لمـنْ آمـنَ مـنْهم أَ       �

 ]ولـى [ ؛الحاً مرْسلٌ منْ ربه قالُوا إِنَّا بمِـا أرُسـلَ بِـه مؤْمنُـونَ    تَعلمَونَ أَنَّ ص

 ]براسـتى [آيا : ى كه ايمان آورده بودند، گفتنداشراف متكبر قوم او، به مستضعفان

: ها گفتنـد  آن !طرف پروردگارش فرستاده شده است؟شما يقين داريد كه صالح از 

   � ايم ، ايمان آوردهاست فتهما به آنچه او بدان مأموريت يا

 .است نوع ضعفهم بيانگر اين و آيه مورد بحث  2اعراف 150آيه 

                                                 

؛ كسانى ...فىِ الأَْرضِ إِنَّ الَّذينَ توَفَّتهم الْملئَكَةُ ظَالمى أنَفُسهِم قَالوُاْ فيم كنُتُم قَالوُاْ كنَُّا مستضَْعفينَ«. 1
ها را گرفتند؛ در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودنـد؛   ، روح آن]قبض ارواح[كه فرشتگان 

كه مسلمان بوديد، در صف كفّار جاى  و چرا با اين[شما در چه حالى بوديد؟ : ها گفتند به آن
  ). 97: نساء(» .ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم: گفتند ]!)داشتيد؟

: گويند ؛ مستضعفان به مستكبران مىيقُولُ الَّذينَ استضُْعفوُاْ للَّذينَ استَكبْرَُواْ لوَ لَا أنَتُم لَكنَُّا مؤْمنين...«
 ).31: سبأ(» !اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم

داء    يقتْلُوُننَىِ فلََا تُشْمت بىِقَالَ ابنَ أمُ إِنَّ الْقوَم استضَْعفوُنىِ و كادَواْ ...«. 2 فرزنـد  : ؛ او گفـت ...الأَْعـ
پس كـارى  . اين گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان كردند؛ و نزديك بود مرا بكشند! مادرم

 ).150: اعراف(» !نكن كه دشمنان مرا شماتت كنند
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منظور از مستضعفين، افرادي هستند كه از ناحيه ظالمـان و مسـتكبران    ،قصص 5در آيه 

بر اساس سياق آيات، مراد اين آيه . مورد ظلم و ستم واقع شده و توانايي دفاع از خود را ندارند

امامان معصوم و پيروانشان هستند كه هنگـام   تر، بني اسرائيل هستند و در مقياس وسيعابتدا 

 انتقـام  شـوند و از همـه دشـمنان و جبـاران جهـان      ظهور امام زمان داراي مكنت و مقام مي

 .گرند كه مشمول لطف خدا هستند ها مستضعفاني مؤمن مجاهد و تلاش آن. گيرند مي

  يل با امامان و اهل بيتشان طبق رواياتشباهت حضرت موسي و بني اسرائ

  : فرمايند اند كه ايشان مي در اين باره آورده 7بحراني و عروسي حويزي هر دو روايتي را از امام سجاد
را به حق بشارت دهنده و بيم دهنده قرار  6كه حضرت محمدسوگند به كسى 

روان او هسـتند، و  منزله موسى و پي ـه ها ب داد نيكان از ما اهل البيت و پيروان آن

، 1416بحراني، (باشند  نزله فرعون و پيروان او مىمه ها ب دشمنان ما و پيروان آن

  .)109: 4، ج1415؛ عروسي حويزي، 251: 4ج

: 7، ج1336كاشـاني،  ( انـد  اين روايت را كاشاني و طبرسي و ديگر مفسران نيز نقل كـرده 

  .)375: 7، ج1372؛ طبرسي، 48

ابـراهيم قمـي را نيـز ذكـر     آيه، نظر علـي بـن    ذيل اين بخش ني و عروسي حويزيبحرا

به عنوان مثال  را در اين آيات 7وي معتقد است كه خداوند داستان حضرت موسي .اند كرده

دهد  ها خبر مي ذكر كرده است و از آينده آن  :ايشان و اهلبيت 6و هشداري براي پيامبر

اي كـه پـر از    آينـده  دارد؛روانشـان  به جريـان حضـرت موسـي و پي    بسيار زيادي كه شباهت

علي بن ابراهيم ( شود ولي سرانجام به پيروزي و موفقيت ختم مي ؛هاست ها و سختي مصيبت

  .)107: 4، ج1415؛ عروسي حويزي، 254: 4، ج1416؛ بحراني، 133: 2، ج1363قمي، 

را بـه زنـدگي امـام     7بحراني به نقل از تفسير قمي، داسـتان زنـدگي حضـرت موسـي    

  : گويد ده و در اين باره چنين ميتشبيه كر 4نزما
در غيبت و پنهان شدنشان، مانند حضـرت موسـي اسـت كـه      4مثَل امام زمان

اند و ترسان، تا زماني كه خداوند اجـازه خـروج بـه ايشـان      همواره از نظرها غايب

؛ ماننـد  دهد و امام مهدي در طلب حق خود برآيند و همچنين كشتن دشمنانشان

به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهـاد داده  : حج 40و  39آيات 
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هـا تواناسـت؛    انـد؛ و خـدا بـر يـارى آن     شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفتـه 

علي بن ابـراهيم قمـي،   ( …شهر خود، به ناحق رانده شدند ها كه از خانه و همان

  .)134: 2، ج1363

وضـعيت بنـي اسـرائيل در زمـان فرعونيـان      وضعيت زندگي خود را ماننـد   7امام سجاد

  : گويند دانند و مي مي
ما در ميان قوم خود، مانند بني اسرائيل درميـان فرعونيـان هسـتيم كـه پسـران      

بهتـرين مـردم، بعـد از    . دارنـد  برند، زنان ما را زنده نگه مـي  ومردان ما را سر مي

. شود شرف عطا ميبه دشمنان ما مال و . شوند رسول خدا بر سر منبرها لعنت مي

گونـه بـه    شود و همواره مؤمنان اين شوند و حقشان ضايع مي محبان ما تحقير مي

  .)107: 4، ج1415؛ عروسي حويزي، 255: 4، ج1416بحراني، ( �برند سر مي

  "الَّذينَ استُضْعفُوا في الأَْرضِ "جمع بندي نظرات درباره

قصـص و روايـات، دو    5مـتن آيـه    مفسران اهل سنت و شيعه با توجه بـه تحليـل درون  

 امامـان معصـوم كـه در   . 2 بني اسرائيل. 1: اند مصداق متفاوت ذيل اين فراز از آيه بيان كرده

، نادرست نيست و هر دو هيچ كدام از اين دو مصداق. هستند 4ها حضرت بقيت االله رأس آن

روند و ائمه  به شمار مينوان تفسير و تنزيل آيه اسرائيل به عبه اين صورت كه بني  اند؛ صحيح

تأويل آيه و با اين تفاوت كه زمان رخداد اين مصاديق متفاوت است؛ بـه ايـن    :معصومين

هاي گذشته و  آيه شريفه هستند، در زمان رائيل كه اولين مصداق اين بخشصورت كه بني اس

ها تحقق  آندرباره است هي الا كه يك سنّت  اند و اين وعده قبل از نزول اين آيه زندگي كرده

اند و از جملـه   پذيرفته است و امامان معصوم نيز در زمان نزول آيه و بعد از نزول زندگي كرده

افرادي هستند كه مانند بني اسرائيل از ناحيه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته و به 

يـه وعـده   آ در ايـن  هـا  طبق سنت جاريه خويش به آن اند و خداوند نيز استضعاف كشيده شده

 قصـص تنهـا بـه گذشـته     5آيه  گفتتوان  مي ،به عبارت ديگر. داده است پيروزي و موفقيت

هـي سـخن   بلكه اين آيـه از يـك قـانون الا    ؛نيست و به بني اسرائيل اختصاص ندارد مربوط

. شـود  گويد كه هميشه و در همه جا در جريان اسـت و مصـاديق مختلفـي را شـامل مـي      مي

 4، امـام زمـان  هـا  و در رأس آن :اهل بيتمصداق اين آيه شريفه ترين  بارزترين و مهم
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اذيتي كه از دشـمنان فرعـون صفتشـان     عد از تحمل اين همه سختي وهستند كه سرانجام ب

رسند و دشمنان را بـراي هميشـه از    اند، با ظهور امام زمان به پيروزي وامنيت واقعي مي ديده

گيرنـد و خـود وارث همـه زمـين      از دشـمنان مـي  انتقام خود را  ؛كنند صفحه روزگار محو مي

  . شوند و همچنين پيشوا و امام مردم مي

  : فرمايد ه طباطبائي نيز در اين باره چنين ميعلام
است، روايات بسـيارى از طريـق    :ه مذكور در باره ائمه اهل بيتدر اين كه آي

ز قبيـل  آيد كه همـه روايـات ايـن بـاب ا     شيعه رسيده است، و از اين روايت برمى

  .)15: 16، ج1417طباطبايي،( كلى است جرى و تطبيق مصداق بر

تفسيري است كه از ظـاهر   "بني اسرائيل"به  �الَّذينَ استُضْعفُوا�شايد بتوان گفت تفسير 

 "امامـان معصـوم  "بـه   �الَّذينَ استُضْـعفُوا �شود و همچنين تفسير  قصص برداشت مي 5آيه 

چرا كه تمام آيـات قـرآن داراي ظـاهر و     ؛شود يه برداشت ميتفسيري است كه از باطن اين آ

  . باطن هستند

بـه   اي اشـاره  دانند و هيچ يك مفسران اهل سنت نيز تنها بني اسرائيل را مصداق آيه مي

اند و بسي جـاي شـگفت     ننموده) 4امامان معصوم بويژه امام زمان(حقيقي اين آيه مصداق 

شده است، مفسران اهل سنت  وارد :از ائمهاين زمينه با وجود روايات بسياري كه در است 

  .اند  تيار كرده و اين آيه شريفه را بدرستي تفسير نكردهدر اين زمينه سكوت اخ

است كه هميشه در جريان  گويا سنتي الاهي "نرُيد أن نمَنَّ"مضارع بودن فعل  ،از طرفي

و مخـتص گذشـته و    .باشـد  يهي ممكن متحقق اين سنت الااي از زمان  است و درهر برهه

قصص يكـي   5مفسران اهل سنت براي كتمان اين حقيقت كه آيه . هاي پيشين نيست انسان

قواعد صرفي ايـن آيـه را    ها نازل شده است؛ و در شأن آن كند از فضايل اهل بيت را بيان مي

اگـر  . داننـد  مـي  را تنها به گذشـته مربـوط   " نرُيد أن نمَنَّ "اند و  نيز به درستي تبيين نكرده

تص اين آيه شـريفه را مخ ـ ) نرُيد أن نمَنَّ، نجَعلَهم(مفسران اهل سنت افعال مضارع و مستمر

ذيل اين آيه مبني بر اين كه مصداق  :در برابر روايات ائمه دانند؛ گذشته و بني اسرائيل مي

روايات را ذكـر  چه توجيهي دارند و به چه دليل اين  مل مستضعفين، امامان معصوم هستند؛كا
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و ! انـد؟  ها و نظرات شخصي خود بسنده كرده و تنها به برداشت  ها را ناديده گرفته آن نكرده و

شوند، لااقل قواعد صرفي موجـود در   پذيرند و منكر مي يا اگر روايات ائمه را ذيل اين آيه نمي

  .زبان عربي را بپذيرند وآيه را به درستي درون متن تحليل كنند

  "أَئمةًنَجعلَهم ": ايانپيشو. 4.1

  : گويد ذيل اين بخش آيه چنين مي ;علامه طباطبائي
خواستيم آنان را پيشوا كنيم، تا ديگران به ايشان اقتدا كننـد و در نتيجـه پيشـرو    

  .)9: 16، ج1417طباطبايي،(ها تابع ديگران بودند  درحالي كه آن ؛ديگران باشند

هـا ملـك و    دانـد كـه خـدا بـه آن     رهبران حقيقت ميطبرسي نيز ائمه را پيشوايان خير و 

  : گويد اين باره چنين مي وي در .سلطنت بخشيده است
 ـ مـردم سـتم روا دارنـد، حكومتشـان از     ه كسانى كه بر مسند قدرت و حكومت، ب

فقََـد آتيَنـا آلَ إِبـراهيم الْكتـاب و     : فرمايـد  مى خداوند كه ت؛ چنانجانب خدا نيس
ةَ وكْميماً الْحظلْكاً عم مناهَديـم و  ما به خانـدان ابـراهيم كتـاب و حكمـت دا    ؛ آتي

؛ واجـب  ملك و حكـومتى كـه از جانـب خداسـت     ملكى عظيم به آنها بخشيديم؛

پيامبر پادشاهان حقيقى هستند كه   امامان و جانشينان ،است و بنا بر اين الاطاعه

ها باشند و پـا جـاى پـاى     رو آناند و وظيفه مردم است كه پي در دين و دنيا مقدم

  .)375: 7، ج1372طبرسي، (. ايشان بگذارند

داند تا مردم  خير و صلاح ميه كاشاني نيز ائمه را پيشوايان در امر دين و داعيان مردمان ب

ه ائمه را ملوك و پادشاه وي در توضيح سخن قتاده ك. در خيرات و مبرات به ايشان اقتدا كنند

نـه ملـك    ،ست كه لازم الاتباع باشد در امور دين و دنيـا ا مراد ملكي: يدگو داند؛ چنين مي مي

  .)48: 7، ج1336كاشاني، (؛ چه آن مستلزم عدوان و ظلم است كفر

  در قرآن "ائمه"واژه  كاربردهاي

و دو  ،هـي مرتبه در قرآن آمده است كه سه مرتبـه آن درمـورد پيشـوايان الا    5واژه ائمه 

  .استغير الاهي ن آن در مورد پيشوايا مرتبه

�       إيتـاء ـلاةِ والص إِقـام و ـراتَـلَ الْخيعف ِهمنا إِلَـييحأَو رِنا وونَ بأَِمدهةً يمأَئ ملنْاهعج و
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هـدايت   ]مردم را[ايانى قرار داديم كه به فرمان ما و آنان را پيشو ؛الزَّكاةِ و كانُوا لنَا عابِدينَ

ها وحى كرديم؛  كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آن نداد و انجام كردند مى

  .)73: انبياء( كردند و تنها ما را عبادت مى

و [و از آنان امامـان   ؛و جعلنْا منْهم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنا لمَا صبرُوا و كانُوا بĤِياتنا يوقنُونَ

و به  كردند؛ چون شكيبايى كردند يت مىهدا ]مردم را[رمان ما قرار داديم كه به ف ]پيشوايانى

  .)24: سجده( آيات ما يقين داشتند

دينكمُ فَقاتلُوا أَئمةَ الْكُفرِْ إِنَّهم لا أيَمانَ   و إِنْ نَكثَُوا أيَمانَهم منْ بعد عهدهم و طَعنُوا في�
و آيين شـما را مـورد    اى خود را پس از عهد خويش بشكننده گر پيمانو ا ؛لَهم لَعلَّهم ينتَْهونَ

 شـدت  بر اثر[ها پيمانى ندارند؛ شايد  طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چرا كه آن

 .)12: توبه( دست بردارند ]عمل

را ]  فرعونيـان [و آنـان   ؛ينْصـرُونَ و جعلنْاهم أَئمةً يدعونَ إِلَـى النَّـارِ و يـوم الْقيامـةِ لا     �

 !كنند؛ و روز رستاخيز يارى نخواهند شـد  دعوت مى ]دوزخ[پيشوايانى قرار داديم كه به آتش 

  .)41: قصص(

 �و نرُيد أَنْ نمَنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الأْرَضِ و نجَعلَهم أَئمةً و نجَعلَهـم الْـوارِثينَ  �

  .)5 :قصص(

انـد، تفسـير    ه خير و صـلاح را به پيشواياني كه داعي ب "ائمه"مفسران اهل سنت و شيعه 

قابل ذكر . اي مردم در همه امور خوب هستنددانند كه مقتد ها را رهبران جامعه مي و آن  كرده

ملك  اند، تفسير كرده "ملوک و ولاة"كه اين واژه را به  است منظور آن دسته از مفسراني نيز

 پرستي ايشان از ناحيه خداونـد اسـت  به مردم ستم نشود و اين سر ،سلطنتي است كه در آنو 

  .باشد ميكه قابل اقتدا و پيروي از ناحيه مردم 

 "نجعلَهم الْوارِثين": وارثان. 5.1

  : گويد درمورد وارثان چنين مي ;علامه طباطبائي
كه زمـين در دسـت    بعد از آنو نيز خواستيم آنان را وارث ديگران در زمين كنيم، 

  .)9: 16، ج1417طباطبايي، (ديگران بود 
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  : گويد طبرسي نيز در اين باره مي
، 1372طبرسـي،  (ون و قوم او و اموالش قـرار داديـم   ها را وارث سرزمين فرع آن

  .)375: 7ج

دانـد   مـي   رايـي و امـلاك فرعونيـان   كاشاني نيز مخاطبان آيه شريفه را وارثان مـال و دا 

  .)48: 7، ج1336اني، كاش(

 "وارثين"درباره  جمع بندي ديدگاه

بنـي  ( ن، مستضـعفا مفسران اهل سنت و تعدادي از مفسـران شـيعي   ،آيهذيل اين بخش 

طور كـه قـبلاً ذكـر     همان. دانند هاي فرعون و قوم او مي را وارث همه اموال ودارايي) اسرائيل

است كه  ه است و طرف دوم قضيه آنطرف قضي تنها يك ؛ اماشد، اين تفسير نادرست نيست

در آخرالزمان بعد از ظهـور حضـرت حجـت و پـاك     ) امامان معصوم و پيروانشان( نعفامستض

. كنند مي شوند و امامت هاي زمين مي وارث همه دارايي ،شدن زمين از لوث كافران و مشركان

 5فان مقصود آيه اند، اين است كه مستضع ختهنكته قابل توجهي كه مفسران كمتر به آن پردا

شوند و نه صـرفاً وارث   مي "حكومت روي زمين"در هر زماني كه باشند وارث  سوره قصص؛

هي داراي چنان قدرت به عبارت ديگر اين مستضعفان به لطف الا. هاي موجود دارايي اموال و

شوند  يها پيروز و مسلط م بلكه بر آن ؛جنگند شوند كه نه تنها با ظالمان زمانه مي و مكنتي مي

و �طباطبـائي نيـز از عبـارت     رسـد مقصـود علامـه    به نظر مي. كنند و در جامعه حكومت مي

و نيز خواستيم آنـان را وارث ديگـران در زمـين    ثين لها بعد ما كانت بيد غيرهم؛ نجعلهم الوار

باشـد   مـي فسير وارثين، اين نوع وراثـت  در ت ؛�كه زمين در دست ديگران بود كنيم، بعد از آن

  .)9: 16، ج1417طبايي،طبا(

  استناد به روايات. 2

ذيل اين بخش  .كنند مي مفسران شيعه همواره براي تأكيد مدعاي خود، به روايات استناد

نقل شده كه به تفصـيل   :يعي از امامان معصوممفسران ش آيه نيز روايات مختلفي از سوي

  : اين روايات عبارتند از. شود بيان مي
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  : قل از مفضل بن عمر چنين آمده استن در معاني الاخبار به
 شـما : و فرمـود  نظري افكند و گريست و حسن و حسين به على 6رسول خدا

يا ابن رسـول  : عرض كردم: گويد ميمفضّل  .بعد از وفات من هستيد  مستضعفان

چـون خداونـد    يعنى شما امامان بعد از من هستيد؛: معنى آن چيست؟ فرمود !اللَّه

 عروسـي حـويزي،   .189: 1،ج 1395ابن بابويـه،  ( …يد أَنْ نمَنَّو نرُِ: فرمايد مى

  .)250: 4، ج1416بحراني،  .110: 4، ج1415

  : دنويس و در ذيل اين روايت چنين مي  روايت مذكور را علامه نيز ذكر كرده
است، روايات بسـيارى از طريـق    :ه مذكور در باره ائمه اهل بيتدر اين كه آي

آيد كه همـه روايـات ايـن بـاب از قبيـل       ز اين روايت برمىشيعه رسيده است، و ا

  .)14: 16، ج1417طباطبايي، ( جرى و تطبيق مصداق بر كلى است

  : گويد كليني نيز در كافي به نقل از ابوصلاح مي
ايـن فرزنـد مـرا كـه     : به من فرمـود  نظري كرد و 7به امام صادق 7امام باقر

  : فرمايد ا مىبينى مصداق اين آيه شريفه است كه خد مى
، 1415؛ عروسـي حـويزي،   306: 1، ج1362كلينـي،  ( .…علَـي   نمَنَ  و نرُيِد أَنْ

  .)249: 4، ج1416بحراني،  ؛110: 4ج

، 1372طبرسي،  ؛48: 7ج ،1336كاشاني، (اند  نيز آوردههمين روايت را كاشاني و طبرسي 

  .)375: 7ج

  : فرمايند مي 7امام علي
 ـتَ ها ودلَى ولَع سِروالضَّ فطْا عهاسمش دعا بنَيلَا عينْالد نَّفَطعتَلَ  ـذَ يـب قا علَ لك   و

؛ نُريِد أَنْ نَمنَّ علىَ الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ و نجَعلَهم أئَمةوً نجعلهـم الـوارثين  

شـتر بـد خـو و     بازگشتمانند  كند؛ باز گردد و مهربانى مي ]آل محمد[دنيا بر ما 

عروسـي حـويزي،    ؛209نهج البلاغه، كلمـات قصـار، ش  (گازگير به بچه خويش 

  .)251: 4، ج1416بحراني،  ؛109: 4، ج1415

 انـد  آيـه آورده  را ذيل اين بخش 7بسياري از مفسران شيعي، اين سخن از اميرالمؤمنين

مكــارم  ؛48: 7، ج1336كاشــاني،  ؛375: 7، ج1372طبرســي،  ؛14: 16ج ،1417طباطبــايي، (

  .)18: 16، ج1374شيرازي، 
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  : چنين نقل شده است 7شيخ صدوق از امام علىدر امالي 
  .)479: 1395ابن بابويه، (براي ما و درباره ما اهل بيت است اين آيه 

  : فرمايند مي 8مام باقر و امام صادقا
و  قصص به صاحب الامري اختصاص دارد كه در آخرالزمـان ظهـور كـرده    5آيه 

شود و  برد، صاحب شرق و غرب عالم مي هاي زمان را از بين مي ظالمان و فرعون

كه پر از ظلـم و سـتم شـده باشـد      نچنا ؛كند داد مي سراسر زمين را پر از عدل و

  .)254: 4، ج1416بحراني، (

ذيل  4د تولد امام زمانعروسي حويزي و همچنين بحراني روايتي بسيار طولاني درمور

  : كنند كه در قسمتي از روايت آمده است نقل مي آيه اين بخش
و سـپس درود و   أشهد أن لا إلـه إلا االله : گويند مي ،شدندوقتي متولد  امام زمان

سـوره   6و  5و همه امامان و آيات شـريفه   6بر حضرت محمدفرستادند سلام 

نمَنَّ علَـى الَّـذينَ    و نرُيِد أَنْ  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ: كردندقصص را تلاوت 
و نمُكِّـنَ لَهـم فـي     ثينَاستُضْعفُوا في الأْرَضِ و نجَعلَهم أَئمةً و نجَعلَهم الْـوارِ 

عروسـي  ( يحْـذرَون الأْرَضِ و نرُِي فرْعونَ و هامانَ و جنُودهما منْهم ما كانُوا 

  .)251: 4، ج1416بحراني،  ؛110: 4، ج1415حويزي، 

قصـص   5آمده كه ايشان دربـاره آيـه    7سي حديثي از امام عليشيخ طو دركتاب الغيبه

  : فرمايند يم
ها را بعد از زحمت و فشارى كه بر  خداوند مهدى آن. اين گروه آل محمد هستند 

دهـد و دشمنانشـان را ذليـل و     ها عزت مى انگيزد و به آن شود برمى آنان وارد مى

 .)184: 1411طوسي، ( ندك خوار مى

 ؛110: 4، ج1415عروسـي حـويزي،   (انـد   نيز به اين حديث اشاره كـرده  مفسران ديگري

  .)18: 16، ج1374مكارم شيرازي،  ؛48: 7، ج1336كاشاني، 

ايـن  همچنين علامه غير از دو روايتي را كه در بالا ذكر كرده بودند، روايت ديگري را در 

  : ندك باره از سيوطي چنين نقل مي
نْع عـي   : في قوله تعالى البٍي طَبِأَ نِلي بفُوا فتُضْـعينَ اسلىَ الَّذنَّ عأَنْ نَم نُريِد و

  : نويسد لامه ذيل اين روايت چنين ميع. يوسف و ولده: قال  الْأَرضِ
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يـه در خـلاف معنـاى مزبـور     شايد مراد همان بنى اسرائيل باشند و گرنه ظهور آ

  ).14: 16، ج1417يي، طباطبا(روشن است 

در روايت اول مصداق آيه شـريفه   .كند شيخ طوسي ذيل اين بخش آيه دو روايت نقل مي

مصـداق ايـن آيـه     "4امام زمـان "هستند و در روايت دوم  "بني اسرائيل"ه، به نقل از قتاد

  .)129: 8تا، ج طوسي، بي( باشند شريفه مي

 اند؛ گواه مان ذيل اين آيه شريفه آوردهاماكه بسياري از مفسران شيعي درمورد  احاديثي را

  . هستند :ن آيه، امامان معصومدر اي "ائمه"اين مطلب است كه منظور از 

  مستضعفين چه كساني هستند؟

بـه معنـى    ،اما چون به باب استفعال برده شـده  است؛ "ضعف "از ماده "مستضعف "واژه

  .اند ر كردهاند و در بند و زنجي كسى است كه او را به ضعف كشانده

مستضعف  ناتوان و فاقد قدرت و نيرو باشد؛ بلكه كسى نيست كه ضعيف و "مستضعف " 

اران سخت در فشار قرار اما از ناحيه ظالمان و جب بالفعل و بالقوه دارد؛كسى است كه نيروهاى 

. نيستاند، ساكت و تسليم  او نهادهدر برابر بند و زنجير كه بر دست و پاى  ،با اين حال گرفته؛

ران و سـتمگران را كوتـاه   دسـت جبـا   كند تا زنجيرها را بشكند و آزاد شود؛ پيوسته تلاش مى

ه يارى و حكومت در زمين خداوند به چنين گروهى وعد. ين حق و عدالت را برپا كندسازد و آي

چه  حتى حاضر نيستند فريادى بكشند،دست و پا و جبان و ترسو كه  افراد بى به نه داده است؛

  .بگذارند و قربانى دهند پا در ميدان مبارزه هك د به اينرس

د و سرنوشت نهايي زمين و نده د كه از آينده جهان خبر ميندر قرآن مجيد آياتي وجود دار

در هـر   ).قصـص  5(نور، آيه مورد بحـث  55، انبياء 105از جمله آيه  ند؛كن اهلش را تعيين مي

) بـه خصـوص در آخرالزمـان   (ن حقيقـي زمـين   يك از اين آيات گروه خاصي به عنوان وارثـا 

  : كه عبارتند از اند معرفي شده

و لَقَد كتَبَنَا فىِ الزبَورِ من بعد الذِّكرِْ أَنَّ الأْرَض يرِثُها عبـادى  �: " عبادى الصلحون ". 1
 .)105: انبياء( �الصلحون

2 ." نكمنُواْ مامينَ ءالَّذ   ع وتحللُواْ الصم " :�   ـنكمنُـواْ مامينَ ءالَّـذ اللَّه دعلُـواْ     ومع و
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 .)55: نور( �…الصلحت ليَستَخلْفنََّهم فىِ الأْرَضِ 

رضِ و و نرُيِد أَن نَّمنَّ على الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأَْ�: " الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ ". 3
 .)5: قصص( � نجعلَهم أَئمةً و نجعلَهم الْوارِثين

. 2 ؛صـالح  بنـدگان نيكوكـار و  . 1: گروه استپيروزي نهايي براي دو  ،بر اساس اين آيات

. توانند پيروز ميدان باشند از نظر عقلي قطعاً در يك زمان دو گروه و يا دو نفر نمي. مستضعفان

از نظر نقلي نيز، هميشه بنـدگان بـا ايمـان و    . شود يگري بازنده ميهميشه يك نفر برنده و د

ان پروردگار عالم و جانشين( پشتوانه قوي معنوي در امور مندي از بهره نيكوكار خداوند به خاطر

باشند و از طرفي ضعيف بودن يـك گـروه بـه     برگ برنده را دارا مي) :وي، ائمه معصومين

شـود كـه ناشـي از     منجر مـي  ضعفي به پيروزي يست؛ بلكهشان ن هايي دليلي براي پيروزيتن

تـوان گفـت    مـي  ،بـر ايـن اسـاس   . ارادگي نباشد و همـراه تلاشـي نـاموفق باشـد     تنبلي و بي

زيـرا ايـن    متفاوت باشند و هر دو پيروز شوند؛توانند دو گروه  نمي مستضعفان و بندگان صالح

و خداونـد  ؛ للْعبيد  أَنَّ اللَّه ليَس بِظَلاَّمٍ و�كه  قانون نقصي جدي دارد و ظالمانه است و حال آن

  .)10: حج( �كند هرگز به بندگان ظلم نمى

  .يك گروه هستند با دو ويژگي "الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ"و  "عبادى الصلحون"در نتيجه 

كنند و در  ا بيان ميشهيد مطهري ذيل آيه مورد بحث، سه برداشت متفاوت از اين آيات ر 

  : نهايت برداشت صحيح و نظر درست را برمي گزينند

قصـص كـه    5است و خداونـد در آيـه    "استضعاف شدگي"ها  ملاك اصلي پيروزي انسان. 1

 و نرُيِد أَن نَّمنَّ على الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ و نجعلَهم أَئمـةً و نجعلَهـم  �: فرمايد مي
ستضـعف و  خواهد يك قاعده و ضابطه كلي بيان كند كه هر جا در عـالم م  مي �الْوارِثينَ

مـان،  كه اي اعم از آن از اين مستضعفين و مستذَليّن است؛حمايت  مستذَليّ باشد، سنت ما

فرمايد  وقتي خداوند مي ؛بنابراين. ته باشند يا نداشته باشندعمل صالح، تقوا و طهارت داش

�لَقَد ون وحلالص ىادبا عرِثُهي ضَالذِّكرِْ أَنَّ الأْر دعن بورِ منَا فىِ الزَّبَ105: انبياء( �كتَب( 

: نـور ( �…و عملُواْ الصلحت ليَستَخلْفنََّهم فـىِ الْـأرَضِ     وعد اللَّه الَّذينَ ءامنُواْ منكم�: و

از اين جهت كه اگر مؤمن و عامل به عمـل   .وان اصليين عنوان فرعي است نه عنا )55
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يعني ايمان و عمل صالح هم جـز از  ، از همين مستضعفين است؛ صالحي هم در دنيا باشد

اي اسـت از   به عبارت ديگر ايمـان و عمـل صـالح شـاخه    . خيزد ميان مستضعفين بر نمي

 .دده ايمان و عمل صالح مي ،درخت مستضعفين و مستضعف بودن به انسان

بـر    مطابق اين نظريـه، قـرآن  . است "و عمل صالح ايمان"ها  ملاك اصلي پيروزي انسان. 2

هي در جريان تاريخ، پيروزي ايمان، تقوا و عمـل  سنت الا .تكيه دارد ايمان و عمل صالح

اين آيه را بايد بـا  . كند شود كليت را بيان نمي اما آيه مستضعفين احساس مي. صالح است

ها نيز اهـل   آيه مستضعفين اشاره دارد به مستضعفين خاصي كه آن. يدقبل و بعدش سنج

ولي از ناحيه فرعـون بـه ضـعف و ذلـت      ؛)پيروان حضرت موسي( اند ايمان و عمل صالح

شـود و   كه آيه مستضعفين، مستضعفان كل جهان را شامل نمـي  علت اين. اند كشيده شده

و نُـرِى  �ست كه بعد ازآيه استضـعاف،  ، اين اتنها به قشر خاصي از مستضعفان اشاره دارد
بـيم  ]  بنى اسـرائيل [و به فرعون و هامان و لشكريانشان، آنچه را از آنها  ؛  فرْعونَ و هامانَ

آمده و فرعون و هامان نام دو شخصي است كـه بنـي    )6: قصص( �داشتند نشان دهيم

نيـز   �ينَ استُضْـعفُواْ فـىِ الْـأرَضِ   الَّـذ   �پس منظور از  .اند يده اسرائيل را به استضعاف كش

دليـل ديگـري   . اند همان گروه خاصي است كه توسط اين دو شخص ضعيف و ذليل شده

 .دارد كه در توجيه سوم خواهد آمد دنيز در اين باره وجو

 اين است كه خداوند دو سنت دارد و قـرآن خواسـته   ،نظر سومي كه در اين باره وجود دارد. 3

، خواه مستضعف باشـند خـواه   يكي پيروزي مؤمنان و صالحان: بيان كند دو سنت را است

مانند دو عـام مـن   . تضعفان، خواه مؤمن باشند خواه نباشندسسنت ديگر پيروزي م .نباشند

؛ ولي اين اند اگر گروهي، هم مستضعف باشند و هم مؤمن، مصداق دو سنت. شوند وجه مي

دهد يك مطلب  ا به نحوي گفته كه نشان ميچرا كه قرآن هر دو رنظر نيز درست نيست؛ 

شود دو سنت باشد؛ چون خداوند درمورد هر دو گفتـه   نمي ، يا آن؛گويد، يا اين است را مي

حكومـت، وراثـت و امامـت زمـين را بـه شـما        هـيم؛ د شما را رهبر و وارث قرار مي"كه 

يك  گروهي كه دردو  .به دو گروه در يك زمان داده شود شود كه اين امر نمي. "دهيم مي

قرآن از . يكي فقط مستضعف است و ديگري فقط مؤمن: جا اصلاً مخالف يكديگر هستند
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و ) قصص 5آيه ( گويد، يك جا وراثت و امامت را به مستضعفين داده يك اصل سخن مي

). انبيـاء  105نور و  55 آيه( در جاي ديگر اين وراثت و امامت را به صالحان و نيكان داده

از طرفي قرآن در هيچ جـا اهـل ايمـان و عمـل     . يك زمان دو وراثت داشت شود در نمي

هـي هسـتند، اسـتثناء نكـرده و     صالح را از كساني كه مورد عنايت، محبت و مرحمـت الا 

كه مؤمن و  شوند با اين نگفته كه مؤمنان و صالحان در بعضي از موارد مغضوب ما واقع مي

ولي در مواردي سخت . پذيرد لحان را مطلق مياند؛ بلكه مؤمنان و صا عامل به عمل صالح

 ابراهيم كه در آن مستضعفين نكوهش شـده و  21مانند آيه  ،كند به مستضعفين حمله مي

و بـرزَواْ للَّـه جميعـا فَقَـالَ الضُّـعفَؤاُْ للَّـذينَ       �: جهنمـي هسـتند   ]اعلام كرده است كه[
عَتب ُتَكبْرَُواْ إِنَّا كنَُّا لَكماسن شىم ذاَبِ اللَّهنْ عنَّا مغنُْونَ علْ أَنتمُ ما فَه     ـده قَـالُواْ لَـو نَا يء

پـس  ). 21: ابـراهيم ( �اللَّه لهَدينَاكمُ سواء عليَنَا أَ جزِعنَا أمَ صبرَْنَا ما لنََـا مـن محـيص   

شدن هي واقع ايت الابه تنهايي ملاك مورد منت و عن "مستضعف بودن"شود  معلوم مي

چرا كه آيات بسياري اسـت كـه در    ايمان؛ ف با ايمان باشد و خواه بيخواه مستضع نيست؛

كـه چـرا    اسـت  آن آيات گروهي از مستضعفين را به شدت مورد انتقاد قـرار داده و گفتـه  

پس اول اينكه قرآن ايمان را عين استضعاف نشمرده، و در جايي كه بين . اند ايمان نياورده

ايمان و استضعاف تفكيك كرده، مستضعف را سخت كوبيده و گفته است كه تو كه ايمان 

درنتيجه هم دو سنتي بودن قرآن نفي . نداري بايد با مستكبران يك سرنوشت داشته باشي

 ).916: 1385مطهري، ( شود و هم سنتي كه ملاكش استضعاف باشد مي

رعونيان شوند كه گرد رهبر خود حضرت بنى اسرائيل نيز آن روز توانستند وارث حكومت ف

 د و همـه صـف واحـدى را تشـكيل دادنـد؛     نيروهاى خود را بسيج كردن را گرفتند؛ 7موسى

بـا دعـوت حضـرت موسـى      ،بقاياى ايمانى كه از جدشان حضرت ابراهيم به ارث برده بودنـد 

  .تكميل و خرافات را از فكر خود زدودند و آماده قيام شدند

بلكه  قصص، مستضعفان كل جهان نيستند؛ 5 ر از مستضعفين در آيهمنظو ،بر اين اساس

ها امامان و  همان. اند منظور همه مؤمناني هستند كه از ناحيه دشمن به استضعاف كشيده شده

  .و يارانشان هستند 4تأويل آن، امام زمان ترين مصداق و شوند كه عالي وارثان زمين مي
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مؤمنان راستين و در رأس آنان شخصيتي مثـل   ال شود كه چراؤجا ممكن است س در اين

  ؟و چرا قدرت در دست ظالمان بوده است ابي طالب مستضعف قرار گرفتهعلي بن 

شده است  7از جمله اميرالمؤمنين ،عوامل مختلفي باعث مستضعف شدن مؤمنان واقعي

  : از جمله ،شود مي كه به چند مورد اشاره

 ياور بودن بي. 1

  . شود براي احقاق حق، باعث مستضعف شدن انسان مي و باوفا نداشتن ياراني متعهد

  : فرمايند چنين مي 6اميرالمؤمنين با اشاره به وصيت پيامبر
حضرت محمد قبل از شهادت خويش مرا از آنچه امت پس از حضـرتش بـا مـن    

  : ، خبر داده بودند و فرمودندخواهند كرد

ت نگهدار و خون خويش حفظ تى دساگر يارانى يافتى با آنان جهاد كن و اگر نياف

سـليم بـن قـيس    (كتاب خدا و سنت من يارانى بيـابى   براى برپايى دين و كن تا

  ).179: 1377هلالي، 

 جهل و فريب خوردگي اطرافيان. 2

شود، جهل و حماقت اطرافيـان و   يكي ديگر از عواملي كه باعث استضعاف جبهه حق مي

  . ياران است
را  چه خوب بود كه مردم! اى امير مؤمنان: ه گفتدر جواب فردي ك 7امام علي

بدانيد كه من شما را به يـارى خـويش   : فرمودند! خواندى به يارى خويش فرا مى

، گـوش نكرديـد؛   شما را فراخوانـدم  ، نپذيرفتيد؛اندرزتان دادم ، برنخاستيد؛خواندم

ر شـما  ب شما حاضرانى چون غايبانيد؛ زندگانى چون مردگانيد؛ كرانى گوش داريد؛

هـاد  دهم و به ج خوانم و اندرزهاى سودمند و سرشارتان مى هاى حكمت را مى آيه

بيـنم كـه پراكنـده     هنوز سخنم به آخر نرسيده مـى  تان؛ انگيزم با ستمگران بر مى

زنيـد و از   خوانيد و ضرب المثل مـى  نشينيد و با هم شعر مى ايد و دور هم مى شده

  ). 179: همان( …يدپرس مىيك ديگر قيمت خرما و شير را 

 دنياپرستي ظالمان. 3

 ؛زنند مي دست ارزش مادي، به هرگونه جنايتي برخي براي رسيدن به دنياي دو روزه و بي
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گونه افراد بـراي رسـيدن بـه     اين. علي الخصوص منصبي همچون سرپرستي جامعه مسلمين

شوند تا افراد عامي  هاي خامشان به هر حيله و نيرنگي متوسل مي آرزوهاي دور و دراز و خيال

ها را با خود هماهنگ سازند تا به  آن و جاهل را با سخناني با ظاهر زيبا و باطني پليد بفريبند و

  . اهداف باطل خود دست يابند

  گيري نتيجه

اى از تحقـق   نمونـه . اين آيه بشارتى است در زمينه پيروزى حق بر باطل و ايمان بر كفـر 

تـرش   رائيل و زوال حكومت فرعونيان بود و نمونـه كامـل  هى، حكومت بنى اساين مشيت الا

دسـتان  ها و تهي ت پا برهنهحكوم و يارانش بعد از ظهور اسلام بود؛ 6پيامبر اسلام حكومت

و  نه زمان خود مورد تحقير و استهزا بودندبا ايمان و مظلومان پاكدل كه پيوسته از سوى فراع

صـرهاى  م خدا به دسـت همـين گـروه دروازه ق   سرانجا .تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند

ظهـور   ،آن تر نمونه گسترده. از تخت قدرت به زير آورد ها را  ن آكسراها و قيصرها را گشود و 

مستضعفيني كه مخاطب . است 4وسيله مهدىحكومت حق و عدالت در تمام كره زمين به 

بلكـه   دچار باشـند؛  ضعف بهكه از نظر جسمي و يا عقيدتي  گيرند، كساني نيستند آيه قرار مي

رپرستي جامعه را دارا هاي مؤمن و نيكوكاري هستند كه شايستگي فرمانروايي مردم و س انسان

  .ولي از سوي ظالمان و افراد دنياخواه و فرصت طلب در فشار و مضيقه قرار دارند هستند؛

آزاده،  هـاي  پيروزي انسـان "هي است مبني بر آيه مذكور بيان كننده يك سنت حسنه الا

هي به انسان مجوز تنبلـي، عـدم تحـرك و تـلاش و     ولي اين سنت الا. "متدين و مستضعف

اي اميدوار كننده  بلكه انسان نااميد و مأيوس را به آينده دهد؛ ي دست گذاشتن را نميدست رو

كند تا براي پيروزي هرچه  ها زنده مي نشاط، اميد و پويايي را در دل. شود مي و خوب رهنمون

  : ون در قرآن نيز بارها آمده استاين قان. تر، تلاش كنندزود
كسـانى كـه    اى ؛ يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تنَْصروُا اللَّه ينْصـرْكُم و يثبَـت أقَْـدامكُم   

هايتان را  كند و گام خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى ]آيين[اگر ! ايد ايمان آورده

إِنَّ اللَّـه لا يغيَـرُ مـا بقَِـومٍ حتَّـى يغيَـروُا مـا        …�و )   7: محمـد ( �دارد استوار مى
 ،دهـد  را تغييـر نمـى   ]و ملّتـى [خداوند سرنوشت هيچ قوم  ]اما…[؛ …بِأَنفُْسهِم



 

 

32 

ل 
سا

م
ده

ار
ه

چ
 /

ه 
ار

شم
4

6
 

 /
ز 

يي
پا

13
9

3
  

   .)11: رعد( …!را در خودشان است تغيير دهندكه آنان آنچه  مگر آن

هـاي   رسيدن به اين آرمان توسط انساندر نتيجه اين آيه پيام آور تلاش و كوشش براي 

  .مؤمن و مستضعف است

به اعتقاد بسياري از مفسران شيعه تفسيرآيه . اين آيه هم تفسير و تنزيل دارد و هم تأويل

مفسران اهل سنت نيز ايـن تفسـير را   . :يل آيه امامان معصومهستند و تأو"بني اسرائيل"

  . اند اشاره نكرده) :ائمه طاهرين(يل آيه وبه تأ ، امااند براي آيه پذيرفته و ذكر كرده
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  درآمدي بر معرفت شناسي مهدويت

زاده ابوالقاسممجيد 
 1
�   

  دهيچك

شناسي مقيد يا مضاف است كه با نگـاهي عقلـي بـه     نوعي معرفت �شناسي مهدويت معرفت�
آيـا  : دهـد  ه سؤالاتي از اين قبيل پاسـخ مـي  هاي حاصل از مهدويت پرداخته و ب تحليل معرفت

هاي مهدوي  ها و منابع معرفت به گزاره هاي مهدوي امكان دارد؟ راه معرفت يقيني به گزاره
هاي مهدوي اساساً صدق و كذب پذيرند يا نه؟ در صورت صـادق بـودن،    كدامند؟ آيا گزاره

كرد؟ نگارنده بـر ايـن بـاور    شان را اثبات  توان صدق ها به چه معناست و چگونه مي صدق آن
تـوان بـه مسـائل     است كه با قواي ادراكي حس، عقل و قلب؛ علم حصـولي و حضـوري مـي   

يقيني يا بايد بديهي و در قالب اوليات و وجدانيات   معرفت. يقيني پيدا كرد  مهدويت معرفت
هـاي   رهبا توجه به نظريه مبنـاگروي، اگـر برخـي گـزا    . باشد و يا از راه برهان حاصل گردد

مهدوي از سنخ قضاياي حقيقتاً بديهي؛ يعني اوليات و وجدانيات باشند، خود موجهند و بـه  
در غيـر ايـن صـورت،    . شان است ها ذاتي توجيه و اقامه دليل نيازي ندارند؛ چرا كه صدق آن

حـق آن اسـت كـه در    . گيرد هاي مهدوي بر اساس برهان و استدلال صورت مي توجيه گزاره
اند و نيز محسوسات و متواترات كه قريـب   مهدوي، وجدانيات كه حقيقتاً بديهيهاي  گزاره
  .اند؛ وجود دارد بديهي

شناسـي مهـدويت، امكـان معرفـت مهـدوي، منـابع        شناسي، معرفت معرفت :واژگان كليدي
  .معرفت مهدوي، گزاره مهدويِ صادق، گزاره مهدويِ موجه

                                                 
  abolqasemzade@rihu.ac.ir  دكتراي فلسفه اسلامي �
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  مقدمه

ت و ايمانِ حقيقي برخاسته از معرفت درست و حقيقي بدون شك، ايمانْ، برخاسته از معرف

 بـه  اسـت؛  برخـوردار  ويژه اهميتي از امامت به اعتقاد و امام شناخت روايات، و قرآن در. است

. اسـت  گرفته قرار معاد و نبوت  عدل، توحيد، يعني اعتقادي؛ اصول رديف ديگر در كه اي گونه

ضـرورت   زمـاني  و عصـر  هر به توحيد و معاد در همچون اعتقاد امام، وجود به اعتقاد واقع در

 شناخت حقيقـي و درسـت از او   و چون طبق روايات، اعتقاد و ايمان حقيقي به امام بدون دارد

شـناخت و  امـام آن عصـر    بايد نسبت بـه  در عصر حاصر و نيز هر عصري، پذيرد؛ نمي تحقق

  .پيدا كرد درستيايمان 

  : فرمايند مي 7امام علي
ماند، جز كسي كـه يقيـنش قـوي و     ثابت قدم نمي 4امامت مهدي بر اعتقاد به

   ).237: 2ج  ،1380صافي گلپايگاني، ( معرفتش درست باشد

  : ندفرمودنيز درباره ضرورت و اهميت اين شناخت  7صادقامام 
كه امام خود را شناخته باشد، جلو افتادن يـا تـأخير امـر    ي كسى كه بميرد در حال

كه امام خود را شـناخته   رساند و كسى كه بميرد و حال آن به او زيان نمى ]ظهور[

، 1362كلينـي،  ( مانند كسى است كه در خيمه امام و همراه او بـوده اسـت   ،است

  ).371: 1ج

اسـت، پـيش از غيبـت امـام      7امام حسن عسـكرى  ارانزگتابونصر كه از خدم

 ـ�: پرسد از او مى 4يامام مهد. رسد به حضور آن حضرت مى 4مهدى را آيا م

! شما سـرور مـن و فرزنـد سـرور مـن هسـتيد       ؛آرى: دهد پاسخ مى �شناسى؟ مى

مقصـود  : گويـد  بونصر مـى ا �!مقصود من چنين شناختى نبود�: فرمايد مى 7امام

من آخـرين جانشـين پيـامبر    �: فرمايد مى 7امام! خودتان بفرماييد ؟شما چيست

 �كنـد  يانم دور مـى من بـلا را از خانـدان و شـيع    ]تركب[خدا هستم و خداوند به 

  ).441: 2، ج1395صدوق، (

؛ با توجه به سه روايت مذكور و روايات معتبر ديگري كه بر شناخت امام تأكيد فراوان دارد

امـام  و صـحيح پيشـواى موعـود     شـناخت  در عصر غيبت بدونپيمودن جاده انتظار  ترديد بي
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 پايـدارى  و اسـتقامت  پيمودن اين طريـق، ايمـان قـوي و راسـخ و نيـز      .منتظَر ممكن نيست

 قطعـاً مـراد از   .وابسته اسـت  امام منتظَر از صحيح شناخت خواهد كه البته اين امور نيز به مي

او نيست، بلكه بايـد نسـبت    اسم و نسب، صرف شناخت شخص امام و آگاهي از شناخت امام

 .رددسـت آو ه نيز آگاهى كافى بضرورت وجود او در نظام هستي جايگاه و شخصيت امام، به 

امام حاصل شود، او از هم اكنـون خـود را در جبهـه     لازم و كافي به معرفت ،راگر براى منتظ

اى در تـلاش بـراى    لحظـه دهـد و   يأس و نااميدي به خود راه نمي ؛بيند مىو در كنار او امام 

  .كند تقويت جبهه امام خويش كوتاهى نمى

حيانـاً درسـت و كامـل نباشـد،     بديهي است اگر اين معرفت و شناخت حاصل نگردد و يا ا

قرار  7امام صادقاين افراد مصداق بارز فرمايش . كند شك و سردرگمي دچار مي انسان را به

  : ندفرمودگيرند كه  مي
در كنند و  يش پيدا ميباطل گرااي به  عده 4يدر زمان غيبت طولانى امام مهد

  .)166: 1397 نعماني،( شوند مى گرفتار شك و ترديد به و دين خود اتاعتقاد

  : فرمودند 6از همين روست كه پيامبر اكرم

شناخته باشد، به مرگ جاهلي از ناگر انساني بميرد، در حالي كه امام زمان خود را 

  ). 412: 2، ج1395؛ صدوق، 376: 1، ج1362كليني، ( �دنيا رفته است

بـدون  گـردد و زنـدگي    پس حيات عاقلانه و حقيقي در سايه معرفت به امام حاصـل مـي  

: 1391؛ مصباح يـزدي،  38-29: 1387جوادي آملي، (شناخت امام جاهلانه و پوچ خواهد بود 

275-276 ،283-289.(  

  مهدويت

؛ همانند ديگر اصول ديني است مبتني بر اصل امامت هر چند از جهتي �مهدويت�اعتقاد به 

؛ زيـرا  است مطرحجهان در تمام اديان و مذاهب ، به نحوي نبوت و معاد، توحيدو اعتقادي نظير 

و  هـا  بـا خواسـته   و ريشـه داشـته   در فطرت اوو از جمله اعتقاد به مهدويت اعتقادات ديني بشر 

نيـز بـر ضـرورت    ). 180: 1، ج1362كليني، (ادله نقلي متعددي . هماهنگي كامل دارد نيازهايش

تعـدد فـردي و   شناسي و شناخت امام هر عصـر تأكيـد ورزيـده و آثـار م     اعتقاد به مهدويت، امام
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و سـيره  امـام و شـناخت   شـناخت  بدون ترديـد   .اند  اجتماعي براي اعتقاد به مهدويت بيان كرده

هـر انـدازه   و گـذارد   اى مـى  تأثير عملى گسـترده  انسان معتقددر رفتار و خلُق و خوىِ  اوصفات 

آثار آن در تر باشد،  تر و عميق هى بيشمعرفت انسان به زواياى گوناگون زندگى امام و حجت الا

  ).403 - 400: 1391مصباح يزدي، ( تر خواهد بود هاى گوناگون زندگىِ او بيش بخش

ها را دست كم تحت  توان آن مباحث متعدد و مهمي در زمينه مهدويت مطرح است كه مي

در اهميت مسائل مهدويت شكي نيست؛ اما . قرار داد �مباني�و  �مسائل�دو موضوع محوري 

تـر   تر از مسائل آن ندارد؛ اگر نگـوييم اهميـتش بـيش    هدويت اهميتي كمپرداختن به مباني م

بدون پرداختن به مباني مهدويت كه در واقع به مبادي تصـوري و تصـديقي مهـدويت    . است

تـوان بطـلان    توان از مهدويت و مسائل آن درك درسـتي داشـت و نيـز نمـي     پردازد، نمي مي

هـاي درسـت    ثابـت و از آمـوزه   يي ـگرا ن و منجـي آخرالزماهاي اديان ديگر را در باب  ديدگاه

جاي هرگونه انحراف و اشتباه در شناخت  امراين  .مهدويت به طور منطقي و معقول دفاع كرد

عيان دروغـين مهـدويت   مدبر ادعاها و اهداف گيرد و  جو مي حقيقت انسانرا از  4زمانامام 

  .كشد خط بطلان مي

ظري و عقلي است كه ما را در فهم درست و دفـاع  مراد از مباني، همان اصول و مبادي ن

شـناختي و   شناختي، مباني معرفـت  مباني هستي. كند هاي مهدويت كمك مي منطقي از آموزه

آنچه ما در صدد بيان آن هستيم، . دهند شناختي برخي از اين مباني را تشكيل مي مباني انسان

شناسـيِ   معرفـت �ان بـا عنـوان   تـو  شناختي مهدويت است كـه از آن مـي   صرفاً مباني معرفت

  . نيز تعبير كرد �مهدويت

  شناسي معرفت

. هاي متفاوتي تقسـيم كـرد   توان از جهات مختلف، به دسته معرفت و شناخت انسان را مي

ملاك اين تقسـيم،  . است �درجه دوم�و  �درجه اول�ها، تقسيم معرفت به  يكي از اين تقسيم

قعي، ارزشي و حتي اعتباريِ محض موضوع معرفت اگر امور وا. موضوع و متعلق معرفت است

بـر ايـن اسـاس،    . هاي حاصل از اين امـور، معرفـت درجـه اول گوينـد     قرار گيرند، به معرفت



  

 

ت
وي

د
مه

ي 
س

نا
ش

ت 
رف

مع
ر 

ي ب
د

آم
در

  

39 

معرفت درجه  …شناسي، اخلاق، حقوق، مهدويت و  هاي حاصل از خداشناسي، جهان معرفت

پژوهش قـرار گيـرد،   شوند؛ اما اگر خود معرفت و شناخت، موضوع مطالعه و  اول محسوب مي

  .هاي حاصل از آن را معرفت درجه دوم گويند معرفت

گويند كه ما را با خود واقعيـات آشـنا    هاي درجه اول را به اين دليل درجه اول مي معرفت

. هـايي فـراهم شـده باشـد     ها نيازي نيسـت از پـيش، معرفـت    گيري آن كنند و براي شكل مي

هايي به دست آورده  آيند كه انسان از پيش معرفت يگاه به وجود م هاي درجه دوم، آن معرفت

هاي حاصل از  معرفت. ها بپردازد باشد؛ سپس با نگاهي بيروني به مطالعه و بررسي اين معرفت

ها و مطالعات ثانويه كه درباره مطالعات اوليه صـورت گرفتـه، معرفـت درجـه دوم      اين بررسي

  . درجه اول استبنابراين، موضوع معرفت درجه دوم، معرفت . است

هـاي درجـه دوم    شناسي در زمره معرفت گردد معرفت با توجه به تقسيم مذكور، معلوم مي

شناسي با نگاهي بيروني و با استفاده از روش عقلي، به تحليل و بررسي  علم معرفت. قرار دارد

و  تبيين امكان معرفت، اقسام معرفـت ). 26-25: 1386فياضي، (پردازد  هاي انسان مي معرفت

ها با يكديگر، معناي صدق و معيار اثباتي آن  هاي هر يك، منابع معرفت، رابطه معرفت ويژگي

شناسي  توان معرفت بنابراين، مي. دهند شناسي را تشكيل مي برخي از مسائل معرفت) توجيه  (=

  .كند علمي كه از منشأ، انواع، اعتبار و توجيه معرفت بحث مي: را اين گونه تعريف كرد

  شناسيِ مهدويت تمعرف

توان آن را به معرفت درجه اول و درجه  گفتيم كه با توجه به موضوع و متعلق معرفت، مي

گـوييم    حال مـي . شناسي، معرفتي درجه دوم است دوم تقسيم كرد و نتيجه گرفتيم كه معرفت

م گيـرد، بـه دو قس ـ   كه اين علم درجه دوم، به اعتبار قلمرو معرفتي كه مورد بررسي قرار مـي 

شناسي، مطلـقِ شـناخت    اگر قلمرو معرفت. گردد تقسيم مي �مقيد�و  �شناسي مطلق معرفت�

هاي انسان را دربر بگيرد و به قلمرو خاص معرفتي اختصاص  باشد به طوري كه همه شناخت

�شناسي مطلق معرفت�نداشته باشد؛ به آن 
شناسـي   گويند؛ اما اگر مسائل و مباحث معرفت مي 

وزه خاصــي باشـد، ماننــد قلمــرو ديــن، عرفـان، اخــلاق، مهــدويت؛ بــه آن   در ارتبـاط بــا ح ــ
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شناسـي صـرفاً    به بيان ديگـر، ايـن قسـم معرفـت    . گويند مي �شناسي مقيد يا مضاف معرفت�

هاي بشري را مورد بررسـي قـرار    هاي مربوط به يك حوزة خاصي از مجموعه معرفت معرفت

هايي از اين  شناسي دين، نمونه ن و معرفتشناسي عرفا شناسي اخلاق، معرفت معرفت. دهد مي

گويند؛ چون به حوزه معرفتي خاص اختصاص دارد  �مقيد�شناسي است كه به آن  نوع معرفت

گردد و فقط در  گويند؛ زيرا به معرفت خاصي اضافه مي نه مطلق معرفت؛ همچنين مضاف مي

  .كند ارتباط با آن معرفت خاص بحث مي

شناسي مقيد يا مضاف اسـت؛   اي از معرفت نمونه �مهدويت شناسي معرفت�بر اين اساس، 

هـاي   آيا معرفت يقيني و مطلق به آموزه. پردازد هاي خاص مهدويت مي چون صرفاً به معرفت

هاي مهدويت كدامند؟ شـرايط وثاقـت و    ها و منابع معرفت به آموزه مهدويت امكان دارد؟ راه

ها  پذيرند يا نه؟ صدق آن مهدويت صدق و كذباعتبار اين منابع چيست؟ آيا مسائل مرتبط با 

هـا از   شان را اثبـات كـرد؟ ايـن    توان اين مسائل را توجيه و صدق به چه معناست؟ چگونه مي

حاصـل  . شناسيِ مهدويت اسـت  ها بر عهده معرفت جمله سؤالاتي است كه بررسي و پاسخ آن

ي عقلـي و از بيـرون بـه    شناسي است كه با نگاه شناسيِ مهدويت نوعي معرفت آنكه، معرفت

  . پردازد هاي حاصل از مهدويت مي تحليل معرفت

  هاي مهدوي امكان معرفت يقيني و مطلق به گزاره

. معرفت از منظر متفكران مسلمان به مطلق علم، ادراك، دانش و آگاهي تعريف شده است

لم حصولي و از اين رو شامل ع). 294و278: 3، ج1410؛ ملاصدرا، 308: 2، ج1375سينا،  ابن(

اگر چـه بحـث مـا بيشـتر در حـوزه علـم حصـولي        (شود  شان مي  علم حضوري با تمام اقسام

همچنين انديشمندان اسـلامي دو لحـاظ و حيثيـت را در    ). اي است تصديقي يا معرفت قضيه

يكي از حيث ارتباط قضيه با محكي آن؛ كه اگـر بـا   : اند اي از هم تفكيك كرده قضيه معرفت 

و ديگري، از حيث ارتباط قضيه . گويند مطابق باشد، بدان صادق و گرنه كاذب ميمحكي خود 

شود، در مجموع چهار حالت يقين، ظن، شك  اي مواجه مي با مدرِك؛ كه وقتي مدرِك با قضيه

  . و وهم براي او متصور است
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صدق و كذب را كه وصف قضيه است در مباحث بعدي اشاره خـواهيم كـرد؛ امـا دربـاره     

هـايي از شـك فراتـر اطـلاق      معرفـت بـر گـزاره   : حالتي كه وصف مدرِك است، گوييمچهار 

ها وهم يا شك دارد، معرفت  به بيان ديگر، گزاره مشكوك و موهوم كه مدرِك به آن. شود مي

  .نيست

دهـد كـه ادراكـش بـا واقـع       ظنّ يا گمان، حالتي است كه در آن مدرِك احتمال قوي مي

يـا  : ظـن دو صـورت دارد  . دهد كه مطابق نباشد ضعيفي هم ميمطابق است؛ اگر چه احتمال 

معرفت تنها به ظنّ ). ظنّ كاذب(است و يا اعتقاد راحجِ كاذب ) ظنّ صادق(اعتقاد راحجِ صادق 

به اين ظن، ظنّ اطميناني يا علم متعارف هم . شود صادق كه با واقع مطابق است، اطلاق مي

از اين رو، گرچه احتمال خلاف عقـلاً  . به يقين است گويند كه مرتبه اعلاي ظنّ و نزديك مي

  . كنند در آن متصور است؛ عقلا به اين احتمال توجهي نمي

  : نيز سه معنا از هم قابل تفكيك است) قطع يا جزم(براي يقين 

شـود؛   به مطلق تصديق جزمي يا مطلق اعتقاد جازم گفته مـي : يقين بالمعني الاعم -الف

به بيان ديگر، اين معنا از . ناپذير باشد يا نه  مطابق باشد يا نه؛ ثابت و زوال كه با واقع اعم از آن

شود كه تصديق جازمِ غير مطابق با واقع است و هـم شـامل    يقين هم شامل جهل مركب مي

  .پذير و غير ثابت است جزم تقليدي كه زوال

واقـع مطـابق    شود كه صـادق و بـا   به جزم يا يقيني گفته مي: يقين بالمعني الخاص -ب

از اين رو، جزم صادقي را كه از روي تقليد باشد نيز شامل . كه ثابت باشد يا نه باشد؛ اعم از آن

شود؛ چون جهل مركب به رغم جزمي بودن تصديق در  اما جهل مركب را شامل نمي. شود مي

  .آن، با واقع مطابقت ندارد

تبه معرفت است، بـه تصـديقِ   به يقين منطقي كه بالاترين مر: يقين بالمعني الاخص -ج

با قيـد  . شود با قيد تصديق، تصورات و شك و وهم خارج مي(شود  جازمِ صادقِ ثابت گفته مي

شـود و بـا قيـد ثابـت، معرفـت       شود؛ با قيد صادق، جهل مركّب خارج مي جزم، ظن خارج مي

كـه هـيچ    ناپـذيري آن اسـت   برتري اين معنا از يقين در ثبات و زوال) شود تقليدي خارج مي
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اي توان زايل كردن آن را ندارد؛ چون جزم آن يا معلول بداهت است يا معلول  اشكال و شبهه

بـر  . نباشـد ) تصـديق جزمـي  (باشد؛ اما معلـول  ) بداهت يا برهان(برهان؛ و محال است علت 

خلاف جزم تقليدي صادق كه هر چند مطابق با واقع است؛ تحت تأثير اشكال و شبهه، امكان 

  ).56: 1386؛ فياضي، 367و18، 1423مظفر، (م در آن وجود دارد زوال جز

. تواند از همه اقسام مذكور باشد هاي حاصل از مسائل مهدويت، مي معرفت: گوييم حال مي

و  �همسر و فرزند دارد، يـا نـه؟   7آيا امام زمان�مثلاً تصديق به دو طرف سؤالاتي از قبيل 

چون قائلان به هر دو طرف . ؛ ظنيّ است�، يا نه؟داند زمان ظهورش را مي 4آيا امام عصر�

دهند و به ديدگاه خود  كنند؛ احتمال خلاف را هم مي اين سؤالات، اگر چه دلائلي را مطرح مي

  . جزم و يقين ندارند

شود؛ يا  اكنون موجود نيست؛ بلكه در آخر الزمان متولد مي 4ها كه معتقدند امام زمان آن

فرزند امام حسن عسكري و نهمين امام از نسل امـام  (امام مهدي كساني كه منجي را غير از 

ها جزمـي و يقينـي اسـت؛ يقـين بـالمعني       دانند، اگر چه تصديق و معرفت آن مي) :حسين

البته پس از اثبـات يقينـيِ   . شود شناختي است كه با جهل مركّب جمع مي الاعم و صرفاً روان

ها بـا واقـع    گردد كه معرفت آن معلوم مي) تكه از سنخ يقين بالمعني الاخص اس(عقيدة حق 

  .برند مطابق نيست و آنان در جهل مركّب به سر مي

هاي مهدويت و به ويژه شخص  هاي يقيني كه عوام شيعة اماميه در مورد آموزه اگر معرفت

دارند، از روي تقليد باشد، نه حاصل استدلال و برهان؛ اين يقين از قبيل يقـين   7امام زمان

الخاص خواهد بود كه هر چند صادق و با واقع مطابق است؛ يقين منطقـي محسـوب    بالمعني

از همين رو، چون تقليد در اعتقادات جايز نيست، لازم است ايـن دسـته از شـيعيان    . شود نمي

هاي مهدوي خود را مستدل و برهاني سازند و به يقين منطقي برسند تـا هـيچ وقـت     معرفت

  .اي باشند گوي هر گونه شبهه ود بتوانند پاسخترديدي به خود راه ندهند و خ

هاي مهـدويت دارنـد،    نسبت به آموزهبه ويژه علماي ايشان هايي كه شيعة اماميه  معرفت

نوعاً از سنخ يقين منطقي يا يقين بالمعني الاخـص اسـت كـه همـواره ثابـت اسـت و زايـل        

بـه آن   7لـي اين يقين همان يقين قوي و معرفت صحيحي است كـه حضـرت ع  . شود نمي
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گردد، يا  ها بر مي هاي يقيني يا به بداهت آن ثبات و زوال ناپذيري اين معرفت. اشاره فرمودند

در صـورت بـديهي   . انـد  شود كه با براهين منطقي و يقيني به اثبـات رسـيده   به اين منوط مي

را ملاقـات   4بـراي كسـاني كـه امـام زمـان     (تواند هم از سنخ محسوسات باشد  بودن، مي

و هم وجدانيات ) اند براي كساني كه با ادله نقلي متواتر به يقين رسيده(هم متواترات ) اند كرده

  ).ها دست پيدا كرده باشند براي كساني كه با علم حضوري به اين معرفت(

در مهدويت قابل قبـول   1شكاكيت  در هر صورت، با مطالب مذكور واضح گشت كه اساساً

داننـد و معتقدنـد در همـه     معرفت يقيني را غير ممكن مي شكاكان، دستيابي به مطلق. نيست

لـذا هـيچ معرفـت يقينـي و     . ها احتمال كذب به همان اندازة احتمال صدق وجود دارد معرفت

هـاي مهـدوي ممكـن اسـت؛      كه نه تنها معرفت يقيني به گزاره صادقي وجود ندارد و حال آن

  .بلكه واقع هم شده است

گرايـان اگـر    نسبي. هاي مهدويت همخواني ندارد با آموزه هم 2علاوه بر شكاكيت، نسبيت

. داننـد  دانند؛ آن را با افراد يا شرايط، متغير و نسبي متناسب مي چه معرفت يقيني را ممكن مي

ها نسبي است و هيچ معرفـت ثابـت و مطلقـي     به عبارت ديگر، بر اين باورند كه همه معرفت

ي از اطلاق و ثبات برخوردارند و تحت هيچ شرايطي هاي مهدو وجود ندارد؛ در حالي كه گزاره

كه مطلق و غير قابل تغييـر اسـت؛    �معصوم است 4امام زمان�مانند قضيه . كنند تغيير نمي

كنـد و از   كه عصمت براي آن امام همواره ثابت است و تحت هيچ شرايطي تغيير نمـي  چه آن

  .رود بين نمي

  هاي مهدوي اقسام علم به گزاره

، 79، 1411سـينا،   ابن. (شود صر عقلي به دو قسم حصولي و حضوري تقسيم ميعلم به ح

: 5، ج1379؛ سـبزواري،  161: 6، ج1410؛ ملاصدرا، 487: 1، ج1375؛ سهروردي، 161و148

؛ چون علم و معرفت يا با واسطة صور و مفاهيم ذهني است كه بدان علم حصولي )157و126

                                                 

1. Scepticism 

2. Relativism 
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بندي دائر مدار وجود  پس اين تقسيم. علم حضوري نامندها كه آن را  گويند يا بدون واسطة آن

اي نيسـت؛ قسـم ديگـري غيـر از آن دو      و عدم واسطه است و چون ميـان نقيضـين واسـطه   

  ).237: 1416طباطبايي، (توان براي علم در نظر گرفت  نمي

هايي دارد كه علـم   علم حضوري ويژگي. هايي دارند علم حضوري و حصولي با هم تفاوت

ناپذيري، عدم انقسـام   فاقد آن است؛ نظير فقدان واسطه، خطاناپذيري، صدق و كذبحصولي 

سـينا،   ابـن (به تصور و تصديق، عدم انقسام به بديهي و نظري، عينيت وجود علمي و عينـي،  

، 1410؛ ملاصـدرا،  39: 1383الـدين شـيرازي،    ؛ قطب489: 1، ج1375؛ سهروردي، 9: 1383

  : كنيم ان به دو تفاوت اشاره ميدر اين مي) 257 و156،160: 6ج

در علم حضوري اساساً خطا راه ندارد؛ زيرا خطا يعنـي  : تفاوت در امكان يا امتناع خطا -1

مطابق نبودن وجود علمي با واقعيت، و اين در جايي معنا دارد كه ميان وجود عينـي و وجـود   

در حـالي كـه در علـم    علمي يا به تعبيري، معلوم بالعرض و معلـوم بالـذات دوگـانگي باشـد؛     

ايـن  ) اعـم از تصـور و تصـديق   (شان يگانگي هست؛ اما چون در علم حصولي  حضوري، بين

از اين رو امكـان و  . دوگانگي وجود دارد، ممكن است وجود علمي با وجود عيني تطبيق نكند

باشـد كـه    پذيري نيـز مـي   لازمه اين تفاوت، تفاوت در صدق و كذب(شأنيت خطا وجود دارد 

وقتي امكان خطا در علم حضوري نباشـد، بـالتبع قابليـت    ) لم حصولي تصديقي استخاص ع

  . صدق و كذب هم در آن نخواهد بود

ملاصـدرا،  (علم حضوري همواره جزئـي و شخصـي اسـت    : تفاوت در جزئيت و كليت -2

حضور موجود از آن جهـت كـه   : ؛ چون علم حضوري عبارت است از)159 -155: 6، ج1410

س، از سنخ وجود است و وجود عين تشخص و جزئيت است؛ يعني هر چيـزي  پ. موجود است

تـوان آن را عينـاً بـه     از ايـن رو، نمـي  . خودش خودش است و نه چيز ديگري غير از خـودش 

بر خـلاف علـم حصـولي كـه از     . كه به علم حصولي تبديل گردد ديگران منتقل كرد، مگر آن

ود، كليّ و قابل انطباق بر كثيرين اسـت و  گري خ سنخ مفهوم است و به خاطر ويژگي حكايت

  . باشد قضاياي حاصل از آن نيز قابل انتقال به ديگران مي

يا علم حضوري اسـت ماننـد   : هاي مهدوي از اين دو قسم خارج نيست علم به تمام گزاره
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يـا ملاقـات حضـوري بـا آن      7هاي برخاسته از مكاشفات رباني نسبت به امام زمان معرفت

؛ 486: 1، ج1375سهروردي، (دانند  ه از نظر كساني كه إبصار را علم حضوري ميالبت(حضرت 

ــيش ) 179-173: 8، ج1410؛ ملاصــدرا، 125: 3؛ ج134: 2ج ــم حصــولي كــه ب ــا عل ــر  و ي ت

هايي كه از طريق آيـات و   دهد، مانند معرفت هاي ما به مسائل مهدويت را تشكيل مي  معرفت

   .گردد ي حاصل ميهاي مهدو كتابمطالعه يات و يا ارو

رسد همه مفاهيم مهدوي، جزو تصورات نظري و به تعريف نيازمند باشـد؛ امـا    به نظر مي

توان گفت همه قضاياي مهدوي، نظري و به استدلال نيازمند است؛ بلكه قضاياي بديهي  نمي

چنانكه خواهيم گفت آن دسـته از قضـاياي مهـدوي كـه از     . شود ها يافت مي هم در ميان آن

  . شوند محسوسات و متواترات هستند، جزو قضاياي بديهي محسوب مي قبيل

هاي مهدوي از سنخ علم حصولي باشد، شأنيت اتصاف به صدق يا كذب را  حال اگر گزاره

البته اين بدان معنا نيست كه ضرورتاً كاذب باشد يا . تواند صادق يا كاذب باشد پيدا كرده و مي

قضاياي بديهي از آن جهـت كـه   . طا غير از وقوع خطا استامكان خ. نهايتاً به كذب بينجامد

شود، امكان خطا بودن را دارد؛ ولي از آن جهت كه بـديهي اسـت،    علم حصولي محسوب مي

به بيان ديگـر، خطـا در بـديهيات ممتنـع اسـت؛ چنانكـه در علـم        . شود خطا در آن واقع نمي

يهي، ممتنـع بـالغير و بـه دليـل     حضوري اين گونه است؛ با اين تفاوت كه در علم حصوليِ بد

  .اسباب بداهت است؛ ولي در علم حضوري ممتنع بالذات

هاي مهدوي وجداني و به علم حضوري معلوم باشد، واضح است كـه بحـث    اما اگر گزاره

البته نبايد تلقي كرد كه چون صدق يا مطابقت با واقـع  . كند صدق و كذب در آن راه پيدا نمي

در حقيقت، علم حضوري شأنيت اتصاف بـه  . رد، پس بايد كاذب باشددر علم حضوري معنا ندا

علم حضوري خود . كه شأنيت آن را داشته باشد؛ اما مطابق نباشد صدق و كذب را ندارد، نه آن

به تعبيـر عرفـاني، علـم حضـوري عـين      . واقع يا عين واقع است، نه غير واقع و مطابقِ با آن

  .اليقين است، نه علم اليقين

ن اگر كسي به امور مهدوي علم حضوري پيدا كرد، فقط بـراي خـودش اعتبـار و    همچني

كه اين علم در قالب  شناختي است؛ مگر آن حجيت دارد؛ ولي براي ديگران فاقد ارزش معرفت
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هاي علم حصولي قابل انتقال بـه غيـر    علم حصولي در آيد كه در اين صورت به دليل ويژگي

  .خواهد بود

  هاي مهدوي رفت به گزارههاي مع منابع و راه

هاي مهدوي را هـم كشـف    هاي شناخت گزاره توان منابع و راه با توجه به اقسام علم، مي

مراد از منبع . دهند به طور كليّ، حس، عقل و قلب منابع و قواي ادراكي ما را تشكيل مي. كرد

نسان يا جايگاه واسطه همه معارف و ادراكات ا معرفت، قوه ادراك است؛ يعني مبدأ قريب و بي

هـم سـازگاري    �منبع�اين تعريف با معناي لغوي (گيري معارف انسان  و محل ظهور و شكل

مـراد از قـوه ادراك نيرويـي    ). 22: 14، ج1408منظور،  ؛ ابن160: 2، ج]تا بي[فراهيدي، (دارد 

 اين قوه نسبت به اموري كه توان. نفساني، نحوه وجودي نفس و حيثي از حيثيات نفس است

هاي  ها را دارد و نيز نسبت به حالات و شرايط مختلف خود نفس، به شكل درك و پذيرش آن

دهنـد؛   ها منابع معرفتي ما را تشـكيل مـي   كند كه مجموع آن گوناگوني در نفس بروز پيدا مي

  . يعني حس، عقل و قلب

پيـدا   واسطه و مسـتقيماً بـه معلـوم علـم     به بيان ديگر، شؤون و مراتب نفس انسان يا بي

منبع ادراكات نوع اول كه از سنخ علـم حضـوري اسـت،    . كند، يا غير مستقيم و با واسطه مي

دهد؛ حـس   قلب يا خود نفس است و منبع ادراكات نوع دوم كه علم حصولي ما را تشكيل مي

  .و عقل است

 آنچه گفتيم درباره منبع معرفت بود؛ اما مراد از طريق يا راه معرفت، همان طريقه و روش

طريـق معرفـت متناسـب بـا منـابع معرفـت،       . رسيدن به معرفت يا روند حصول معرفت است

حس از طريق فرايند احساس، عقل از طريق برهـان و اسـتدلال و قلـب از راه    . متفاوت است

  .كنند كشف و شهود به متعلقات خود معرفت پيدا مي

بع معرفت به قوه ادراكـي  هاي معرفت اين است كه من بنابراين، تفاوت منابع معرفت با راه

منبع معرفت مبـدأ يـا   . گردد گويند؛ اما طريق و راه معرفت به روند حصول ادراكات اطلاق مي

منبـع  . محلّ تحقق معرفت است اما طريق معرفت مسير و فرايند حصـول معرفـت را گوينـد   
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  .فتمعرفت به مقام ثبوت اشاره دارد؛ اما طريق و مكانيزم معرفت به مقام اثبات معر

دهــد و نيــز  جــا كــه معرفــت مهــدوي، بخشــي از معــارف انســان را تشــكيل مــي  از آن

شناسي عام و مطلق  شناسي مقيد و مضاف، با معرفت شناسي مهدويت به عنوان معرفت معرفت

از . ارتباط با منابع معرفت بشري نيست مهدوي نيز بي  ارتباط نيست؛ بحث از منابع معرفت بي

هدوي همان منابع معرفت عام؛ يعني حس، عقل و قلب خواهد بود؛ هر اين رو، منابع معرفت م

  .تر است چند نقش عقل از حس و قلب بسيار بيش

  احساس -حس 

جا، فقط حواس ظاهري است، نه حواس باطني و قضاياي حاصل  منظور ما از حس در اين

معرفتـي اسـت   : مگويي از اين رو در تعريف ادراك حسي مي. نام دارد �وجدانيات�ها كه  از آن

ايـن نـوع ادراك،   . شـود  درباره جهان مادي و محسوس كه از راه حواس ظاهري حاصل مـي 

فارابي، (اند  هاي حصولي انسان است تا حدي كه فاقد حس را فاقد علم دانسته سرآغاز معرفت

  ).220: 3، ج1404سينا،  ؛ ابن99: 1405

ا در شكل گيري مفاهيم جزئـيِ  حس، تنه. اند ادراكات حسي در واقع مفاهيم و تصورات

در . كند محسوس و نيز مفاهيم كليِ ماهويِ محسوس، مانند سياهي و سفيدي نقش ايفا مي

تصورات جزئيِ حسي، نقش مستقيم و در مفاهيم ماهويِ محسوس، نقـش مقـدمي و غيـر    

هاي ذهني كه از طريـق حـواس در    به بيان ديگر، با ادراكات حسي و صورت. مستقيم دارد

توان با عالم محسوس ارتبـاط برقـرار كـرد و برخـي تصـورات و       شود، مي س حاصل مينف

لـذا  . مفاهيم را از اين راه به دست آورد؛ اما حكم كردن در قالـب قضـايا كـار عقـل اسـت     

الدين  ؛ قطب22و12: 1405خواجه طوسي، (اند ادراكات حسي مفيد تصورند نه تصديق  گفته

  ).118: 1383شيرازي، 

تواند حكم  تواند در قضايا نقش مستقيمي ايفا كند؛ چون نمي اس، حس نميبر اين اس

البته، در مورد برخي قضايا؛ يعني محسوسات، مجربات، متواترات و حدسـيات  . صادر كند

پس حـس صـرفاً در ايـن قضـايا     . توان نقش اعدادي و مقدماتي براي حس قائل شد مي
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زم است نه شرط كـافي؛ چـون حكـم را    نقش ضمني و مقدماتي دارد؛ يعني تنها شرط لا

  . كند عقل صادر مي

هايي كه حاصل ملاقات و زيارت امام زمان يـا شـنيدن    با توجه به مطالب مذكور، معرفت

باشد؛ از قبيـل محسوسـات خواهـد     –چه پيش از غيبت و چه پس از آن  -كلام آن حضرت 

ينـي بـودن آنهـا هـيچ     اين دسته از قضايا محصول مشترك حس و عقـل اسـت و در يق  . بود

  . ترديدي نيست

هايي كه از طريق روايات متواتر براي ما نقل شده نيز همـين حكـم را دارد؛ لكـن     معرفت

كبراي قيـاس در متـواترات   . تصديق در متواترات علاوه بر حس، به قياس خفي نيازمند است

افـراد زيـادي در    اين است كه تباني و توافق مخبران بسيار بر اخبار كذب ممتنع است؛ مـثلاً 

تباني اين تعداد افراد بر كذب بودن اين خبر . اند ها بر وجود حضرت مهدي خبرداده همه زمان

به عبارت ديگر، يقين حاصل . پس كذب بودن وجود حضرت مهدي ممتنع است. ممتنع است

  .گردد كه حضرت مهدي وجود دارد مي

. كنـد  و مقدماتي نقش ايفا مي جا نيز به عنوان شرط لازم و به صورت ضمني حس در اين

است و چـه    هاي مهدوي كه بر اساس روايات متواتر براي ما نقل شده چه آن بخش از گزاره

هم اولياي الاهي به . ها بوده است هاي مهدوي كه تواتر مقدمه استنباط آن آن بخش از گزاره

امـام زمـان موجـود    �ه اند و هم نقل اين روايات به حد تواتر رسيده است ك طور مكرّر فرموده

از طريـق ايـن   .  …و  �مهدي منجـي آخرالزمـان اسـت   �، �امام زمان معصوم است�؛ �است

هـا را مقدمـه    توان آن شود و هم مي هاي مهدوي يقين حاصل مي روايات متواتر، هم به گزاره

هاي مهدوي ديگر قرار داد كه در هر دو صورت، حس، نقشي با واسطه،  يقيني استنباط معرفت

 .مني و مقدماتي داردض

  استدلال -عقل 

، 1410ملاصـدرا،  (واژه عقل، هم در لغت و هم در اصطلاح به معاني متعددي آمده است 

جا به معناي قوه عاقله مراد اسـت كـه    اما در اين) 118: 9؛ ج 513و418: 3؛ ج344و294: 2ج
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  .رود يكي از منابع معرفت به شمار مي

يا عقل عملي با عقل نظري اخـتلاف جـوهري دارد،   بين حكما بحث و اختلاف است كه آ

به نحوي كه عقل نظري مدرِك است و عقل عملي عامل؛ يا هر دو مدركند؛ لكن عقل نظري 

است و عقل عملي مدرك جزئياتي كه به عمل انسـان  ) اعم از نظري و عملي(مدرك كليات 

: اين زمينـه وجـود دارد  شود؟ قطع نظر از اختلافات جزئي، دست كم سه ديدگاه در مربوط مي

عقل را از آن جهت كـه مـدرِك امـور    . وحدت عقل و تعدد مدركات قائل است ديدگاه اول به

گوينـد و از آن حيـث كـه مـدركاتش       مي �نظري�ارتباط باشد؛  كليِّ نظري و با امور عملي بي

اصر به غالب حكما؛ از جمله حكماي مع. گويند مي �عقل عملي�مسائل مربوط به عمل باشد، 

؛ طباطبـايي،  205: 1، ج1368؛ مظفـر،  95و  54، 50: 1405فـارابي،  (اين ديدگاه قائل هستند 

  ).148و115: 2، ج1417

انـد؛   اند كه هر دو مدرِك بنابر ديدگاه دوم، عقل نظري و عقل عملي دو قوه از نفس انسان

ه مقام نظر مربـوط  با اين تفاوت كه عقل نظري به دنبال ادراك كليات است؛ اعم از اين كه ب

باشد يا ناظر به مقام عمل؛ اما عقل عملي مدرك جزئيات ناظر به مقام عمل است؛ يعني تأمل 

؛ فخـر رازي،  353: 2، ج1375سينا،  ابن(ها را در مقام عمل به كار گيرد  در مسائل جزئي تا آن

  .نيستاز معاصرين كسي به اين قول قائل ) 201-199: 1360؛ ملاصدرا، 154: 1، ج1404

بنابر اين قول، انسـان  . داند ديدگاه سوم عقل نظري را مدرِك و عقل عملي را محرّك مي

كه با عمل در ارتباط باشد، يا غير  كند؛ اعم از آن تنها از طريق عقل نظري به اشيا علم پيدا مي

بهمنيـار،  . (شـود  آن؛ اما عقل عملي، قوه محرّكه نفس است كه منشأ و مبدأ افعال واقـع مـي  

از ). 159: 1383؛ لاهيجــي، 422: 3، ج1375؛ ســهروردي، 359: 1961؛ غزالــي، 789: 1375

، 15: 1376جـوادي آملـي،   ( معاصرين، آيت االله جوادي آملي به ايـن ديـدگاه گـرايش دارنـد    

  ).132: 1387؛ همان، 76و35

شـكي نيسـت كـه نفـس، كارهـاي      : مذكور بايد گفـت   سي و ارزيابي سه ديدگاه   براي برر

توان قوه  دهد كه به لحاظ هر يك از اين امور مي عددي همچون ادراك و تحريك انجام ميمت

تـوان هـم    اش مـي  همچنين نفس را به جهت حيثيت ادراكي. يا شأني براي آن در نظر گرفت
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تواند اعم از كليات مربـوط   مدرِك كليات دانست و هم مدرِك جزئيات؛ و ادراك كليات نيز مي

كـه   چنـان (جا كه اولاً شأن عقل ادراك است نه تحريـك   اشد؛ لكن از آنبه عمل و غير آن ب

؛ ثانياً ادراك جزئيات بـه قـوا يـا شـؤون     )تحريك نيز شأن قوه عامله و محرّكه است، نه عقل

گردد؛ از اين رو بايد عقل را صرفاً مدرِك كليات دانست، نه جزئيات؛  حسي و خيالي نفس برمي

، و اگـر كليـات امـور عملـي را     �عقل نظـري �ا ادراك كند به آن كه اگر كليات امور نظري ر

تواند دليل بر تعدد عقل  پس صرف تعدد ادراك نمي. گويند مي �عقل عملي�ادراك كند آن را 

  . تواند دو نوع ادراك كليّ داشته باشد كه عقل واحد مي باشد؛ چه آن

اي كـه مـدرِك جزئيـات     د قـوه بر اين اساس، قبول ديدگاه دوم و ارائه دليل متقن بر وجو

به عمل باشد، مشكل است؛ زيرا پس از اثبات و پذيرش قواي ادراكـي مختلـف ماننـد    مربوط 

كنند، قائل شدن به قوه ديگري به  حاسه و عاقله كه برخي جزئيات و برخي كليات را درك مي

، 1388مطهـري،  (نام عقل عملي كه مدرِك جزئيات مربوط به عمـل باشـد؛ تـوجيهي نـدارد     

  ).728: 13ج

در ارزيابي ديدگاه سوم بايد گفت عقل عملي طبق اين ديدگاه با عقـل عملـي در ديـدگاه    

اند، به آن دليـل   گفته �عقل�اگر در اين ديدگاه به قوه عامله و محرّكه . اول كاملاً مغاير است

است كه امري مادي نيست؛ بلكه هيأتي است كه در ذات نفـس واقـع اسـت، و گرنـه هـيچ      

اند، بدان دليـل   گفته �عملي�أنيت ادراك ندارد و اگر در ديدگاه اول به قوه عالمه و مدرِكه، ش

يكـي  . كند، وگرنه هيچ وجه تحريكي و تأثيري ندارد است كه امور مرتبط با عمل را درك مي

. صرفاً عامل است و داراي شأن تحريكي و ديگري فقـط عـالم اسـت و داراي شـأن ادراكـي     

كه از باب اشـتراك در لفـظ    توانند هيچ وجه اشتراكي داشته باشند؛ جز آن نميمعلوم است كه 

  .عنوان عقل عملي به هر دو اطلاق شده است

جا كه عقل از جهت عقل بودنش، خواه نظري باشد خواه عملـي، هرگـز ممكـن     اما از آن

عقل باشد؛  تواند موجب تعدد نيست عامل و مبدأ تحركات واقع گردد، و تعدد ادراكات نيز نمي

  . تر باشد تر و به واقع نزديك سوم دقيق  رسد ديدگاه اول از ديدگاه از اين رو به نظر مي

كه اولاً مهدويت از امور نظري و يـا از سـنخ    با عنايت به ارزيابي مذكور و با توجه به اين
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شناسـيِ مهـدويت،    باور و بينش است نه از امور عملي و از سـنخ گـرايش؛ آنچـه در معرفـت    

هاي معرفت است، نه تعيين قواي  شناسي مهم است، تعيين منابع و راه همچون مطلق معرفت

شود؛ ثانياً عقلْ مدرِك كليات است،  عامله و محرّكه نفس كه در علم النفس فلسفي بحث مي

هاي كلّـي مهـدويت اسـت و چـون ايـن       گوييم عقل مدرِك تمام گزاره لذا مي. نه امور جزئي

ها نيز عقـل نظـري اسـت، نـه عقـل       اند، عقل مدرِك آن مور نظري و علميها از سنخ ا گزاره

و در ) قـول سـوم  (كند كه عقل عملي را مدرِك بدانيم يا عامـل و محـرّك    فرقي نمي. عملي

يا امور كليّ مرتبط با ) قول دوم(صورت مدرِك بودن، مدرِك امور جزئي مرتبط با عمل بدانيم 

  ).قول اول(عمل 

. اسـت  �اسـتدلال �گيـرد،   هاي مهدوي در پيش مي ي براي ادراك گزارهراهي كه عقل نظر 

يقينـي برسـد، بايـد تمـام شـرايط صـوري و مـادي          براي اين كه عقل در اين راه به معرفت

توانـد از   كبراي اين استدلال هم مي. استدلال كه در علم منطق بيان شده است، رعايت گردد

تواند هم از حس و تجربه باشـد، هـم از    غراي آن ميناحيه عقل باشد و هم از ناحيه نقل و ص

  : هاي ذيل نقل و هم از خود عقل؛ همانند استدلال

اين شخص امام است، هر امامي معصوم است، پـس ايـن   : صغراي حسي و كبراي عقلي

  .شخص معصوم است

اين شخص براي ظهور وقت تعيين كرده اسـت، هـر كـس    : صغراي حسي و كبراي نقلي

، پـس ايـن   )426-425: 1425شـيخ طوسـي،   (گويـد   وقت تعيين كند، دروغ مـي براي ظهور 

  .گويد شخص دروغ مي

ها  يا زمينه(يكي از مقدمات  4زهد و پارسايي ياران مهدي: صغراي نقلي و كبراي عقلي

تحقق مقدمـه بـراي تحقـق ذي    ). 210: 3، ج1380صافي گلپايگاني، (ظهور است ) و شرايط

  .براي تحقق ظهور ضروري است 4هد و پارسايي ياران مهديپس ز. المقدمه ضروري است

امام از جانب خدا لطف است، لطـف بـر خـدا واجـب     ) نصب(تعيين : صغرا و كبراي عقلي

  .امام بر خدا واجب است) نصب(است، پس تعيين 

) نـداي (آسماني همان نداي جبرئيـل اسـت، صـيحه    ) نداي(صيحه : صغرا و كبراي نقلي
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پـس نـداي جبرئيـل    ). 290و  252: 1397نعماني، (م حتمي ظهور است آسماني يكي از علائ

  1.از علائم حتمي ظهور است ييك

  شهود -قلب 

: 2، ج1966تهانوي، (اند  قلب را از لحم صنوبري شكل تا جوهر مجرد نوراني تعريف كرده

 طباطبـايي، . (در قرآن نيز به معاني متعددي آمـده اسـت  ). 299: 6، ج1410؛ ملاصدرا، 1334

اش نيز به معناي نفس ناطقـه، جـامع همـه     و در اصطلاح عرفاني) 46: 9؛ ج223: 2، ج1417

ابـن عربـي،   (به كار رفتـه اسـت    …اي از مراتب نفس و  قواي ادراكي، محل تجليات، مرتبه

؛ لكن مراد مـا از قلـب، شـأني از    )96: 1362؛ قونوي، 320: 1370؛ كاشاني، 573: 1، ج]تا بي[

به . ات و شئون ديگر آن استييثيات ادراكي نفس است كه در عرض حيثيشؤون و حيثي از ح

. بيان ديگر، قلب منبع مكاشفات و شهودات عرفاني و مدرِك معـارف غيبـي و الاهـي اسـت    

هايي كه در معنا و مرتبه دارنـد؛   كشف، شهود، حدس، الهام، علم لدني، وحي، در ضمن تفاوت

  . ها قلب است محل تحقق و ظهور همه آن

. ها و مفاهيم ذهنـي اسـت   معرفت قلبي معرفتي حضوري، شهودي و بدون واسطه صورت

ايـن علـم   . در اين نوع معرفت، واقعيت معلوم نزد عالم حاضر است و عالم با معلوم اتحاد دارد

پذيرد و داراي مراتـب   بسته به مرتبه وجودي عالم و نيز مرتبه وجود معلوم، شدت و ضعف مي

از معرفت حضوريِ همگانيِ علم به خود و حـالات نفسـاني   . پذير است و به اصطلاح تشكيك

شود تا معرفت وحياني را كه از ناحيه خداوند متعـال فقـط بـه پيـامبر تعلـق       خود را شامل مي

  .اند الهام و مكاشفه از مراتب ديگر اين نوع معرفت. گيرد مي

شد خطاناپذير است؛ زيرا اي كه با حضوري و شهودي در هر مرتبه  كه گفتيم، معرفت چنان

شـان   خطا يعني مطابق نبودن وجود علمي با واقعيت؛ در حـالي كـه در علـم حضـوري، بـين     

  . يگانگي برقرار است، نه دوگانگي

                                                 

اين استدلال، شكل سوم از اشكال قياس اقتراني است كه حدوسط در هر دو مقدمه موضوع  .1

 .واقع شده است
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محسوسـات و  . هاي مهـدوي دسـت يافـت    توان به برخي گزاره نيز گفتيم كه با حس مي

توان بـه برخـي    هاي عقلي مي دلالهمچنين با عقل و است. ايم متواترات را از اين قبيل دانسته

. علم حاصل از اين دو منبع معرفتي، حصولي است. هاي مهدوي دست پيدا كرد ديگر از گزاره

هاي مهدوي است كه از راه كشف  گوييم قلب منبعي ديگر براي شناخت برخي گزاره حال مي

  . گردد و شهود و با علم حضوري حاصل مي

كنـد كـه از بـالاترين     ريق الهام به معارفي دست پيدا ميپيامبر از طريق وحي و امام از ط

معارفي كه از . مرتبه شهود برخوردار است و از هر گونه خطا و اشتباهي مصون و معصوم است

الهام شده، از همين قبيل است؛ لكـن بـراي مـا كـه در قالـب       4جانب خداوند بر امام زمان

جـا كـه غيـر از وحـي و      حال، از آن. بودگردد، به صورت علم حصولي خواهد  روايات بيان مي

اسـت، از ايـن رو     هاي شهودي نيز از سـنخ علـم حضـوري    الهام، مكاشفات عرفاني و معرفت

كند، از قبيـل   هايي كه انسان به اين صورت به شخص يا شخصيت امام زمان پيدا مي معرفت

شخصيت امام علاوه بر مكاشفه و شهود شخص يا . علم حضوري و از خطا مصون خواهد بود

شود، ملاقات با امام زمان و  زمان كه از نظر همه حكماي اسلامي علم حضوري محسوب مي

رؤيت چهره نوراني آن حضرت نيز بنابر نظر برخي فلاسفه همچون شيخ اشراق علم حضوري 

  .رود به شمار مي

كه  يابد بدون اين مزيت علم حضوري به معارف مهدوي اين است كه عالم خود واقع را مي

به بيان ديگر، معلوم همان واقع و واقع همـان معلـوم اسـت و اساسـاً     . اي در كار باشد واسطه

گردد  بر خلاف علم حصولي كه با واسطه صورت ذهني حاصل مي. اند عالم، معلوم و علم يكي

امـا مزيـت علـم    . و ممكن است اين صورت ذهني با واقع تطبيق نكند و خطا صـورت گيـرد  

هاي مهدوي اين است كه كلي و قابل انتقال به غير است بـر خـلاف علـم     حصولي به گزاره

  . حضوري كه جزئي، شخصي و غير قابل انتقال به غير است
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  هاي مهدوي صدق و توجيه گزاره

  : بيان دو نكته در اين مبحث ضرورت دارد

بر اين اساس، قضيه تنها زماني صادق است كه . صدق به معناي مطابقت با واقع است. 1

فارابي، (در مقابل، كذب، يعني عدم مطابقت با واقع . با واقع و نفس الامر مطابقت داشته باشد

بـر ايـن اسـاس،    ). 89و20: 1، ج1410؛ ملاصدرا، 88: 1، ج1404سينا،  ؛ ابن266: 1، ج1408

اي است كه مطابق با واقع باشد كه اگر اين گونه نباشـد، كـاذب و    گزاره مهدويِ صادق گزاره

 . تبار معرفتي خواهد بودفاقد اع

صرف مـدعاي صـادق چنـدان اهميتـي     . مراد از توجيه، ارائه دليل بر معرفت صادق است

ندارد، بلكه بايد به دنبال ادله كافي و وافي بود؛ و گرنه ادعاي معرفت، حتي اگر صادق باشـد،  

رفت مطابق بـا  معرفت مهدويِ ارزشمند؛ يعني مع. ارزش خواهد بود غير مدلّل، غير موجه و بي

اگر واقعيتي در باب مهدويت آن گونه كـه  . واقعي كه وجه صدق و مطابقتش اثبات شده باشد

هست شناخته شود، و موجه و مدلّل هم باشد، ارزشمند است؛ در غير اين صورت، فاقد ارزش 

  . معرفتي خواهد بود

 4به مبناگروي 3يهو در مسئله توج 2مطابقت نظريهبه  1انديشمندان اسلامي در مسئله صدق

هاي نظريِ يقيني در نهايت به بـديهيات   بنابر نظريه مبناگروي بازگشت همه معرفت. معتقدند

اگـر  . اند يا همه نظري و يا برخي بديهي و برخي نظري است؛ زيرا معلومات ما يا همه بديهي

اكتسـاب   بود؛ و اگر همه نظري بودند، به همه بديهي بودند ديگر چيزي براي ما مجهول نمي

اند و نـه همـه نظـري؛ بلكـه برخـي       پس نه همه معلومات بديهي. حتي يك علم قادر نبوديم

؛ 118: 3، ج1404سينا،  ابن(گيرند  اند و مابقي به واسطه اين بديهيات معلوم ما قرار مي بديهي

  ).18: 2، ج1375؛ سهروردي، 12: 1405خواجه طوسي، 

                                                 

1. Truth 

2. Correspondence Theory 

3. Justification 

4. Fundationalism 
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يقينيـات و يـا مبـادي برهـان را شـش قسـم        دانان، بديهيات يا اصـول  حكما و منطق. 2

كه اگر با حس ظاهري باشد، به آن حسيات و اگر با حس باطني (اوليات، مشاهدات : دانند مي

ها،  از نظر همه آن. ، فطريات، حدسيات، متواترات و تجربيات)گويند باشد، به آن وجدانيات مي

نيازند؛ ولي دربارة بداهت بقيـه قضـايا اتفـاق     بي   و از استدلال  اوليات و وجدانيات قطعاً بديهي

از همين رو، حكما قضاياي بديهي را به اولي و ثانوي تقسيم و چنين تعريف . نظر وجود ندارد

شود كه تصديق آن به هيچ چيـز بـه جـز تصـور      اي اطلاق مي بديهي اولي به قضيه: اند كرده

بر خلاف بـديهي ثـانوي كـه    . يات استدقيق اجزاي قضيه نياز ندارد؛ كه تنها مصداق آن اول

و ) اعم از حس ظاهر و حـس بـاطن  (علاوه بر تصور اجزاي قضيه به امور ديگري مانند حس 

اند؛ بديهي ثانوي  جا كه تنها وجدانيات حقيقتاً و منطقاً بديهي اما از آن. قياس خفي نيز نياز دارد

  .نيز تنها همين يك مصداق را دارد

كه صرف تصور اجزاي قضيه براي رسيدن به جزم و يقين كافي است؛  اوليات قضايايي هستند

مانند ). 214: 1، ج1375سينا،  ابن(ها به چيزي خارج از قضايا نياز ندارد  يعني عقل براي تصديق آن

. گـردد  وجه صدق يا توجيه اوليات به خود اين قضايا برمي. و اصل تناقض �الكل اعظم من الجزء�

ايـن  . كنـيم  خود به صدق يا كذب قضيه حكم مي به ا درست تصور كنيم، خوداگر ما اجزاي قضيه ر

. گـردد  ويژگي خاص اوليات است وگرنه صدق هيچ قضية ديگري به صرف نفس قضيه احراز نمـي 

اند و دستگاه ذهن ما براي تصديق اين قضـايا فراتـر    بنابراين، قضاياي اولي ضروري الصدق بالذات

  ).214: 1، ج1375سينا،  ابن(ري جز خود اين قضايا نيازمند نيست رود و به ام ها نمي از آن

شود؛ يعنـي حكايـت مسـتقيم از مـدركات      وجدانيات به قضاياي حاكي از علوم حضوري گفته مي

وجه صدق وجدانيات اين است كه طرفين صدق، يعني وجود علمي و وجود عينـي  . حضوري ما دارند

گويند كه ما حقيقت آن را مستقيماً با علـم   يا همان چيزي را ميهر دو در اختيار ماست؛ يعني اين قضا

  .ها را بالوجدان بيابيم توانيم مطابقت و صدق آن از اين رو مي. يابيم حضوري در خود مي

يا (هاي مختلف به ويژه وحي و الهام  گفتيم كه قلب يكي از منابع شناخت است كه از راه

ها قضايايي است كه شيوه  قضاياي حاصل از آن. كند ميبراي ما معرفت ايجاد ) آيات و روايات

ايـن  . كننـد  ها را به ادله نقلي نيز تعبير مـي  از اين رو آن. ها نقل ديگران است احراز صدق آن
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براي كساني كـه مسـتقيماً   (گيرند يا حسيات  قضايا به لحاظ منطقي يا جزو متواترات قرار مي

البتـه مقبـولاتي كـه بـا     (و يا مقبولات ) نيده باشندفعل معصوم را ديده باشند يا سخنش را ش

  ).تصديق جزمي و قطعي همراه است

شناسـي ادلـه نقلـي     شناسي الهام و يا به طور كلـي، معرفـت   شناسي وحي، معرفت معرفت

هـا موجـب تطويـل     طلبـد و بحـث از آن   موضوعاتي است كه مباحث مفصل و مستقلي را مي

ه برخي از اين مسائل، مانند حجيـت قـرآن، حجيـت خبـر     ك به ويژه آن. گردد رساله حاضر مي

جا كه ادله  از آن. نگري تمام در علم اصول فقه مطرح شده است واحد و متواتر با دقت و ژرف

به عنـوان مثـال،   . ها نيز به يك اندازه نيست نقلي متعدد و متفاوت است، ميزان معرفت به آن

شود فرق دارد با معرفت حاصل از خبـري   ل ميمعرفتي كه از خبر قطعي السند و الدلاله حاص

  .اولي مفيد يقين است؛ اما دومي، نه. كه هم سند و هم دلالتش ظني است

گرچه راه يقين بـه روي حسـيات،   . كه همه اقسام بديهيات واقعاً بديهي نيستند حاصل آن

ليـات و  هـا را هماننـد او   تـوان آن  فطريات، حدسيات، متواترات و تجربيات بسته نيست؛ نمـي 

توانـد گـواه بـر عـدم      باره مـي  اختلاف حكما در اين. وجدانيات، حقيقتاً و منطقاً بديهي دانست

كه برخي از آنان به عدم بداهت ايـن قضـايا يـا قريـب بـه       بداهت اين چهار قسم باشد؛ چنان

  .اند ها تصريح كرده بديهي بودن آن

ي قضايايي كه ضرورتاً و منطقـاً  الصدق هستند؛ يعن به بيان ديگر، قضاياي يقيني ضروري 

قضـاياي  . توان به بالذات و بالغير تقسيم كرد اين قضايا را مي. ناپذير هستند و تشكيك  صادق

ضروري الصدق بالذات، قضاياي بديهي و صادقي هستند كه اساساً به قياس، ولو قياس خفي 

ه قضايا هستند كه مبادي فقط اوليات و وجدانيات از اين دست. و حاضر در ذهن مستند نيستند

  . دهند اوليه و حقيقي همة تصديقات يقيني ديگر را تشكيل مي

هـا بـه    اند، ولي صـدق آن  ضروري الصدق بالغير، وصف قضايايي است كه ضرورتاً صادق

قياس مستند است؛ اعم از قياسي كه در ذهن حاضر است و قياسي كه با تشكيل اسـتدلال و  

. اول مانند فطريات كه همواره با قياسي آماده در ذهن همراه استقسم . گردد برهان ارائه مي

قسم دوم قضاياي نظريِ صادق است كه صدقش به پشتوانه قياس و استدلالِ شكل گرفتـه،  
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  ).308 و 201: 1371؛ حليّ، 345: 1361خواجه طوسي، (گردد  اثبات مي

ول معرفـت يقينـيِ موجـه    اكنون، با توجه به دو نكته مذكور و نيز با توجه به اين كه حص

تـوان گفـت    شناسـان بـوده اسـت، مـي     دغدغه و هدف اصلي معرفت) يقين بالمعني الاخص(

با بـداهت  . شود معرفت يقيني در قلمرو علم حصولي تنها از طريق بداهت و برهان حاصل مي

 ـ. كند گردد و در مرحله بعد با برهان گسترش پيدا مي آغاز مي ي اين مطلب عموميت دارد؛ يعن

  .در هر حوزه معرفتي بايد طبق روش مذكور عمل كرد تا به يقين نايل آمد

بر اين اساس، در مهدويت هم بايد به دنبال معرفت يقينـي بـود و دسـتيابي بـه معرفـت      

به بيان ديگر، قضاياي مهـدوي يـا تمامـاً    . مهدويِ يقيني يا از طريق بداهت است و يا برهان

ها بايد از بديهيات خارج از حوزة مهـدويت كمـك    ثبات آناند كه در اين صورت براي ا نظري

اند كه در اين صورت، اين قضاياي بديهي، يا به تنهايي يا به  ها بديهي بگيريم و يا برخي از آن

همراه بديهياتي خارج از قلمرو مهدويت، براي اثبات قضاياي نظري مهدويت مبنـا محسـوب   

روي اثبات قضـاياي نظـريِ مهـدوي بـه قضـاياي      در هر صورت، بنابر نظريه مبناگ. شوند مي

  . بديهي وابسته است

هاي مهـدوي از سـنخ اوليـات و وجـدانيات باشـند، خـود        حال، اگر دست كم برخي گزاره

در ايـن  . شـان اسـت   ها ذاتي موجهند و به توجيه و اقامه دليل نيازي ندارند؛ چرا كه صدق آن

پايـه و مبنـاي توجيـه    ) بـديهيات علـوم ديگـر    يا به تنهايي يا به همـراه (صورت، اين قضايا 

هـاي مهـدوي از نـوع اوليـات و      به عبارت ديگـر، گـزاره  . شوند هاي نظريِ مهدوي مي گزاره

هاي مهدوي تماماً ضروري الصدق  اما اگر گزاره. وجدانيات، صادق بذاته و مصدق لغيره هستند

وسط برهان و با ارجاع به قضاياي ها بر اساس مبناگروي ت بالغير باشند، بديهي است توجيه آن

  .گيرد پايه و ضروري الصدق بالذات علوم ديگر صورت مي

حق آن است كه ما در مهدويت فقط وجدانيات داريم؛ يعني قضايايي كـه حـاكي از خـود    

واقع هستند، نه اوليات تا صرف تصور اجزاي آن باعث تصديق گردد؛ لكن مشكل وجـدانيات  

از اين رو صـرفاً نفـع معرفتـي    . اند و قابل انتقال به غير نيستند اين است كه شخصي و جزئي

در مجمـوع  . بخشي آن حتماً بايد به اسـتدلال روي آورد  شخصي دارند و براي تعميم و كليت

هاي مهدوي به اين است كه اگر از سنخ وجـدانيات باشـد، خودموجـه     بايد گفت توجيه گزاره
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در غير اين صورت، بايد نهايتاً بـه بـديهيات علـوم ديگـر     . بوده و به توجيه و اثبات نياز ندارد

هاي مهدوي از قبيل محسوسات و متواترات داريم؛ گفتـيم كـه    اگر چه گزاره. ارجاع داده شود

  .شوند اين گونه قضايا حقيقتاً و منطقاً بديهي نيستند، هر چند قريب به بديهي محسوب مي

  گيري نتيجه 

شناسي مقيد يا مضاف است كـه بـا نگـاهي     اي از معرفت نمونه �شناسي مهدويت معرفت�

  . پردازد هاي حاصل از مهدويت مي عقلي و از بيرون به تحليل معرفت

هاي يقيني و مطلق به مسائل مهدويت پيدا كرد؛ به هيچ وجه  توان معرفت جا كه مي از آن

اي يقيني يا به ه حال اين معرفت. توان در مهدويت شكاكيت و نسبيت معرفتي را پذيرفت نمي

از طريـق  (علم حصولي حاصل قوه ادراكي عقـل  . صورت علم حصولي است، يا علم حضوري

نقش مقدماتي براي ) از راه احساس(اگر چه در برخي موارد، قوه ادراكي حس . است) استدلال

بـه صـورت مسـتقيم و    ) با كشف و شهود(كند؛ علم حضوري در خود نفس  حكم عقل ايفا مي

  . يابد قوا تحقق ميبدون واسطه 

در معرفت به مسائل مهدوي بايد به دنبال معرفت يقينيِ موجه بود كه يا به طور بديهي و 

بنـابر نظريـه   . گـردد  در قالب اوليات و وجدانيات حاصل است و يـا از راه برهـان حاصـل مـي    

هـاي   حال، اگر برخي گـزاره . مبناگروي اثبات قضاياي نظري وابسته به قضاياي بديهي است

مهدوي از سنخ قضاياي حقيقتاً بديهي؛ يعني اوليات و وجدانيات باشـند، خـود موجهنـد و بـه     

در ايـن صـورت، ايـن    . شان اسـت  ها ذاتي توجيه و اقامه دليل نيازي ندارند؛ چرا كه صدق آن

هـاي نظـريِ    پايه و مبناي توجيه گـزاره ) يا به تنهايي يا به همراه بديهيات علوم ديگر(قضايا 

هاي مهدوي بر اسـاس نظريـه مبنـاگروي     گزاره در غير اين صورت، توجيه. شوند وي ميمهد

  .گيرد توسط برهان و با ارجاع به قضاياي پايه و ضروري الصدق بالذات علوم ديگر صورت مي

هاي مهـدوي از سـنخ    لذا اگرگزاره. حق آن است كه ما در مهدويت فقط وجدانيات داريم

در غير اين صورت، بايد نهايتاً به . بوده و به توجيه و اثبات نياز نداردوجدانيات باشد، خودموجه 

بديهيات علوم ديگر ارجاع داده شود؛ چون در مسائل مهدويت، قضيه اولي نـداريم تـا صـرف    

هـاي مهـدوي از قبيـل     كـه بـه گـزاره    تصور اجزاي آن، تصديق هم صـورت گيـرد؛ مگـر آن   

بته گفتيم اين گونه قضـايا حقيقتـاً و منطقـاً بـديهي     محسوسات و متواترات ارجاع دهيم كه ال

  .نيستند؛ هر چند قريب به بديهي هستند
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  تظار موعودترويجي ان - فصلنامه علمي

 1393پائيز ، 46شماره  ،چهاردهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 14, No.46, Autumn 2014 

  نشينقش امام در نظام آفر

� مهدي يوسفيان
1
   

   چكيده

ضرورت وجود امام و حجت آسماني در هر زمان، از ديرباز در بيان پيشوايان و انديشـمندان  
 4غيبت و عدم حضور ظاهري امام مهدي. ديني مطرح بوده و بر آن دلايلي اقامه شده است

مام معصوم بر كره زمين و آثار مترّتب بر و سؤالات مربوط گوياي آن است كه وجوب وجود ا
: رو هسـتيم  از اين رو، ما همچنان با اين پرسش روبه. تري نياز دارد وجودشان به تحليل بيش

وجوب وجود امام معصوم و حجت خدا با بـدن عنصـري و خـاكي بـر روي زمـين حتـي در       
رسـد  ست؟ به نظر ميصورت غيبت ايشان چگونه قابل تبيين بوده و چه آثاري بر آن مترتّب ا

ترين دلايل ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان باشد، تا در پرتو دليل واسطه فيض از مهم
در اين نوشتار . حتي در حالت نهان زيستي ضروري باشد 4اين حقيقت، وجود امام مهدي

اي جايگاه و نقش فاعلي امام در پيدايش موجودات، به جايگاه امـام در دوام و بق ـ با تحليل 
عنوان تحقق بخش هدف خلقت، امام هدف غايي  ابرا امام اثر وجودي موجودات پرداخته و 

ايـن مقالـه بـا روش    . كندبررسي ميخلقت، امام محور خلقت، و امان بودن امام براي مردم 
  .تحليلي و با تكيه بر آيات نوراني قرآن در صدد تبيين اين واقعيت است –توصيفي 

  .، غيبت، فايده امام، واسطه فيض4مهديامام  :گان كليديواژ

                                                 
 Mahdi252@chmail.ir  .عضو هيأت علمي مركز تخصصي مهدويت �
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  مقدمه

كه ذهن بسياري را به خود مشـغول كـرده و در صـدد    مهمي هاي يكي از سؤالترديد  بي
ب توان از بركات امام غاي چگونه مي باشند، اين است كه يافتن پاسخي قانع كننده براي آن مي

ر حيـات بشـري   بتواند  ته است ميبهره برد؟ آيا اصولاً امامي كه در پس پرده غيبت قرار گرف
  تأثيري داشته باشد؟

نياز مردم به امام و ضرورت وجود بي بديل او در جامعه انساني، مؤلفه امامت را در جايگاه 
والايي در منظومه فكري و اعتقادي شيعه قرار داده است و علما و دانشمندان مكتب تشيع در 

  .اندهاي متعدد عقلي و نقلي اقامه كردهاستدلال تبيين اين نياز و آن جايگاه بلند، براهين و
نياز دائمي به دين آسماني تحريف ناشده و آگاهي از حقـايق آن، متناسـب بـا مقتضـيات     

، لزوم وجود امام معصوم را به عنـوان حـافظ ديـن و    )تا پايان عمر دنيا(زماني مخاطبين وحي 
و نيـز قاعـده   ) 256: 2، ج1412حمصـي رازي،  (مفسر وحي و مبين تفاصيل شريعت مطـرح  

لطف، ضرورت وجود حجت آسماني را براي سرپرستي جامعه انسـاني بـه عنـوان مقـربّ بـه      
در ). 47: 1، ج1410سـيد مرتضـي،   . (طاعت خدا و دور كننده از نافرماني او ثابت كرده اسـت 

اين بين، احتياج هميشگي مردم به يك مربي دلسوز و طبيـب نفـوس بـا توجـه بـه يكـي از       
، لزوم وجود امام را از منظري ديگر اثبات كرده )2: جمعه( �و يزَكيّهِم�وظايف اصلي همه انبيا 

  ).162: 1386علامه طباطبايي، . (است
به عنوان غيبت آخرين وصي پيامبر و حجت آسماني خداوند در نگاه  4غيبت امام مهدي

سازگاري ه گونچ با غيبت او وجود امام معصومضرورت  كند كه ابتدايي اين سؤال را مطرح مي
امـام در هـر زمـان نـاقص نيسـت؟ آيـا        در اثبات ضرورت وجود يعهش هايدارد؟ آيا استدلال

توانند به اين نيـاز خـود    د، چگونه ميهستن به امام محتاجبه سعادت،  مردمي كه براي رسيدن
بين بـودن و  ورت كه در اين ص(اند؟ پاسخ گويند؟ آيا مردم در زمان غيبت به خود واگذار شده

توانند نيازهاي ديني و معرفتي خـود را   مردم از امام غايب چگونه مي )نبودن امام فرقي نيست
  بپرسند و يا به كمك او به تهذيب نفس بپردازند و در حل مشكلات به او اميد داشته باشند؟ 

-كيفيـت   جايگاه امام، تأثير او و به معرفت(با توجه به اين نياز  :پيشوايان بزرگ دين

عالم هستي پرداخته  هاي مختلف به تبيين جايگاه امام و حجت خدا دربا بيان) وري از اوبهره
علمـا و  . انـد   و امـام غايـب، ايـن سـؤال و نيـاز را پاسـخ داده       ون وجودي امـام ين شؤيو با تب
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طب در بردن از اين بيانات نوراني، به تناسب زمان و مخا انديشمندان مكتب تشيع نيز با بهره
  . اند بيين كارهاي امام را توضيح دادهعملكرد امام و ت ،مقام جواب اين پرسش

  آثار و بركات وجودي امام

كيفيت انتفاع  ل جابر بن عبداالله انصاري در خصوصادر پاسخ سؤ 6پيامبر گرامي اسلام

  : مردم از امام در زمان غيبت فرمود
نَّهةِ اوثنَي بِالنُّبعالَّذي بي وفاع اكَانت هتفي غيَب ونَ بِولاِيتهعَنتفي و ستَضيئُونَ بنُِورِهم ي

حابلَّلَها سَن تجا آري قسم بـه خـدايي كـه مـرا بـراي نبـوت       ؛ النّاس بِالشَّمسِ و

كنند به نور او و در دوران غيبتش به  برگزيد به درستي كه آنان طلب روشنايي مي

شانده باشد انتفاع مردم از خورشيد هر چند ابر آن را پوبرند مانند  ولايت او نفع مي

  ). 253: 1، ج1395صدوق، (

   .نيز نقل شده است 7ن بيان از امام صادقنظير اي
فقَلُْت للصادقِ فَكيَف ينتَْفـع النَّـاس بِالْحجـةِ الْغَائـبِ الْمسـتُورِ قَـالَ كَمـا ينتْفَعـونَ         

؛ به امام صادق گفتم مـردم چگونـه از حجـت غائـب     رهَا السحاببِالشَّمسِ إذَِا ستَ

شـوند   كه از خورشيد پشت ابر منتفـع مـي   همچنان: نهان منتفع مي شوند؟ فرمود

  ). 215: 51، ج1403؛ مجلسي، 186: 1376صدوق، (

در  4شود كه خود حضرت ولـي عصـر   تر ميدقت و تأمل نسبت به اين بيان وقتي دقيق

  : كند جه شباهت را دوباره بيان ميتوقيعي اين و
لانتفـاع بِالشَّـمسِ اذا غيَبتهـا عـن الاَبصـار      اتـي فَكَ بو اَما وجه الانتفاع بي فـي غيَ 

حابپس ماننـد انتفـاع از خورشـيد اسـت     : اما كيفيت انتفاع از من در غيبتم؛ الس

  ).485: 2، ج1395صدوق، (كند  زماني كه ابر آن را از ديدگان پنهان مي

  : شايد بتوان با تكيه بر مستندات نقلي و نيز تأملات عقلي، آثار وجودي امام را به سه گروه تقسيم كرد

در اين آثار، نـه فعـل امـام     .شود آثاري كه بر اصل وجود امام در عالم هستي مترتب مي) الف

  .مطرح است، و نه ظاهر و غايب بودن امام دخالتي دارد

يعني امام چه غايب  ؛ چه امام ظاهر باشد چه غايب؛شود ال امام مترتب ميآثاري كه بر افع) ب

  .شوندباشد و چه ظاهر، اين آثار مترتّب مي
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  .شود آثاري كه بر امام حاضر و ظاهر مترتب مي) ج
مقام امام، به بيان انتفـاع از   نقل شده و روايات ديگر در خصوصاكنون با توجه به تشبيه 

و با تكيه بر واسطه فيض با استفاده از تقسيم بندي سه گانه نوع اول از  امام غايب با توجه به
  .پردازيم ميقرآن 

  مفهوم شناسي واژه فيض

به معناي كثرت و فراوانـي و جـاري    ،�فاض يفيض�را مصدر باب  �فيض�، انلغت شناس
 ؛�اءفـاض الم ـ �: ابن منظور اضافه كرده است .)65: 7، ج1409اهيدي، فر( اندشدن معنا كرده

قيـد  ابـن فـارس    .)210: 7، ج1414ابـن منظـور،   (ي آب به قدري زياد شد كه جاري شد يعن
ايـن واژه در معنـاي جـود و     .)465: 4، ج1404ابن فـارس،  (سهولت را نيز اضافه كرده است 

  .)648: 1412راغب اصفهاني، (ش نيز به كار رفته است بخش
سم مصدر و حاصل كـار اسـت؛ ماننـد    يكي به معناي ا: فيض در اصطلاح دو كاربرد دارد

خلق كه به معناي مخلوق است؛ و ديگري صفت فعل خدا و به معناي آفريدن و وجـود دادن  
شود كه هميشـه و بـدون عـوض و     فيض به فعل فاعلى اطلاق مى و عرفان، در فلسفه. تاس

 .)508: 1366 ،صـليبا ( اعلى داراى وجود ازلـى و ابـدى اسـت   چنين ف. غرض در جريان است
: 1354 صـدراي شـيرازي،  ( واجب الوجود مبدأ كل فـيض : ملاصدرا از قول فارابي آورده است

فيض اقدس : در عرفان براي فيض در اين معناي دوم، دو مرتبه و مقام گفته شده است. )99
 بإفاضـة وجود تلك الماهيات فـي الخـارج   (و فيض مقدس  )ثبوت الاشياء في علم االله تعالي(

  .)354: 2 ، ج1981دراي شيرازي، ص( )الوجود عليها
اين نكته قابل ذكر است كه فيض و مباحـث مربـوط بـه آن، در بيـان حكمـا و فلاسـفه       
اسلامي و نيز در كلمات عرفا در خصوص فاعليت خداوند و آفرينش و كيفيت صدور موجودات 

  .مطرح شده است

  واسطه فيض

 ،اين است كه به بركت وجود او) غايب امام چه امام ظاهر و چه(يكي از آثار وجودي امام 
و چنانچه زماني بيايد كه امام نباشد،  دهد عالم هستي برقرار بوده و به حيات خويش ادامه مي

  : گويد ابي حمزه مي .رسد دگرگون شده و پايان حيات بشري و عالم ماده فرا ميدنيا نظام 
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لَـو بقيـت الاَرض   : أتبَقي الاَرض بِغيرِ امام؟ قـال : عرض كردم 7 به امام صادق
اگـر زمـين   : ماند؟ حضرت فرمـود  آيا زمين بدون امام باقي مي؛ بِغيرِ امامٍ لَساخَت

  . )179: 1، ج1407كليني، . (]اهل خود را و هلاك كند[، فرو برد بدون امام شود

  : عرض كردم 7اامام رضه ب: گويد ميمحمد بن فضيل 
 7بـراى مـا از حضـرت صـادق    : گفتم .هن: ماند؟ فرمود ميزمين بدون امام باقى 

اهـل   كـه خـداى تعـالى بـر     مگر اين ،روايت شده كه زمين بدون امام باقى نباشد

 فـرو رود  ،بـاقى نمانـد، در آن صـورت    ؛نه: فرمود .شم گيردزمين يا بر بندگان خ

   .)179: 1، ج1407كليني، (

  : فرمود 7باقرامام 
نَ الْأَرم عفر امأَنَّ الْإِم ـه لَولَرُ بِأهحْالب وجما يا كَمهلَبِأه تاجةً لَماعچنانچـه  ؛  ضِ س

كلينـي،  ( دريـا  ماننـد  ،زمين با اهلش مضطرب گـردد  ،امام از زمين بر گرفته شود

  ).179 :1، ج1407

حجت خدا مطرح است اين كه حجت خدا در هـر   از جمله مباحث مهمي كه در خصوص
هي به واسطه او و از طريق وي به الا مخلوقات است و بركات ض خداوند بهزمان، واسطه في

ادامـه   شود و ديگـر  نظام هستي در هم پيچيده مي ،رسد و چنانچه اين واسطه نباشد ها مي آن
  1.)508 و 456: 1381آشتياني، (ود نخواهد ب ممكن حيات براي مخلوقات

يض الاهي به آنان خلق موجودات و ف -1: است وساطت فيض به چند صورت قابل تفسير
اي كه براي امام نـوعي نقـش فاعليـت در وجـود     يابد؛ به گونهاز طريق حجت خدا تحقق مي

پيدايش جهان به دليل وجود آنان است و با خلقت آنان، امكـان وجـود بـراي     -2لحاظ شود؛ 
با وجود امام معصوم، هـدف از خلقـت انسـان و جهـان      -3آيد؛ ساير موجودات نيز فراهم مي

  .يابد و تا هدف قابل تحقّق است، آفرينش و ادامه حيات موجودات معنا داردق ميتحق
هاي گوناگوني كـه قابـل ارائـه    ويژگي وساطت فيض امام را با تفاسير گفته شده و با بيان

                                                 

؛ 11: 2، ج1375اشــراق،  شــيخ مصــنفات مجموعــهاشــراق،  ســهروردي شــيخ: و نيــز رك .1
فـيض كاشـاني،   ؛ 174  :11ج، 1417، القـرآن  تفسير فى الميزان، حسين محمد سيد، طباطبايى

نراقـي،  ؛ 42: 1387، كاشـانى  فيض رسائل، كاشانى ؛ فيض348و  44: 1375، المعارف أصول
  .، پاورقي130: 1369، الموحدين أنيسملا مهدي، 
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جايگاه ) جايگاه امام در پيدايش موجودات؛ ب) الف: توان در دو محور اصلي قرار داداست، مي
  .اي موجوداتامام در دوام و بق

  ايگاه امام در پيدايش موجوداتج) يك

است كـه خداونـد سـبحان در     �نظامي�يكي از مباحث مهم در انديشه مكتب تشيع، چگونگي 
كنـيم  با تأملي گذرا به جهان، به روشـني درك مـي  . ايجاد و آفرينش عالم هستي به كار برده است

علولي و روابط تكـويني و وجـودي بـين    كه خلق موجودات بر پايه نظام سبب و مسبب و علت و م
و پرتـو او اسـت و فـيض     ءهر دانى تابع عالى است و به منزلـه جـز  . موجودات بنا نهاده شده است

وجود از عالى به دانى سرريز كرده تا رسد به صادر اول و مرتبه محمديه كه جمع الجوامع و واسطه 
ن رو، برخـي موجـودات واسـطه در پيـدايش     از اي). 491: 1 ، ج1373طالقاني، (  فيض همه او است

؛ يعني برخي موجودات معلـول موجـودات   )22: ؛ بقره30: ؛ انبياء58: اعراف. (موجودات ديگر هستند
اي كه اگر علـل و اسـباب نباشـند، ايـن     ديگر بوده و وجودشان مترتب بر وجود آنان است؛ به گونه

وجودات در امور ديگر مخلوقات دخالت دارند همچنين برخي م. ها و مسببات نيز نخواهند بودمعلول
آيـد و نمـو    به جنبش درمى ،بينى و چون آب بر آن فرود آوريم و زمين را خشكيده مى). 5: نازعات(

هـا قـدرت   كـه برخـي انسـان    همچنـان ). 5: حج( روياند نيكو مى]  هاى رستني[كند و از هر نوع  مى
  .)49: عمرانآل(يا و اولياي الاهي تصرف در امور تكويني دارند؛ مانند معجزات انب

  ضرورت وجود واسطه

با پذيرش وجود نظام سبب و مسبب و وجود وسايط در تحقق موجودات، اين بحث مطرح 
شود كه آيا وجود واسطه امري ضروري و لازم است، يا اين كه خداوند متعـال بـر اسـاس    مي

؟ حكماي اسلامي با دو بيان هايي نظام جهان را بدين گونه خلق كرده استمصالح و حكمت
  : در صدد اثبات اين مطلب برآمدند كه وجود واسطه امري ضروري است

 �احـدي الـذات و الصـفات   �او . خداوند واجب تعالي بسيط و غير مركـب اسـت  : بيان اول
بنابر اين، در ذات او كثرت راه ندارد و بر اساس قانون . است؛ يعني صفات او عين ذات اوست

  .صدور كثير از خداوند ممكن نيست �يصدر عنه الا الواحدالواحد لا �
مطلب ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين كه واجب تعالي فاعل و موجدِ است فقط به 
ذاتش و نه به انضمام امري ديگر كه زايد بر ذات است و در مرحله فاعليت، جز افاضه وجـود  
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توان بـه  لذا نمي. گردده افاضه و ابداع برميشود و تمام صفات فعلي او بفعلي از او صادر نمي
او چيزي منضم كرد تا در مقام فاعليت كثرتي به وجود آيـد و بـه دنبـال آن، صـدور كثيـر از      

در حالي كه در موجود غير واجب مانند انسان چنين امري ممكن است؛ (جانب او ممكن شود 
شود و لذا فعل كتابت از مي است، صفت كتابت ضميمه �جوهر ناطق�مثلا به ذات انسان كه 

  ).انسان در مقام فاعليت از ذات و امر منضَم شده به ذات مركب است. شوداو صادر مي
شود كه يا ذاتش مركـب باشـد و يـا در مقـام     بر اين اساس كه كثرت از فاعلي صادر مي

يـر صـادر   لذا از او كث. فاعليت تكثري براي او باشد، و اين هر دو در واجب تعالي منتفي است
 .)188: 1354 صدراي شـيرازي، (ود شود و صادر از او موجود واحد بسيطي بيش نخواهد بنمي

  : نقل شده است چنين از فارابي
مجمـع البحـوث   ( يكون واحدا و هـو العقـل الأول  ]  تعالى[إنّ أول المبدعات عنه 

  .)216: 1414، الاسلامية

فـيض  ( سـنخيت لازم اسـت   ،معلـول علـت و   ميانكه  استثابت  حقيقت اين: بيان دوم
دو تخالف تام است و نه يعنى معلول با علتّش مناسب است، نه بين آن  ؛)87: 1375كاشاني، 
  قلُْ كُـلٌّ يعمـلُ علـى   �: قوله سبحانهو براساس  ؛)28: 4 ، ج1381حسن زاده آملي، ( تشابه تام

هَلت85: إسـراء (خواهـد داد   ؛ بگو هر كس بر حسب ذات و طبيعـت خـود عملـي انجـام    �شاك( 
توانند مستقيماً از خداوند كه در نمي ،به علت ضعف وجودي ،ي مجرداتي و حتّمخلوقات ماد

 ،اول است معلوللذا لازم  ).456: 1383 حاجي سبزواري،( پديد آيند ،نهايت شدت وجود است
ل دو معلـول او  ،ينبنابرا. صادر باشد اي باشد كه بتواند از خدابه گونه ،از لحاظ شدت وجودي

 ،مستقيم خدا باشدمعلول  تواندكه ميشدت وجودي است چنان كه داراي  يكي آن: حيث دارد
مخلوقات ديگر پديد آمده و از  ،تواند جهت كثرت داشته باشد و به واسطه اوكه مي دوم آنو 

 ،ليفيض و خلقـت اص ـ  ،پس در واقع .)140: 1360صدراي شيرازي، ( .فيض وجود بهره برند
  .رسداز طريق او و در امتداد وجود او به كاينات مي خدا،واسطه و صادر اول است و فيض 

  نقش فاعلي حجت آسماني در فيض وجود

گذشته و اثبات ضرورت وجود واسطه، سخن از چيستي و يا كيستي اين ن ايبر اساس دو ب
رده و از نقل بهـره  روشن است در اين بخش بايد از وادي عقل عبور ك. شودمطرح ميواسطه 

 �قلـم �، )97: 1، ج1403مجلسـي،  ( �عقـل �از روايـات  در مورد حقيقت اين واسـطه در  . برد
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ملاصـدرا در  . اسـت  سخن به ميان آمده) 97: 1همان، ج( �نور پيامبر�و ) 366: 54همان، ج(
   .باشند هر سه به يك معنا مي گويدمورد اين روايات مي

 �القلـم �أول ما خلق االله العقل و في رواية : 6أنه قال رسول االله. و في الحديث
   .)59: 1363صدراي شيرازي، ( و المعنى في الكل واحد �نوري�و في رواية 

  : گويدحكيم سبزواري پس از بيان مقدمات بحث مي
 و روحانيـت  و جسـمانيت  بـه  را مبارك وجود آن كند تشريح بايد منشرحت، عقل

 عقل يعنى است؛ �كلّى عقل� 6خاتم حضرت معنى جنبه و روحانيت كه بدانى

 … روحانيـت  حسب به مبارك وجود آن بر هست، عقليه براهين كه بدانى و اول

 وجـود  گيرد مى همه است، �اول عقل� وجود براى از كه براهينى و احكامى پس،

 و متشـرّعين  عرفـاي  اعاظم همه كه نيستم تنها دعوى، اين در و. را حضرت آن

 كـه  طريقـه  ايـن  در شـريكند  مـا  بـا  -بادرايتند روايت اهل كه -يناخباري افاخم

 حقيقـت  ،�محمديـه  حقيقت� ايشان اصطلاح كه حدى به است اول او، روحانيت

 صـادر � بـاب  در كه اخبارى ميان شود مى جمع طريق، بدين و اول، عقل در است

 اول�: ىجـاي  و ،�عقلال اللّه خلق ما اول�: اند فرموده ىجاي .رسيده تعالى حق �اول

 �عقـل � بـه  را او پس،. …�روحى اللّه خلق ما اول�: ىجاي و ،�القلم اللّه خلق ما

 انـد؛  فرموده �قلم� را او و …مجرّد است جوهرى كه جهت آن به اند، نموده تعبير

 را او و…را كائنـات  و مخترعـات  و مبـدعات  صور است، حق نگارش واسطه چه

 بخـش  حيـات  و است عالميان �جان جان� و عالم �انج� چون اند؛ فرموده �روح�

 ظاهر� نور، معنى چه اند، فرموده �نور� را او و عوالم همه به تعالى االله باذن است،

 چـه  اسـت؛  متحقّـق  وجود حقيقت در معنى، اين و است �للغير مظهر� و �بالذاّت

 ـ …اسـت  ماهيـات  همه مظهر و بالذاّت ظاهر] نور مثل نيز،[ حقيقى وجود  س،پ

 .)491: 1383حاجي سبزواري، ( .اوست حقيقى نور اول، صادر

از اميـر   .، نور اهل بيت معرفـي شـده اسـت   6و در روايات، در ادامه نور حضرت محمد

  : نقل شده است 7مؤمنان علي
كلَمةٍ فَصارت نُـوراً  إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالىَ أحَد واحد تفََرَّد في وحدانيته ثُم تَكلََّم بِ

و خلَقَنَي و ذُريتي ثُـم تَكلََّـم بِكلَمـةٍ فَصـارت      6ثُم خلََقَ منْ ذلَك النُّورِ محمداً
 و اتُـهمَكل و اللَّه وحنُ رنَا فنََحاندي أَبف َكنَهأَس النُّورِ و كَي ذلف اللَّه َكنَهوحاً فَأَسر 
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سثُ لَا شَميح ي ظلَُّةٍ خَضْرَاءا زلِنَْا ففَم هْنْ خلَقع بَتجرٌ بنَِا احلَا قَم لٌ وَلَا لي لَـا   و و
خداوند تبارك و ؛  نَهار و لَا عينَ تَطْرِف نَعبده و نقَُدسه و نُسبحه قبَلَ أَنْ يخلُْقَ خلَقْهَ

 ـ  .نظير است تا است و در وحدانيت خود بىهم تعالى يكتا و بى اى  كلمـه ه سـپس ب

 ـشد سپس از آن تكلم كرد آن كلمه نور  ـه    6دمحمام را  را آفريـد و مـن و ذري

روح را خداونـد در آن نـور   . اى تكلم كرد آن كلمه روح شـد  كلمهه سپس ب .آفريد

وسيله ه ب .يميكلمات خدا پس ما روح اللَّه و .هاى ما قرار دادسكونت داد و در بدن

و پيوسته ما در سايبانى سبز قرار  .)واسطه قرار داد(احتجاب ورزيد  از خلق خود ما

هـم  ه داشتيم جايى كه خورشيد و ماه و شب و روزى وجود نداشت و نه چشمى ب

  گفتـيم پـيش از آفـرينش مخلوقـات    ح ميپرستيديم و تسبيما او را مي ،خوردمي

  .)291: 26، ج1403مجلسي، (

  : نقل شده است 7جادسامام از 
 ـ نْم رَشَع دحة الأَمئالأَ و اًيلع و داًمحم قَلَجل خَ عز و االلهُ نَّإِ  ـمظَع رِونُ تأَ هراحـاً و 
في ضيورِنُ اءه، يعبونَدقَ هـخَ لَب   ـخَالْ قِلْ خـداي متعـال محمـد و علـي و ائمـه       ؛قِلْ

آفريد، ارواحي كه از ضياء نور او بودند، آنان پيش  را از نوع عظمت خود گانه يازده

  .)23: 15ج همان،( پرستند از آنكه خداوند خلق را بيافريند او را مي

در زيـارت جامعـه    �…بكَِم فَـتحَ االلهُ و بكُِـم يخْـتم   �يكي از انديشمندان معاصر از جمله 
اهل بيت را استفاده و ثابت  ها، نقش فاعليت تكويني در اين بخش �با�كبيره و سببي دانستن 

  .)7: 1388 رباني گلپايگاني،. (است كرده

  اشاره

قابل ذكر است اين بيان با فرض تماميت و پذيرش آن، خلقـت نـوري پيـامبر و اهـل بيـت را      
  .دهدكند؛ اما وساطت فيض امام با جسم خاكي و در زمين را نتيجه نميواسطه فيض معرفي مي

  م و بقاي موجوداتجايگاه امام در دوا) دوم

در اين بخش، واسطه فيض بودن امام نه در نقش فاعليت و تأثير عليّ در وجـود، كـه در   
  .شودجايگاه هدف غايي و يا دوام بخش فيض وجود بررسي مي
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  امام تحقق بخش هدف خلقت) الف

؛ 29ـ ـ22: بقره(، كرد ايجادزمين را براي انسان هاي  نعمتخداوند  ،به تصريح قرآن كريم
بـه هـدف و كمـال     كـت اختيـاري از راه بنـدگي   انسان را خلق كرد كه با حر نيز و )2: قمانل

بنـدگي و عبـوديتي    ؛)56: ذاريـات ( �و ما خَلَقْت الجِنَّ و الانـس إِلا ليعبـدونِ  �: خويش برسد
بـه كمـال لايـق     براي حركت صحيح در اين راه و رسيدن انسان .)55: نور(عمومي و فراگير 

به وحي و ) هاي حسيچه دانش عقلي و چه معرفت(، به علت نارسايي و نقصان دانش خويش
. درا برگزيد و بـراي هـدايت مبعـوث كـر    لذا خداوند انبياي بزرگوار . هي نياز داردراهنمايي الا

پيامبر همچنين بايد خودش احكام را جامه عمل بپوشاند و مطابق علم خود رفتار كند و قولاً و 
در تشخيص مردم كنندة مردم به كمالات حقيقي باشد تا بر مردم عذري نماند و عملاً دعوت 

  .سرگردان نشوند) به علت تفاوت قول و فعل(راه حق 

زيـرا منظـور خداونـد از     ؛بايد امامي همانند او در جامعه باشـد نيز  6اسلامبعد از پيامبر 

-شود كه تمام پيـام  مام ميپذيرد و حجت بر بندگان ت فرستادن پيامبران در صورتي تحقق مي

امـام   اين مهـم از سـوي  . هاي خدا بدون هيچ كم و زيادي در بين بشر محفوظ و باقي بماند

دين او، با وجود  .كمالات انساني در وي فعليت يافته باشد يابد كهتحقق مينيز عالم معصوم 

هـر  (هاي خدا دي پيامو الّا با نابو ؛شودميافاضات و عنايات خدا قطع نو ، حفظ شدهدر جامعه 

نخواهد بود و اگر انسـان هـدفي    دف تكاملي براي انسان قابل دسترسه) هاچند برخي از آن

و  ،شـود  قابل دسترس نداشته باشد، وجود او لغو و بيهوده بوده و به نابودي بشـر منتهـي مـي   

دمت او ها براي بشـر و در خ ـ  چرا كه اين ؛نابودي بشر به معناي نابودي آسمان و زمين است

  .بوده و با نابودي انسان وجود آن لغو خواهد بود

 كـه  طـور  سوره يوسف اشـاره دارد كـه همـان    38در ذيل آيه  ;مرحوم علامه طباطبايي

 بـه  عقلى ارتكاز و الهام راه از هم را انسان كه كرده ايجاب بندگانش به نسبت خداوند عنايت

 عنايت همچنين ،كند مجهز شرعي وانينق و دينى احكام درك به هم و تقوا و شر و خير درك

 و سـليم  هايى دل و طاهر و طيب نفوسى به را انسانى نوع اين از افرادى كه كند مى واجب او

 منحرف شرك سوى به توحيد راه از اى لحظه ،بوده اصلى فطرت ملازم تا كند مجهز مستقيم

 زيـرا پيـدايش   ؛بمانـد  باقى نوع اين ميان در هازمان تمامى در توحيد اصل نتيجه در و نگشته
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 جايز فرد يك به نسبت امرى وقتى و است، ممكن انسان عادى افراد از توحيد نسيان و شرك

 و افـراد  همـه  شـدن  مشرك فرض و است ممكن و جايز افراد همه به نسبت ،باشد ممكن و

 از خداونـد  كـه  غرضـى  بطـلان  و نوع اين فساد فرض با است مساوى توحيد كردن فراموش

 همواره كه دنباش افرادى هاانسان ميان در است واجب از اين رو، .داشته است نوع اين خلقت

 از را مـردم  و نمـوده  دفـاع  آن از .دارنـد  نگه زنده را توحيد امر و بوده توحيد در اخلاص داراى

 امور در ممارستشان و مادى اعمال و امور به مردم اشتغال. آورند بيرون جهالت و غفلت خواب

 و دوره هـر  در اگـر  و سـازد،  مـى  وادار پسـتى  بـه  و دهكر جلب لذات سوى به را يشانا حسى

 و پـاك  قيامـت  بـه  خـالص  توجه با خدا كه افرادى و خداپرست و خداشناس مردانى عصرى

 واسـطه  و كند مى احاطه را زمين سراسر كورى و گمراهى باشند؛ نبوده است، كرده خالصشان

 بـرد  مـى  فـرو  را خـود  اهـل  زمين گشته، باطل خلقت يتغا و قطع آسمان و ينزم بين فيض

 .)173: 11، ج1417طباطبايي، (

  : نتيجه به همراه داردامام و حجت آسماني دو وجود بنابر اين، 

 انجامد؛ هاي ديگر، به بقا و ادامه هستي مياصل وجود او صرف نظر از هدايت انسان) الف

 ـ )شانسان به هدف و كمال لايق ـ رسيدن(چرا كه هدف خدا از خلقت جهان و انسان  ق محقّ

، به همراه خلقت را كه همان عبادت و معرفت كامل است پس وجود امام چون هدف. شودمي

هاي ديگر بخواهنـد در ايـن طريـق گـام     چه انسان ؛براي ادامه حيات هستي لازم است دارد؛

  .بردارند و چه نخواهد به اين هدف برسند

 بـاطني هـر فـردي را طبـق    هـاي   ت معنـوي و كمـك  چنين فردي به واسطه افاضـا ) ب

هي است تا افراد بشر به واسطه امام گنجينه الطاف الا. رساند استعدادش به كمال مطلوب مي

  .دايت او بتوانند به كمال لايق برسندهي كه در وجود او تابيده شده، با هانوار الا

در هـر زمـان در بقـاي    اين بيان، تمام بوده و نقش وساطت فيض امام را با جسم خـاكي  

طبق اين بيان امام هرچنـد غايـب باشـد، اولاً وجـودش تحقّـق      . كندزمين و آسمان ثابت مي

او چه به صورت باطني و چه بـه صـورت   هاي  هدف از خلقت را به همراه دارد، و ثانياً هدايت

بيه در اين بيان، معناي تش. رسدبه مردم مي) 7همچون يوسف پيامبر(ظاهري، ولي ناشناس 
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  .امام به خورشيد پشت ابر روشن شده است

  امام هدف غايي خلقت) ب

در ايـن چرخـه    .استوار گرديده اسـت ) علت و معلول(عالم هستي بر پايه اسباب  ترديد بي

اي كه اگـر   به گونه ؛شود امور باعث پيدايش بعضي امور ديگر ميموجودات و بعضي از  ،وجود

مـثلاً اختـراع   . به وقوع نخواهد پيوسـت  متفرّعو نتايج گر دي امورآن  ،آن امور و اسباب نباشد

حال اگر اصل ارتباط داشتن معني و مفهوم . تر استتلفن به خاطر امكان ارتباط بهتر و راحت

كسي بـه فكـر    را داشت،ارتباط  يا انسان بدون نياز به وسيله خاصي، توان برقرارينداشت و 

 . افتاد دستگاه تلفن نيز نمي اختراع

بلكـه بعضـي از بعضـي ديگـر      ،ين امور فرعي نيز داراي يـك درجـه و رتبـه نيسـتند    هم

باغبـاني كـه در صـدد    مـثلاً   .هسـتند اي از برخي ديگر ماندگارتر و پايدارتر  ارزشمندتر و پاره

كنـد و بـا   كاشت درختاني با محصول مطلوب است، زمين را آماده كرده و چاه آبي حفـر مـي  

حركت آب در جويبارها اين فرصت را ايجاد . سازدراسر باغ جاري ميايجاد جويبار، آن را در س

كند كه زمين اطراف مسير آب مستعد حيات شده و گياهان ديگـري نيـز بتواننـد فرصـت     مي

  .رويش پيدا كنند

شما همه كه آفريد براي  اوست آن�: كندخداوند ابتدا خلقت زمين را براي انسان اعلام مي

 وگـوي خداونـد و ملائكـه در خصـوص    در ادامه بـه گفـت   و) 29: رهبق( �آنچه در زمين است

آفرينـي در آن كسـي را كـه    آيا مي�: پردازد و در پاسخ به ملائكه كه گفتند خلافت انسان مي

وي، گويـا  هـي بـه   آدم و افاضه علم الا اشاره به با ؛)30: بقره( �ها را بريزد؟فساد كند و خون

ها و انسانبا وجود او، ساير  .براي اين موجود كامل استكه اساس خلقت  كندچنين اعلام مي

انسان كامل و به وجودشان فرع وجود  ها هرچند آن. يابندنيز امكان حيات ميديگر  موجودات

  .و سير صعودي را طي كنند حركت كردهتوانند در اين چرخه  مي واسطه وجود اوست؛

معنا كه اصل هستي بـه خـاطر    معناي خاصي دارد؛ بدين :اين بيان در مورد اهل بيت

. اين نظر مستند به روايات متعددي است. آنان و به يمن وجود ايشان پديد و نظام يافته است

  : چنين نقل شده است 6از پيامبر اسلام
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السـماء و لَـا   الجْنَّةَ و لَا النَّار و لَا  علي لَو لَا نَحنُ ما خلََقَ اللَّه آدم و لَا حواء و لَايا 
؛ يا علي اگر ما نبوديم خداوند آدم و حـوا و بهشـت و جهـنم و آسـمان و     الْأَرض

    ). 335: 23، ج104، 3مجلسي، ( فريد آ زمين را نمي

  : نقل شده است كه خداوند نسبت به پيامبر اسلام فرمود 7و از امام اميرالمؤمنين، علي
، 1403مجلسـي،  (  آفريـدم  گر تو نبودي افـلاك را نمـي  ؛ الَولَاك ما خلَقَْت الْأفَلَْاك

  . )199: 54ج

  : فرمود 8نقل شده است كه خداوند به حضرت آدم و حوا 7و از امام صادق
 شـيخ صـدوق،  (كردم  ؛ اگر آنها نبودند شما دو نفر را خلق نميلَو لَا هم ما خلَقَتُْكُما

1403 :109(.  

، و مصداق انسـان  واهد يافت كه موجود كامل باشدبر اين اساس تا زماني هستي ادامه خ

  .است 7كامل، امام زمان

اين بيان نيز وساطت فيض امام را بر اساس وجود خاكي و جسم مادي ثابت و تشبيه امام 

  . كندغايب به خورشيد پشت ابر را معنا مي

  محور خلقت ،امام) ج

برخي در مرتبه بالاتر از اي كه به گونه، ندابندي شدهوجودي درجهرتبه از حيث موجودات 

در رتبه  در اين سلسله مراتب، آنكهو . قرار دارند تردر مرتبه پايين مراتب وجود و بعضي ديگر

موجـود  ، اوو با از بين رفـتن   نقش دارد،تر رتبه پايينموجود پيدايش به شكلي در بالاتر است 

هـر چـه بـه لامـپ      ،از نور يك لامپهاي ساطع شده شعاع. رود از بين مي نيزتر مرتبه پايين

و عامـل ايجـاد    )تـر خواهنـد بـود   قـوي (بـوده   نزديكتر باشند از درجه نور بالاتري برخـوردار 

هـاي  با از بين رفتن شعاع ه شود،اي كشيداطراف لامپ پارچه اگرچنانچه . هاي ديگرند شعاع

  1.شوند نابود مينيز تر نور اوليه، مراتب پايين

و نقش آفرينـي   حركت. نيز اين مراتب وجود داردو انسان جهان هستي ر حقيقي و ودر ام
                                                 

نامـه انتظـار موعـود،    رحيم لطيفـي، فصـل  : رك. ان بر اساس قاعده امكان اشرف استاين بي .1
  .67 :7ش
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باشد و بدن تحت اراده و  يكي از اجزاي بدن مي كهبه وجود دست وابسته است  انسان،دست 

تن آدمي، توده خاكي به شكل انسان خواهد بود لذا اگر روح از بدن جدا شود، . تدبير روح است

وجودي بدن نيز تحت سير حركت . آيداثري از او پديد نمي كه توان هيچ حركتي ندارد و ديگر

در  نسـبت بـه بـدن    پس كانال فيض رساني وجود به تـن، روح اسـت و روح   .اراده روح است

  .شود و طبيعي است كه بدن بدون روح نابود مي رتبه بالاتر وجود قرارداردم

ر ديگران نفوذ دارد و به آنان اش باراده ،ها نيز داراي مراتب است و انسان برتراراده انسان

. در امور حقيقي نيـز چنـين اسـت   ). در امور اعتباري(مانند اراده فرمانده لشكر  دهد؛ فرمان مي

و  قدر بالاتر باشد تأثيرگذارتر بوده ت به يكي از دو راه خير و شر؛ هرانسان هر چند مختار اس

طبيعي . دهد ها را شكل ميرادي آندهد و وجود ا تر خود جهت و فرمان ميهاي پايينبه اراده

تـرين اراده  تري داشته باشد تا بـه بـالاترين و اصـلي    اراده بالاتر بايد سعة وجودي بيش است

دهي تر در پرتو اراده بالاتر و با كمك و جهتهاي پاييناراده. ترين باشدبرسد كه او بايد كامل

توانند حركت خود را به سوي  است، مي هيكه تجلي اراده الاو تحت محوريت او اراده بالاتر 

  .جايي نخواهند بردهاي ضعيف به سرگرداني دچار شده و ره به الا اراده؛ وهدف تنظيم كنند

كنـد و خـروج او را از   خداوند ولايت و سرپرستي انسان مؤمن را بـراي خـود اعـلام مـي    

هاي كافر لياي انسانگونه كه طاغوت را او همان ؛دهدها به سوي نور به خود نسبت ميظلمت

سپس . )257: بقره( دهدها نسبت ميها به آنشمارد و خروج كافران را از نور به تاريكيبرمي

  : شمردهاي آسماني برمياين وظيفه را براي انبيا و حجت
 ـ  صـرَاط    م إلِـى كتَاب أَنزلَنْهَ إلِيَك لتُخْرجِ النَّاس منَ الظُّلُمات إلِى النُّورِ بِـإذِْنِ ربهِ

هـا   كتابى است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از تـاريكي  ]اين[ ؛الْعزيِزِ الحَميد

 ـ ،]يمـان و عـدل و آگـاهى   ا[به سـوى روشـنايى    ،]ى شرك و ظلم و جهل[ ه ب

و نيز  1: ابراهيم( سوى راه خداوند عزيز و حميده فرمان پروردگارشان در آورى، ب

   .)5آيه

  : كند اعطا مي) در جهت ولايت الاهي(ت اين مقام را براي پيامبر و جانشين حقيقي او و در نهاي
   ؤتُْـونَ الزَّكَـوةَ وي ونَ الصلَوةَ ويمقينَ ينُوا الَّذامينَ ءالَّذ و ُسولهر و اللَّه كُميلا وإِنَّم

آنـان كـه ايمـان     جز اين نيست كه ولى شما خداسـت و رسـول او و  ؛ هم ركعونَ
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كنند؛ در حالى كه همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات مى اند؛آورده

   .)55:  مائده( .در ركوع نمازند

چرا كه خود انسـان جهـت را    منافات ندارد؛ با اختيار انسان ايد توجه داشت كه اين مهمب

گرو توجه به اراده  ه مراحل بالاتر دررسيدن ب. خواهد به مراحل بالاتر برسد انتخاب كرده و مي

  .بالاتر است

ايـن   اراده حجت خدا و امام معصوم بوده و مظهـر اراده خداسـت؛  وجود اراده نخستين كه 

هاي ضعيف بتوانند به وجود آيند و حول محور اراده نخسـتين  آورد تا اراده امكان را فراهم مي

طلبد و بدين ، خلقت بدن و تن مادي را ميها در دنياي ماديتجلي و ظهور اراده .حركت كنند

البته بايـد توجـه   (خورد  ترتيب است كه به واسطه وجود اراده نخستين، خلقت هستي رقم مي

وجود طـرف شـرّ نيـز     اختيار و انتخاب بنا گذارده شده،؛ها چون بر اساس دنياي انسان داشت

  ).تبع مورد اراده خدا قرار گرفته استبال

  .شودوساطت امام در فيض و تشبيه او به خورشيد پشت ابر ثابت مي با اين تبيين نيز

  امام، امان مردم) د

تـوان  واسطه فيض بودن امام را از منظر ديگر و با توجه با امـان بـودن حجـت خـدا مـي     

مرحوم مجلسي علاوه بر رواياتي كه در مباحث مختلف بحار بيان كـرده   .بررسي و تبيين كرد

، 1403مجلسي، ( �انَّهم امَانٌ لاهَلِ الاَرض منَ العذابِ�مستقل به نام  است، بابي را به صورت

و روايات متعددي را از تفسير علي بن ابراهيم، امالي طوسي، عيـون  گشوده است  )308: 27ج

  .كند اخبار الرضا و كمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق نقل مي

  : است نقل شده 6در روايتي از پيامبر گرامي اسلام
اهل بيت مرا امان براي اهل قرار داد  خداوند ستارگان را امان براي اهل آسمان و

: 27، ج1403؛ مجلسـي،  80: 2، ج1404علي بـن ابـراهيم قمـي،    ( زمين قرار داد

308(.   

از پيـامبر  در روايت ديگر،  .اند امان براي همه مردم قرار داده شده :ر اين روايت، ائمهد

  : ده استچنين نقل ش 6اسلام
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ق، شيخ صدو( ل بيتم امان براي امتمستارگان امان براي اهل آسمان هستند و اه

  .)309و 308: 27، ج1403ي، ؛ مجلس259: 1414؛ طوسي، 205: 1، ج1395

  : همچنين ايشان فرمود
پس هنگـامي كـه   . ستارگان امان براي اهل آسمانند و اهل بيتم امان براي امتم

برونـد اهـل زمـين     روند و هنگامي اهل بيت من مي ستارگان بروند، اهل آسمان

: 27، ج1403؛ مجلسـي،  379: 1414طوسي،  ؛205، 1، ج1395صدوق، ( روند مي

309( .  

ا رفتن اهـل بيـت نـه    ب ؛انددر اين روايت، اهل بيت هر چند امان امت پيامبر شمرده شده

  .بلكه اهل زمين رفتني خواهند بودفقط امت اسلام، 

؟ آيا مراد ايـن اسـت كـه    سؤال وجود دارد كه مفهوم اين روايات چيستاكنون جاي اين 

شـود؟ و يـا    اهل بيت واسطه فيض هستند كه با رفتن آنان، نظام زندگي در هم پيچيـده مـي  

شـاهد   .معنايي ديگري نيز مورد نظر پيامبر بوده اسـت  آيد معناي ديگر مراد است؟ به نظر مي

محمـد بـن    شخصي به نـام . دوق نقل كرده استص شيخاين مطلب روايتي است كه مرحوم 

از فضل شما اهل بيت بـه مـا چيـزي    : عرض كردو  اي نوشت نامه 7ابراهيم به امام صادق

  : در جواب نوشت 7امام صادق .خبر دهيد
پـس  . اند در آسمان امان براي اهل آسـمان به درستي كه ستارگان قرار داده شده

انـد و   اهل آسمان را آنچه وعده داده شده آيد زماني كه ستارگان آسمان بروند مي

پس هنگامي كه اهل . اند قرار داده شده فرمود اهل بيتم امان براي امتم پيامبر نيز

: 1، ج1395شـيخ صـدوق،   (امتم را آنچه وعده داده شـده انـد   آيد  م بروند ميبيت

  .)309: 27، ج1403؛ مجلسي، 205

هل بيت مانع از تحقـق آن هسـتند و بـه    هي است كه االا) وعيد( در اين روايت سخن از

 اين وعيـد . كند شود و امت را گرفتار مي محقق مي ديگر اگر اهل بيت نباشند آن وعيد عبارت

در حالي كه  ؛زيرا اولاً روايت لفظ امت را آورده ؛قيامت نيست آن،مراد از  روشن استچيست؟ 

در حـالي   ؛تفاوت قرار داده شـده قيامت براي همه مردم است و ثانياً بين اهل آسمان و زمين 

هـا، دنيـا   كه طبق ديدگاه شيعه وجود اهل بيت باعث دوام هستي است و با از دنيـا رفـتن آن  
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 .يـات قـرآن هـم آسـماني اسـت هـم زمينـي       شود، و آثار و علايم قيامت طبق آ دگرگون مي

  .بايد پاسخ ديگري براي سؤال پيدا كرد ،بنابراين

1انَ االلهُ ليعذِّبهم و اَنت فيِِهمو ما ك�: فرمايدخداوند مي
از اين آيـه اسـتفاده    .)33: انفال( �

ايشان مردم را بـه   باعث رحمت بوده و خداوند به بركت وجود شود كه وجود مقدس پيامبر مي

را  6آيه هر چنـد بنـابر ظـاهر فقـط پيـامبر     . كند خاطر كردار ناپسندشان در دنيا عذاب نمي

. گيـرد  را نيز در زمان خـودش در برمـي   هر عصر امام ،به روايات ديگر با توجه شود؛ شامل مي

  : كند چنين نقل مي 4در توقيعي از امام زمانمرحوم صدوق 
، امان براي طور كه نجوم همانهستم؛  و به درستي كه من امان براي اهل زمين

  ).485: 2، ج1395صدوق، (اهل آسمان هستند 

  : و در بيان ديگري فرمود
، خـدا از خانـدان و شـيعيانم بـلا را دفـع      به واسطه مـن  .هستم اوصيان من آخري

  .)441: همان(كند  مي

يكي از آثار وجودي امام و حجت خدا ايـن اسـت كـه خداونـد      مذكور،با توجه به مطالب 

دارد و مردم را به خاطر اعمـال بدشـان،    بلا و عذاب را برمي ،متعال به خاطر آن وجود مقدس

شود كه دفع بلا از مردم و امان  به علاوه از مجموع روايات استفاده مي. ندك عذاب دنيوي نمي

  : بودن اهل بيت سه مرحله دارد

ايشـان امـان بـراي همـه هسـتند و خداونـد عـذابي        : امان براي همه مـردم زمـين  ) الف

 ح و برخي ديگر از اقوامها را به صورت كامل نابود كند، همانند عذاب قوم نوفرستد كه آن نمي

   .كلي نابود شدندبه طور كه 

اين امان مرحله دوم است كـه خداونـد بـه بركـت ايـن ذوات      : امان براي امت پيامبر) ب

تري دارد و  اي دارد و امان بودن اهل بيت براي آنان آثار بيشمقدسه بر امت اسلام نظر ويژه

  . دارد تري را از آنان برمي عذاب بيش

از  ؛كه وجود مقدس امام براي پيروانش آثار فراواني دارد: امان براي نزديكان و شيعيان) ج
                                                 

   .»ها هستي كند، در حالي كه تو در ميان آن ها را عذاب نمي و خداوند آن«. 1
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  . دارد جمله بلا و گرفتاري را به صورت خاص از آنان برمي

  : نقل شده است چنين در روايتي از قول جابر
: احتيـاج اسـت؟ فرمـود    راي چه چيزي به پيامبر و امـام ب: پرسيدم 7از امام باقر

كنـد عـذاب را از    زيرا خداوند دفع مـي  د؛كه عالم بر صلاح خود باقي بمان براي آن

خدا ايشـان را  : فرمايد خدا مي. اهل زمين هنگامي كه پيامبر يا امامي در آن باشد

ها امان  ستاره: و پيامبر فرمود كه تو در ميان آنان هستي كند و حال آن عذاب نمي

 ،پس زماني كـه سـتارگان برونـد    .د و اهل بيتم امان براي اهل زميناهل آسمانن

 ،و زماني كـه اهـل بيـت مـن برونـد      هل زمين را از آنچه كراهت داشتندآيد ا مي

اي  اراده كرده به اهل بيتش همان ائمه .دناهل زمين را از آنچه كراهت دار آيد مي

اي كسـاني كـه   : پس فرمـود . ها را به اطاعت خود كه قرين كرده خدا اطاعت آن

و صـاحبان امـر از   ت كنيـد رسـول   اطاعت كنيـد خـدا را و اطاع ـ   !ايدايمان آورده

دهد و عقوبـت و عـذاب    ها اهل عصيان را مهلت مي واسطه آنه ب …،خودتان را

  .)19: 23، ج1403مجلسي، ( دهد بر آنان قرار نمي

  گيري  نتيجه

هـا بـه    داراي شؤون متعدد و آثار و بركات فراواني است كـه برخـي از آن   7امام معصوم

در . كنـد ت و برخي ديگر در پرتو افعال امـام معنـا پيـدا مـي    اصل وجود آن بزرگوار مرتبط اس

واسـطه  . ها نيست ها، پنهان زيستي امام مانع تحقق و جريان آن بسياري از اين شؤون و مقام

ها و شؤون امام است كه بـر وجـود ايشـان، حتـي در حالـت      فيض بودن امام، يكي از ويژگي

اه امام در پيدايش موجـودات و جايگـاه   وساطت فيض به دو صورت جايگ. غيبت مترتّب است

در صورت اول نقش فاعلي امـام در فـيض وجـود    . امام در دوام و بقاي موجودات تحليل شد

مورد بررسي قرار گرفت؛ و در صورت دوم، نقش امام به عنوان تحقـق بخـش بـودن هـدف     

و تحليل شد خلقت؛ امام، هدف غايي خلقت؛ امام، محور خلقت و امان مردم بودن امام بررسي 

و ثابت گرديد وساطت فيض بر وجود امام حي با جسم خاكي بر روي كره زمين طبق صورت 

از اين رو، . دوم مترتّب است؛ و ظاهر و غايب بودن امام در اين وساطت فيض مدخليتي ندارد

  .وجود ايشان در هر زمان تا پايان عمر دنيا ثابت خواهد بود
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 .دار صادر ، بيروت،لسان العرب). ق1414(كرم ابن منظور، محمد بن م .3

  .دفتر تبليغات اسلامى ، قم،ك كلمههزار و ي .)1381(، حسن حسن زاده آملى .4
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 و مطالعـات  موسسـه  تهـران،   ،اشـراق  شـيخ  مصـنفات  مجموعه .)1375(سهروردي شيخ اشراق  .9

 .فرهنگى تحقيقات

سـيد عبـدالزهرا حسـيني،    : تحقيق، الشافي في الإمامة). ق1410(سيد مرتضي، علي بن الحسين  .10

 . تهران

 .طهورى كتابخانه ، تهران،المشاعر. )1363(المتألهين، محمد بن ابراهيم  صدر .11

 حكمت انجمن سيد جلال الدين آشتياني، تهران،: ، تصحيحالمعاد و المبدأ .)1354(ـــــــــــ  .12

 .ايران فلسفه و

ي، سيد جلال الـدين آشـتيان  : مصحح، السلوكية المناهج فى الربوبية الشواهد. )1360(ــــــــــ  .13

 .للنشر الجامعى المركز مشهد،

 .التراث احياء دار ، بيروت،الاربعة العقلية الاسفار فى المتعالية الحكمة). م1981(ــــــــ  .14

علي اكبر غفاري، تهران، : مصحح، كمال الدين و تمام النعمة ).ق1395(صدوق، محمد بن على،  .15

 .اسلاميه

 .كتابچي، تهران، امالي. )1376(ــ ــــــــــــــــــــ .16

 .قم، جامعه مدرسين، الأخبار معاني). ق1403(ــــــــــــــــــــــ  .17

 . حكمت انتشارات ، تهران، فلسفى فرهنگ ).1366(بيدى، منوچهر  دره صانعى ،جميل ،صليبا .18

 .مؤسسه خدمات فرهنگى رسا ، تهران،كاشف الأسرار .)1373( نظر علىطالقاني،  .19

 اسـلامى  انتشـارات  دفتـر  ، قم،القرآن تفسير فى الميزان ).ق1417(حسين  محمد سيد طباطبايى، .20

 .قم علميه حوزه مدرسين جامعه
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 .، قم، مؤسسه بوستان كتابشيعه در اسلام. )1386(ـــــــــــــــــــــــــ  .21

 .الثقافة، قم، دار الأمالي). ق1414(طوسى، محمد بن الحسن  .22

 .هجرت نشر ، قم،كتاب العين). ق1409(فراهيدى، خليل بن احمد  .23

 .اسلامى تبليغات دفتر ، قم،المعارف اصول .)1375(فيض كاشاني، محمد بن مرتضي  .24

 .مطهرى شهيد عالى مدرسه تهران،، كاشانى فيض رسائل، )1387( ــــــــــــــــــــــــــــ .25

  .طيب موسوي جزائري، قم، دارالكتاب: مصحح ،تفسير القمي ).ق1404(  قمي، على بن ابراهيم، .26

علـي اكبـر غفـاري و محمـد     : ، مصـحح الكافي). ق1407( محمد بن يعقوب بن اسحاقكلينى،  .27

 .آخوندي، تهران، دارالكتب الاسلاميه

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت ، بيروت،بحار الأنوار). ق1403(مجلسى، محمد باقر  .28

 البحــوث مجمــع مشــهد، ).ق1414( الفلســفية المصــطلحات شــرح، الاســلامية البحــوث مجمــع .29

 .لاسلاميةا

 .الزهراء انتشارات ، تهران،الموحدين أنيس .)1369(نراقي، ملا مهدي   .30

 



  
 

 

  تظار موعودترويجي ان - فصلنامه علمي

 1393پائيز ، 46شماره  ،چهاردهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 14, No.46, Autumn 2014 

   الحجه بحارالانوار خيمصادر تار يو گونه شناس يروش شناس

�مريم نساج
1  

�� علي راد
2

  

  دهيچك

، به گزينش و گزارش استكه بخشي از كتاب بحارالانوار  �تاريخ الحجه�علامه مجلسي در 

 يگونه شناسروش شناسي روايي و  ،اصلي اين پژوههمسئله . داخته استروايات مهدويت پر

نشان داد  �تاريخ الحجه�نتايج بررسي و ارزيابي . استدر اين بخش  ;مجلسيعلامه مصادر 

كه علامه در روش شناسي خود از فهم متن و فهم مقصود بهـره جسـته و ژرف انديشـانه بـه     

ايشان پس از احراز صحت متن از طريق توجه . تچينش و تحليل روايات مهدويت پرداخته اس

به دنبال فهم متن به واسطه بررسي غريـب   ،به اختلاف نسخه ها، تصحيف و توجه به تقطيع

هـايي چـون   و از طريق گردآوردن قرينه ها و توجه به بلاغت و خانواده حديث استالحديث

جـدي و مقصـود اصـلي     كشف مـراد به دنبال  نگريآيات قرآن كريم، عقل باوري، تاريخي

 به شمار �تاريخ الحجه�اعتبار و اصالت سه ويژگي مصادر مجلسي در ،تنوع. باشدمعصوم مي

  .آيد مي

روايـات مهـدويت، اعتبارسـنجي     ،تاريخ روايي مهدويت، مصادر مهدويت :گان كليدي واژ

  .مهدويت، علامه مجلسي

                                                 
  Noha114@gmail.com  دانشجوي دكتري قرآن وحديث پرديس فارابي دانشگاه تهران،   �
  ali.rad@ut.ac.ir  اه تهران  استاديار پرديس فارابي دانشگ ��
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  مقدمه

 342(تأليف محمد بن ابراهيم نعماني ،الغيبةدر باره مهدويت مصادر روايي مشهوري چون 

شـيخ   ؛تأليف محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويـه  ،اتمام النعمةاكمال الدين و ، )ق

در قرن چهارم و پنجم هجـري نوشـته   ) ق 460( تأليف شيخ طوسي ،، الغيبه)ق 381( صدوق

هـا و  طعـن هاي مختلف نسـبت بـه شـيعه    شده است و اين در زماني است كه از طرف فرقه

شده است و علمـاي اماميـه بـا    امام غايب و نحوه غيبت مطرح مي هاي زيادي در مورد شبهه

  .بودند ها ههشب در صدد پاسخ دادن به اين ها بانوشتن اين كت

به تـاريخ   51لد در ج را عنوان كرده و :رالانوار تاريخ ائمهدر كتاب بحا علامه مجلسي

 1297حـدود   اين سه كتاب و منـابع متعـدد ديگـر،    اده ازايشان با استف. الحجه پرداخته است

كه يافتن حديث باب با دسته بندي و ساختاري نيكو، به گونه اي عرضه كرده  31روايت را در 

هـاي   باموضوعات مختلف كه در كت باشد و بسياري از روايات در زمينه براي مخاطب آسان

عت، جانشينان حضرت مهدي و آنچه بعد مانند مبحث رج است؛  قبلي ذكر نشده؛ عنوان نموده

  .هدد مي از وي روي

مه از روش روايي علا .در سه كتاب ديگر نيست ،جامعيتي كه علامه در تاريخ الحجه دارد

. كنـد  نقـل قـول مـي    فراوان از كتاب شيخ طوسي كلاميهاي  استفاده كرده؛ هرچند در بحث

ز و رها و لقـب هـا، صـفات بـا     ي، نامولادت حضرت مهد: برخي از عناوين باب ها عبارتند از

، تصـريح بـه امامـت امـام     4و ائمه در باب حضرت مهـدي  6اتي از پيامبرعلامات، رواي

از قول خداوند و از پدران، اخبار كاهنان به حضور حجت، اخبار معمرين تاريخ بشـر،   4زمان

قيـام  مـات ظهـور، روز   لت انتظار فـرج، علا ي، فض4جزات حضرت، علت غيبت امام زمانمع

  .حضرت و مباحث مربوط به رجعت

در اين پژوهش سعي بر اين است كه هدف علامه مجلسي در تاريخ نگاري، مصادر تاريخ 

علامـه در مصـادر تـاريخ    . روشـن گـردد  وي فهم احاديث تاريخي در انديشه و روش  الحجه

ث خود ابتدا و در فهم حدي الي، تاريخي و ادبي بهره جستهالحجه از منابع روايي، تفسيري، رج

شده و سپس دنبال كشف معناي  به دنبال احراز صحت متن است كه با روش گوناگون اثبات
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لذا ساختار مقاله . ده استي به معنا و فهم ظاهري بسنده نكرو .هاست حقيقي در ماوراي واژه

فهـم احاديـث تـاريخي در    . 2 ؛مصـادر تـاريخ الحجـه   . 1: گردد مي به دو بخش اصلي تقسيم

 . علامه مجلسيانديشه 

  پژوهش  يشينيهپ

روايات تاريخ �باتوجه به جست و جوهايي كه درباره سابقه و پيشينه اين پژوهش با عنوان 

در منـابع و مĤخـذ صـورت گرفتـه      �شناسي علامه مجلسـي الحجه بحارالانوار مصادر و روش

 ،پرداخته باشدهيچ گونه پژوهشي كه به روايات تاريخ الحجه بحارالانوار علامه مجلسي  است؛

هاي  مباني و روش ي در بحار الانوار آثاري چوناما درباره روش علامه مجلس ؛مشاهده نشده

آشنايي با بحارالانوار از  نوار از عبدالهادي فقهي زاده، وفقه الحديثي علامه مجلسي در بحارالا

ار را مـورد  به طور خاص مهدويت در بحار الانـو  اينان نيز احمد عابدي نگاشته شده است كه

  .بررسي قرار نداده اند

  هدف علامه مجلسي در تاريخ الحجه

واند هدف علامه مجلسي را در نگارش آثار تاريخي بـه مـا نشـان    تبهترين منبعي كه مي

وارد اين عرصه كرده  علامه مجلسي را آنچه. ر مكتوب و موجود علامه مجلسي استدهد آثا

 : تاس ودهدو چيز ب

   :حريم اهل بيتتشيع و دوازده امام و دفاع از اعتقاد علامه به . 1

  .آثار شيعيبين رفتن  ، ازروايي و جلوگيري از هاي باوري كتآجمع . 2

بهترين گواه و شاهد ما عباراتي است كه از خود علامه در مقدمه عنوان شده و در نوشتار 

ارالانوار چنـين  علامه در مقدمه كتاب بح ـ .شود بودن به صراحت ديده مي شيعهاعتقاد به  وي

  : دكن بيان مي
چون نيك انديشيدم فهميدم بايد دانـش را از  …از هر چشمه اي شربتي نوشيدم 

يـك رشـته آن قـرآن    : چشمه صافي بجويم كه سرچشمه آن وحي و الهام اسـت 

بـه فحـص و    6است لذا در اخبار آل محمد :مجيد و ديگري آثار اهل بيت
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و ) 3: 1ج ،1421 مجلسي،( ات امت يافتمبار آنان را كشتي نجبحث پرداختم و اخ

بسياري از اصول معتبره را  وجو كردم؛ بلاد مختلف را جست: كند در ادامه بيان مي

توانست مـدرك   مي مشهور خالي از آن بود و هاي باجمع آوري نمودم و چون كت

م كه مبادا مصمم شدم به جمع آوري آن اصول بپرداز ،بسياري از احكام قرار گيرد

  .)4: همان(صول از بين برود آن ا

  گونه شناسي و تحليل مصادر

هاي مختلف روايي،  باعلامه مجلسي براي نوشتن تاريخ الحجه در كتاب بحارالانوار از كت

همچنـين در مقدمـه بحـارالانوار در     .تفسيري، تاريخي و رجالي در بحار استفاده كرده اسـت 

اين فصل اطلاعات كتاب شناسي و رجالي  رد و دپرداز مي ها بافصل دوم به اعتبار سنجي كت

و ميـزان   هـا بحـث   ها به مولفان آن كتابوي در صحت انتساب اين . كند ارزشمندي ارائه مي

بيان كـرده  ها  فراهم شده از آن آثار و چگونگي نقل مطلب از آنهاي  اعتماد خود را بر نسخه

 مشـاهده  سـتفاده كـرده  ا…ذيل كتاب هايي كه علامه از حـديث، تـاريخ، رجـال و   در . است

  .كنيم و ميزان بهره برداري از هر كدام در نمودار مشخص گرديده است مي

  روايي محض .1-1

هاي روايي استفاده  بالذا بسيار از كت ؛ندك تاريخ را با روش روايي بيان ميعلامه مجلسي 

ه را از تـرين اسـتفاد   كـه بـيش   منبع روايي اسـتفاده كـرده   51 در تاريخ الحجه از .كرده است

، )روايـت  321(، الغيبـه نعمـاني  )روايت 324(اكمال الدين و اتمام النعمه: هاي ذيل است كتاب

كـه در  ). روايـت  77(الكـافي  ،)روايـت  84(، مختصر بصائر الدرجات)روايت 320(الغيبه طوسي

 : ي به اعتبارسنجي اين منابع داريمنگاه ادامه
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  تحليل

، معـروف بـه شـيخ    تـأليف محمـدبن علـي بـن بابويـه      :النعمه الدين و تمام كمال كتاب

يه مـورد  اين كتاب مورد توجه علماي شيعه بوده و در ميان عالمان امام. است) ق381(صدوق

بزرگـوار، داراي حافظـه قـوي،     صدوق فردي .)174: 1390آزادي، (اعتبار و ارجاع بوده است 

لم همانند او در حفظ و كثرت ع به رجال حديث و ناقد اخبار بوده و در ميان قميون كسي آشنا

برخي از علماي رجال متاخر، مراسـيل وي را در حكـم   . )147: 1411حلي، (ديده نشده است 

  .)174: 1390آزادي، (اند مسانيد دانسته
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شـيخ  �، معـروف بـه   محمد بن حسـن طوسـي  ابو جعفر تأليف : كتاب غيبت شيخ طوسي

شـيخ آقـابزرگ   . باشـد   مـي  4امام زمانترين منابع شناخت  ، يكى از بهترين و مهم�الطائفه

اقـوي  يتضـمن هـذاالكتاب   �: اسـت  تهراني در معرفي كتاب الغيبه درمقدمه اين كتاب نوشته

   .)217: طوسي( �…الحجج والبراهين العقليه علي وجود الامام الثاني عشر

معروف به  ،ابوعبداالله محمد بن ابراهيم بن جعفر، كاتب نعمانيتأليف  :كتاب الغيبه نعماني

 ؛)1043ش  ،1408 نجاشـي، (زينب از مشايخ بلند مرتبت و والا منزلت حديث شـيعه  ابي ابن 

روايي اماميه در موضوع ائمه اثنا عشر و غيبت دوازدهمـين  هاي  تاباز مهم ترين ككتاب وي 

هـا از معصـوم    صدور آنملاك نعماني در گزينش و نقل احاديث، حصول وثوق به . امام است

؛ ليكن تعـدد طـرق روايـات و    حاديثي از روات ضعيف نقل شده استا است لذا گاه در اين اثر

اسـت   ياحتمالي احاديث الغيبه نعمانهاي  نده ضعفاز معصوم، جبران كنها  وثوق به صدور آن

   .)181: 1391نادري، (

كتاب يكي اين . تاس) ق329م (محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني تأليف  :الكافيكتاب 

بالاترين درجه از است كه  حديثي و نخستين كتاب از كتب اربعه شيعه هاي كتابمهمترين از 

مـؤلفش متفكـر دوران    و اي مثل حوزه قـم نوشـته شـده    زيرا در حوزه ؛برخوردار استاعتبار 

. پژوهان باشد گويد كه تا قيامت، راهنماي همه دانش گونه مي خودش بوده است و هدف را اين

ايـن معيارهـا باعـث    . آورم گويد من فقط روايات صحيح را در ايـن كتـاب مـي    يا خودش مي

  . شود امتياز اين كتاب بالا برود مي

تر است افزون تر نقل كرده  بيشها  كه اعتبار آن هايي ابلامه از كتآنچه مشخص است ع 

هر چهـار كتـاب   . ، دقت كرده استتر است كم ها اعتبار آنهايي كه  و در نقل مطالب از كتاب

الغيبه طوسي و نعماني و اكمال الدين و اتمام النعمه و كافي اعتبار بسيار بالايي دارند كـه در  

  .ها بيان كرده است باين روايت را از اين كتتر بخش روايي علامه بيش

  تفسيري .2-1

؛ چـه  تفاسير روايي هم بهـره بـرده اسـت    هاي بااز كت :علامه مجلسي در تاريخ ائمه

علامـه از تفاسـير    شـود،  اهده مـي طور كه در نمودار مش ـ همان. چه تفسير سني تفسير شيعي،
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   ، تفسـير فـرات  )روايـت  48( عياشـي ، تفسير )روايت 66( شيعي از تفسيرعلي بن ابراهيم قمي

سـني از تفسـير    و از تفاسـير  ؛)روايـت  2( تفسـيرنعماني ) روايت 4( ، مجمع البيان)روايت 10(

  .بهره برده است) روايت 2( تفسير كشاف زمخشري ،)روايت 3( بيضاوي
  

  

  تحليل

 ـاز تفاسير متقدم به حساب مـي  ،ده استها نقل كرتفاسير شيعي كه علامه از آن در  .دآين

علامه بيش  .زيستنددر عصر حضور امامان و يا بسيار نزديك به ايشان ميها  واقع مولفان آن

ن از عالمـان بـزرگ شـيعه و از    ؛ تفسـيري كـه مولـف آ   از همه از تفسيرقمي بهره برده است

را از طريق او نقـل   �الكافي�محدثان و فقيهان حوزه قم بوده و كليني حدود نيمي از احاديث 

ثبـت،  �كنـد و او را   نجاشي در كتاب فهرست خود وي را به صراحت توثيـق مـي  . استكرده 

و نجاشي و شيخ طوسي هر دو عالم  )260: 1408نجاشي، (داند مي �معتمد و صحيح المذهب

ي متصـل و  هـا طريـق  ،هاي علي بن ابراهيم و از جمله تفسير اوبه كتاب ،كتاب شناس شيعه

هاي از اين رو طريق وصول كتاب به نسل .مورد اعتماد است معلوم دارند و طريق شيخ كاملا

هايي است كه ليكن نسخه در دسترس از تفسير دربردارنده عبارت. پس از مولف مشكل ندارد

لذا روايـات  . كند تضعيف مي �علي بن ابراهيم�انتساب دست كم بخشي از كتاب موجود را به 



 

 

88 

ل 
سا

م
ده

ار
ه

چ
 /

ه 
ار

شم
4

6
 

 /
ز 

يي
پا

13
9

3
  

بايد از طريـق شـيوه اعتبـار سـنجي محتـوايي       كه به بررسي سندي و به ويژه متني نياز دارد

  .)25: 1392مسعودي، ( بررسي شود

روايت از تفسير عياشي در بحث تاريخ الحجـه بيـان    48علامه پس از تفسير قمي حدود 

كه  و هم اين عياشي هم از تفاسير كهن تشيع و به زمان ائمه نزديك است تفسير. ستداشته ا

ابن نديم، نجاشي و شيخ طوسي . علامه مجلسي ديده استدو نسخه قديمي از اين تفسير را 

، ش 350 :1408 نجاشي،(او آورده اند هاي  صدر فهرست كتابهرسه كتاب تفسير وي را در 

 اين كتاب به طريق وجاده اسـت  .)244 :م2009، ، ابن نديم605، ش396 :تا ، بيطوسي ؛944

گام نسخه برداري حذف و كتاب را به هن و نويسنده اسناد روايت را) 73 :1ج  ،1380 عياشي،(

البتـه گسـتردگي    .)28: 1392مسـعودي،  ( كنـد  بودن دچار ميمشكل جدي بي سند و مرسل 

دانش عياشي و منابع متعددي كه از هر دو حوزه حديثي شيعه و اهل سـنت در اختيـار بـوده    

ند بـودن مقبـول   رغم بي س ـ تفاسير متقدم، متمايز و آن را بهكتاب تفسير او را از ديگر  ،است

  .)همان(مفسران متاخر پس از خود كرده است محدثان و 

تـر   كند كه موضوع تفسير فـرات بـيش   نقل مي �تفسير فرات�علامه روايت اندكي هم از 

درباره شخصيت مولف هيچ كـس از رجـال   . شيعي و فضايل اهل بيت استهاي  درباره آموزه

، ابن داوود و علامـه  طوسي و حتي متاخرانمانند كشي، نجاشي و شيخ  ،شناسان متقدم شيعه

مشكل ديگر تفسير فرات ضعف اسناداست كه يا منقطع اسـت و  . اندوي را معرف نكرده حلي

  .هاستيا با حذف واسطه

 كـه تفسـير قمـي بـه      قمي و عياشي بسيار نقل نموده علامه از تفسير ،چنان كه ديده شد

اشي هم با بررسي صحت سـندي بسـياري از   است و تفسير عي نيازمند اعتبارسنجي محتوايي

علامه از تفاسير ديگر چون مجمع البيـان، المحكـم و   . گرددرواياتش به گردونه اعتبار باز مي

در شـرح   ها نيز حد يك يا دو روايت نقل كرده كه آن المتشابه، و تفاسير سني بسيار اندك در

  .باشداحاديث مي
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  رجالي .3-1

نگاري و رجالي هـم بهـره بـرده اسـت؛      فهرست هاي باز كتعلامه براي تبيين احاديث ا

براي نمونه . باشد و اشخاص رهگشا مي ها بانكاتي كه براي شناخت كت ها و ها، روايت داستان

روايـت و يـا حـديثي     هاي با، گاهي هم از اين كت)608: 51و ج  307: 51مجلسي، ج : رك(

  .)284: 52، ج1403 سي،مجل(مانند ؛د كه شاهد احاديث ديگر استكنبيان مي

، )مرتبـه  6(، رجـال نجاشـي  )مرتبـه  11(علامه در تاريخ الحجه بحار از اختيار رجال كشي

علامه حلـي و   خلاصة الاقوال ،)مرتبه 3(، الفهرست منتجب الدين )مرتبه 3(الفهرست طوسي

  .استفاده كرده است) كدام يك مرتبههر (رجال طوسي
  

  

  تحليل 

معروف به كشَّـي داراي كتـاب    ،)340م حدود ( محمد بن عمر بن عبدالعزيز: رجال كشي

 ـ� ره رجال شيعه تدوين يافت و بـه نخستين بار دربامهمي بوده كه رجالي  الرجـال يـا    ةمعرف

 .معروف است �الصادقين ةالناقلين عن الائم ةمعرف

 ـ    ،شيخ الطائفه ار كتـاب،  محمد بن حسن طوسي با اذعان به جايگـاه علمـي كشـي و اعتب

 ةاختيـار معرف ـ �تلخيصي از آن كه تنها شامل رجال شيعه بـود، فـراهم آورد و نـام كتـاب را     

دهد كـه   مي كشي در كتاب رجال خود با ارائه مستندات داوري رجالي نشان .گذاشت �الرجال
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كتاب رجال كشّـي كـه در   . باشد و اطلاعات آن گسترده مي قواعد و اصول شيعه اصالت دارند

حديثي مشهور شيعه نوشته نشده و همـين باعـث    در حوزه دش روايات فراوان دارد،ودرون خ

  . اعتماد به اين كتاب كاهش پيدا كند شود مي

به دليل تنوع اطلاعات و دقت مولـف نـزد رجـاليون شـيعه ممتـاز بـوده        )450م ( :نجاشيرجال 

رحمـان  (ر رجال كشي بوده نجاشي عالمي دقيق و واقف بر وجود اغلاط و اشتباهاتي است كه د. است

در عظمت و جايگـاه  ). 134: همان(و در دانش انساب و تاريخ متبحر بوده است ) 132: 1385ستايش، 

علمي نجاشي همين بس كه كتاب رجال او به عنوان بهترين منبع اوليه رجال شـيعه قلمـداد شـده و    

  .گيرد رار ميعموماً ديدگاه او به عنوان قول فصل در بررسي راويان مورد توجه ق

 ـ    ابو جعفرتأليف  :طوسي رجال و فهرست   - 385(ن علـى طوسـى   محمـد بـن حسـن ب

 رجـال شـيعه محسـوب    كـه از اصـول اوليـه    از بزرگان شيعه در قرن پنجم هجـرى  )ق460

  .باشد شوند و مورد اعتماد بزرگان رجالي مي مي

از شـيخ   �فيهمفهرست اسماء علماء الشيعه و مصن�نام كامل آن  :فهرست منتجب الدين

از بزرگـان شـيعه در قـرن ششـم      ،منتجب الدين علي بن عبيداالله بن حسن بن بابويـه قمـي  

 درمورد اعتبار اين كتاب به هيچ سـخني  .باشد مي )ق 600وفات، بعد از  -504ولادت(هجري

ن كـه در  شخصـيتي سـرگردان شـوند همـي     نيست؛ چرا كه بزرگـان وقتـي در خصـوص    نياز

  .ها كافي است مورد او بيابند، براي آن توثيقي در �الفهرست�

يابي به اطلاعـات رجـالي اسـت و داراي بـالاترين     هاي رجالي ما منابعي براي دست باكت 

هـا يـاري   غافـل نبـوده و از آن   ها ابعلامه حتي در بيان تاريخ از اين كت. درجه اعتبار هستند

رن چهـارم و پـنجم هجـري    هم از جهت قدمت متعلق به ق ها باواقع اين كت در. است جسته

و  علماي برجسته شـيعه انـد   ها از زمره ت اعتبار شخصيت علمي مولفان آناست و هم از جه

  )25: همان(هم داراي جامعيت نسبي هستند 

  تاريخي. 4-1

نخست كه تاريخ شيعه از احاديث گرفتـه  هاي  به دليل پيوند حديث و تاريخ از همان قرن

 هـا  بارباره ائمه از روايات گرفته شده و علامه از اكثر اين كتشده است بسياري از تاريخ ما د
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حـدود  ( الارشاد شيخ مفيـد  كتاب: اند ها برده كتاب اين ترين بهره را از اند كه بيشبهره جسته

، دلائـل  )روايـت 14(، كشف الغمه عن معرفه الامامه از علي بن ابي الفـتح اربلـي   )روايت 57

  .…و )روايت 9( ب الانوارالمضيئه، منتخ)روايت 10( الامامه طبري

   

  تحليل

م (معروف به شيخ مفيـد   ،محمدبن محمدبن نعمان عكبري بغداديتأليف  :كتاب الارشاد

مهم ترين نوشته اي است كه در طول تاريخ اماميه از سوي يكي از متكلمـان ايـن   ) ق 413

 يـن كتـاب  ا از .به صورت مجموعي نگاشـته شـده اسـت    :موضوع زندگاني ائمه مكتب در

شخصيت . باشد مي :ست اول درباره زندگاني ائمهمعتبرترين منابع روايي شيعه و از منابع د

صفري، (اريخ اماميه دانست ترين جايگاه در طول تتوان داراي رفعيع مي نويسنده اين كتاب را

مولفش  اين كتاب از�: فرمايد مي ار درباره كتاب الارشادعلامه در مقدمه بحارالانو .)16: 1386

 �.مشهورتر است

از  )ق 692متوفـاي  (علي بـن عيسـي اربلـي    تأليف : الائمه ةفی معرف ةکشف الغمكتاب 

نوشـته   :در شرح حال، فضـائل چهـارده معصـوم   اين كتاب . عالمان شيعه قرن هفتم است

را بر منابع شيعي مقدم ، استفاده از منابع اهل سنت :و نويسنده در معرفي امامان شيعهشده 

امروزه در ها  تر كتاب در بيان روايات از كتاب هايي است كه برخي از آن و اهميت بيشته دانس

  .دست نيست
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و علـت آن را هـم در مقدمـه بيـان     ها زياد روايت نكرده  بااز برخي كت ;علامه مجلسي

علامه مجلسي دربـاره ايـن    .، تاليف حافظ رجب برسيكتاب مشارق الانوار است، مانند داشته

  : فرمايدكتاب مي
ها ها بر رواياتي كه او در نقل آنمن به خاطر اشتمال برخي اشتباهات و آميختگي

م كـه از  گـزين ها اخباري را برميبلكه صرفا از آن.…كنماعتماد نمي ،منفرد است

  . )14: 1، ج1421 مجلسي،( .اند اصول معتبر اخذ شده

شيخ  .تر بيان نكرده است بيشدر تاريخ الحجه يك روايت  ايشان از كتاب سليم بن قيس

  : فرمايد مفيد درباره كتاب سليم بن قيس مي
 شـده و شايسـته اعتمـاد نيسـت     دچار دستبرد بهولي  ؛اصل اين كتاب ثابت است

  .)همان(

  ادبي. 5-1

 و ز منابع سني هم استفاده كرده اسـت و ا قط به منابع شيعي تكيه نكردهعلامه مجلسي ف

  : نويسد مي وي در اين زمينه. استنده ها را شناسا علل نقل از آن
نيز براي تصحيح الفاظ خبر و بيـان  ) اهل سنت(مخالفين خود هاي باماگاه به كت

، قـاموس  )64(صـحاح جـوهري  كنيم، مانند كتـاب لغـت    مي ها مراجعه معاني آن

 .…، الفـائق و مستقصـي الامثـال زمخشـري    )35(، نهايه جزري)43(فيروزآبادي

  .)23-22: 1بحار، ج(
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  تحليل

بـه فهـم    ات و احاديث خود راهي است كهت و مباحث ادبي روايحاتوضيح لغات و اصطلا

د بـه  رعلامه به اين مهم اشاره داشته است و در صورت برخوگردد و  منجر مي درست احاديث

علامه از سه كتاب لغوي مهـم متعلـق بـه     .كرد هاي مربوط مراجعه مي باكتبه  واژة مشكلي

اسـماعيل بـن حمـاد    از  ،صـحاح اللغـة  : ده استم و نهم فراوان استفاده كرو هفت قرن چهارم

و در ميـان   )816م (د بن يعقوب فيروزآبادى نوشته محم ،القاموس المحيط ؛)393م (جوهرى 

. )606(زى ونوشته ابن أثير ج ،الاثر النهاية فى غريب الحديث واز  ،غريب الحديث هاي باكت

 جـوهری  ةلغلصحاح اسيوطي كتاب  .ندآيبان عربي به شمار مياين سه از مهم ترين معاجم ز

چنـين بيـان   فيروزآبادي كه دليل نامگذاري كتاب خـود را  . داندرا دقيق ترين كتاب عرب مي

در  ؛�گيرد آن را القاموس المحيط ناميدم چون درياى عظيمى از لغات را دربر مى�: كرده است

 1.كند ان به قرآن كريم و احاديث نبوى استدلال مىمورد معنايى كه براى لغت ذكر كرده فراو

است، گرد آورده و به  احاديث غريبى را كه در متون و منابع دينى پراكندهجزري هم در النهايه 

 .است ها از جهت لغوى پرداخته شرح و توضيح آن

   جمع بندي

 عي كـرده س ادبي در روايي، تاريخي، تفسيري، رجالي وعلامه مجلسي در هر دسته از مصا

هايي كه از جهـت قـدمت بـه     وي از كتاب. بعي كه داراي بالاترين اعتبارند استفاده كنداز منا

ويـژه  هاي  است و هم از جهت اعتبار شخصيت علمي مولفان شخصيت متعلق هاي اوليه قرن

ها را بـر اشـتباهات و آميختگـي    كه آن ها ابو از برخي كت فراوان استفاده كرده علمي هستند

گزيند كه از اصول معتبر كند و اگر هم نقل كند اخباري را برمي تر نقل مي كم داند، مي مشتمل

  .اخذ شده است

                                                 

دانـد و در ايـن مـورد بـه      يكى از معانى آن را دخـل مـى  » وقب« طور مثال در مورد كلمه به . 1
از شـر هـر موجـود شـرور هنگـامى كـه شـبانه وارد        « :كنـد  استشهاد مى )غاسقٍ اذا وقَب( آيه
  . »برم شود، به خدا پناه مى مى
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شـيخ   �اكمـال الـدين  �و  �الغيبـه نعمـاني  �، �الغيبه طوسـي �در بحث روايي از سه كتاب 

مشـهور   هـا  هـاي آن  ولف از عالمان بزرگ شيعه و كتـاب صدوق بهره برده است كه هر سه م

 ـ تاريخي نيز در رجال و تفسير و ادبي و .از اعتبار بالايي برخوردارند و باشند مي  هـاي  بااز كت

باشد،  دهايي نسبت به آن ميي چون تفسير قمي هم كه ترديهاي بامعتبر بهره برده است و كت

  . است نيازمند اعتبارسنجي محتوايي به

  مجلسيعلامه  يشهدر اند احاديث تاريخيفهم . 2

دا صحت ابت ،رسي روايات تاريخ الحجه براي رسيدن به فهم احاديثعلامه مجلسي در بر

رد و فهم را كند متن معيار فاقد هرگونه تحريف را به دست آو و تلاش مي متن روايت را احراز

هاي گوناگون مقامي و كلامـي بـه دنبـال    بعد از دريافت فهم متن با قرينه .بر آن استوار كند

به دنبال كشف مـراد   و واقع به فهم ظاهري متن بسنده نكرده در. باشد مراد جدي گوينده مي

لذا در ادامه ذيل سه عنوان صحت متن، فهم متن و فهم مقصود بررسـي  . جدي گوينده است

  . كنيم مي روايات تاريخ الحجه علامه مجلسي را بيان

  )متن معيار(بررسي صحت متن 

از ايـن  . ن منقول روايت استنخستين مرحله پيش از ورود به فهم متن، احراز صحت مت 

پردازد و در مرحله  مورد بحث ميهاي  رو علامه مجلسي نخست به بررسي صحت متن روايت

  : گيرد فرعي زير بهره ميهاي  ز روشوي براي احراز صحت متن ا. دهد مي را شرحها  بعد آن

   گوناگونهاي  توجه به نسخه. 1

احراز صحت متن و اطمينان نسـبي  هاي  همتعدد يكي از بهترين راهاي  دستيابي به نسخه

باتوجه به نبود امكانات نشر و رواج نسخه برداري در قرون  .باشد براي دريافتن متن اصلي مي

علامه مجلسي  .شود مختلف در متن روايات، فراوان ديده ميهاي  گذشته، احتمال ورود آسيب

اين اسـت كـه بـراي تحصـيل     هاي ايشان د و از ويژگيوجه زيادي دارت هابه اختلاف نسخه

واقعـا بهتـرين   روايي بسيار دقيق و كوشا بـوده و  هاي  خطي تصحيح شده و كتابهاي  نسخه

ترين نكتـه در تصـحيح مـتن،     چرا كه مهم ؛)96: 1378عابدي، (ها را تهيه كرده است  نسخه
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 مختلـف را هـاي   علامـه نسـخه   .شـود  ها اخذ مـي  ن هايي است كه متن از آ اطمينان از نسخه

شـوند،   در مواردي كه تفاوت نسخ، موجب تفاوت معـاني مـي  ايشان، . دكر مي مقايسه و مقابله

-علامه در ذيل روايتي پس از مقابله با نسـخه . دده ميها را تذكر  اختلاف نسخه و معاني آن

مجلسـي،  (ألفاظهـا   أكثر في محرفة مصحفة النسخ كانت: است  چنين بيان داشتههاي ديگر، 

 فَسلُونِي…: 1دكن كلمه مورد اختلاف را بيان مي هاي مختلفو يا در روايت ؛)89: 21ج ،1421

   .)47: 21ج ،1421مجلسي، (…شَرقيةً فتْنَةً بِرِجلها تَبقَر أَن قَبلَ

تنفر آمده است و  أي الفاء و به جاي تبقر، بالنونها  ند در بعضي از نسخهك علامه بيان مي

 ،1421مجلسي، ( ت را از اشتباه ناسخان دانسته استاسامي ناقلان رواي يا در مواردي اختلاف

  .)314 :21ج

  توجه به تصحيف در روايات. 2

�عبـارت مشـابه آن   حديثي را گويند كه قسمتي از سند يا متن آن به كلمـه يـا    �فمصح

 به هرشكلي كه در مـتن حـديث رخ   �تصحيف� .)237: 1، ج1411مامقاني، (تغيير يافته باشد 

هاي شناخت يكي از راه. دهد به فهم درست و درك مقصود اصلي گوينده آن صدمه خواهد زد

 .)20: 1375شـبيري،  (اي مختلـف از يـك مـتن اسـت     مراجعه بـه نسـخه   ،تصحيف در متن

يگر مصحف بودن حديث را بيـان  هاي دعلامه پس از مقابله با نسخه ،بيان شد طور كه همان

  : ندك ، بيان ميحديثي با مسلمات در تضاد باشدند و گاهي هم اگر متن ك مي

  : دفرماينكه مي 6روايتي است از رسول خدا
… همي اسماس و ماس أبَيِه ملأَُ أبَيِ اسمي ضَطاً الأْرسق لاً ودا عَكم َئتلظلُمْاً م راً وو؛ ج  

  : دفرماي مي علامه
خـود چنـد    كنـد؛ نمي تطبيق پيغمبر پدر نام با 4مهدى پدر اسم اگر گفته شود،

 تصـحيف  �ابـى �: ، اين استاست؛ اما بهترين جوابي كه خود پذيرفته جواب داده

   .)80: 21ج ،1421مجلسي، (است  �ابنى�

                                                 

  .40و 30: 52 بحارالانوار، ج؛ 33:  21، ج 300و  40 :51 بحارالانوار، ج: موارد بيشتر رك . 1
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 افتادگي در متن وها  توجه به تقطيع روايت.3

ه هاي برجستهاي علامه رعايت اصل اختصار است كه يكي از ويژگييكي ديگر از روش

علامه بـراي جلـوگيري از طـولاني شـدن مجموعـه       .اب بحارالانوار علامه مجلسي استكت

بيـان   �مثلـه �است با كلمـه   شبيه حديث قبليبا  ، جاهايي كه متن يا سند حديثحديثي خود

حل اصلي نقل آن را هـم  د و مدهو يا اگر حديث را تقطيع كرده باشند از آن خبر مي 1دكن مي

  : ددهه از افتادگي در متن هم خبر ميعلام 2.دكن بيان مي
 بـنِ  عمرَ بنِ محمد عنْ التَّيملي الْحسنِ بنِ علي عنْ عقْدةَ ابنُ]  للنعماني الغيبة[ ني،

زيِدي و دمحنِ مب يدلنِ الْوب ديعاً خَالمنْ جع ادمنِ حانَ بثْمنْ عع دبع ـنِ  اللَّهـنَانٍ  بس 
 يقُـولُ  ع علياً سمعت قَالَ نبُاتةََ ابنِ عنِ أَبيِه عنْ البْلَِاد أَبيِ بنِ إِبرَاهيم بنِ محمد عنْ
 و الْكَـاذب  فيهـا  يصـدقُ  و الصـادقُ  فيهـا  يكَذَّب خَداعةً سنينَ القَْائمِ يديِ بينَ إِنَّ
 مـا  و الرُّويبِضَـةُ  مـا  و قلُْت الرُّويبِضةَُ فيها ينْطقُ و حديث في و الْماحلُ فيها بيقَرَّ

 ما و فقَلُْت الْمكْرَ يريِد قَالَ الْمحالِ شَديد هو و قَولهَ القُْرآْنَ تقَْرءَونَ ما أَ قَالَ الْماحلُ
   لْمكَّارا يريِد قَالَ الْماحلُ

  : ندك چنين بيان مي در ذيل اين روايت علامه
 ،1403 مجلسـي، (سقطا؛ گويا از روايـت چيـزي افتـاده اسـت      الخبر في لعل

  ).246: 52 ج

  فهم متن 

متن يك حديث، حاوي لغـات  . رويم سراغ فهم متن مي ؛از صحت متن روايات اطمينانپس از 

علامـه  . هـا را بفهمـيم   وليه روايت، نـاگزير بايـد آن  و اصطلاحاتي است كه براي دستيابي به فهم ا

غريب، بلاغت، كنايـه و  هاي  مجلسي براي فهم متن از مواردي چون معناشناسي واژه، بررسي واژه

  .شعر بهره برده و گاهي هم براي فهم احاديث به تشكيل خانواده احاديث پرداخته است
                                                 

بـاب سـوم    101: 21، ج133 :51 بحـارالانوار، ج  ،مثلـه  سـدير  بن حنان عن]  الإحتجاج[ج،  . 1
 .، باب هفتم، حديث اول115: 21، ج150 :51 حديث اول، بحارالانوار، ج

 الأخبار من كثير مضى قد ولأق، )باب ششم، حديث سوم( 54: 21، ج66 :51 بحارالانوار، ج . 2
  .93 :52 أسمائه، بحارالانوار، ج علل باب في بعضها و عشر الاثني على النصوص باب في
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 غريب الحديث مهدويت

طـور كـه    همان. لغت است هاي بابهترين روش، مراجعه به كتبراي دستيابي به معناي لغوي، 

در مصادر ذكر شد، علامه براي تبيين لغات به طور عمده از الصـحاح جـوهري، قـاموس المحـيط     

استفاده كرده كه ما را در رسيدن به معناي صحيح تـر رهنمـون   ابن اثير جزري فيروزآبادي، النهايه 

  : از كتاب قاموس المحيط فيروز آبادي بيان كرده است را �جران�علامه معناي لفظ  .سازدمي
 أن كمـا  اسـتقام  و قراره قر أي بجرانه الحق ضرب حتى منه و العنق باطن الجران
  ). 68: 21ج  ،1421 مجلسي،( الأرض على عنقه مد استراح و برك إذا البعير

ظهـور   روزگـار پـس از  برطرف شدن سـختي و گرفتـاري از    يا در روايت ديگر كه گوياي

تاب النهايه ابـن جـزري   را از ك �يذهب الزمان الكلب�است معناي عبارت  4حضرت مهدي

  : ده استاستفاده كر
   .)561: همان( اشتد و عليهم ألح إذا أهله على الدهر كلب الجزري قال

  : را از كتاب قاموس معنا كرده است �مبدح البطن�در روايت ديگري و 
 أو الأرض مـن  المتسـع  كسـحاب  البـداح  زآباديالفيرو قال عريضة و واسعة أي�

 الرجـل  الأبـدح  و بـادن  بيدح امرأة و الواسع الفضاء بالكسر البدح و الواسعة اللينة
   .)29: همان( …السمين الطويل

بـه  آيد با توجه  مي روايت آمده است و به نظر مبهم علامه برخي از واژه هايي هم كه در

  : كند روايتي كه علائم قائم را بيان مي انند؛ مدده مي اطلاعات بيروني خود شرح
 ابنُ و ستَّةٍ ابنُ الĤْسِ ورقةَِ مثْلُ ورقةٌَ كتَفيَه تَحت الْأيَسرِ جانبهِ منْ كتَفيَه بينَ شَامةٌ
هـايش   هاي او خـالي اسـت و هـم در زيـر شـانه      در سمت چپ شانه ؛الْإِماء خيرَةِ

باشـد و مـادرش بهتـرين     چون برگ درخت آس فرزند شـش مـي  اي است  نشانه

   .)35: همان(كنيزها است 

  : ندك چنين بيان مي اين روايتتوضيح علامه در 
يـا  ابن سـته   باشدفرمايد امام فرزند شش ميدر اين روايت و ساير روايات كه مي

به مقام امامت است كه شش ساله بوده، و يـا   4مقصود وقت رسيدن امام زمان

محمد، علـي، حسـين، جعفـر، موسـي،     : پدران حضرت جمعا شش اسم داشته اند

   .)همان( …حسن، اين موضوع براي هيچ يك از ائمه حاصل نشده است و



 

 

98 

ل 
سا

م
ده

ار
ه

چ
 /

ه 
ار

شم
4

6
 

 /
ز 

يي
پا

13
9

3
  

در روايت استاباد آمده : دهند مي ارائه …و گاهي اوقات هم اطلاعاتي پيرامون محل، شهر

به اسـد   همان جاست كه امروز �ادستابا�د كه شايد كن علامه ذيل اين روايت بيان مي است و

كتاب غيبـت نعمـاني از    و يا در روايتي كه از )42: 52 ج، 1403مجلسي،( باشد معروف مي آباد

چون چـاره اي نـدارد و    ؛صاحب الامر از نظرها غايب استبيان شده است كه  7امام صادق

 كـه  نـد ك يلامه در ذيل اين روايـت بيـان م ـ  ع راي منزل كردن چه جاي خوبي است؛طيبه ب

  .)390-389: 21ج ،1421مجلسي، ( اسم مدينه طيبه است �طيبه�

 توجه به بلاغت

براي رسيدن بـه فهـم هـر مـتن بايـد      علامه علاوه بر معناي لغوي بر اين آگاه است كه 

وي در شرح احاديث بعـد از  . و به آن اشراف داشت كرد اصول و قواعد زبان آن متن را كشف

؛ از جمله علامـه بـه ارجـاع    دد به قواعد صرفي و نحوي دقت داردمعناي لغت در مواضع متع

مرجع ضمير به چـه كسـي    كه دكن و بيان مي  ، دقت داشتهگذارد ر معنا تاثير ميضميرها كه ب

توجه دارد  به قواعد عربي مانند استفهام انكاري و يا ،)326: 51 ج ،1403مجلسي، ( گرددبرمي

 7خدمت امـام صـادق   شخصي: بينيم براي نمونه مي .كه اين بر درك معنا خيلي مؤثر است

 گاه من صاحب شما هستم؟ آن: فرمايد شما صاحب ما هستيد؟ حضرت مي: دپرسو مي رسدمي

 نـورس  جوانى شما صاحب ام سالخورده پيرمردى من: فرمود و گرفت را مباركش بازوى پشت

 انكـارى  اسـتفهام  �ستمه شما صاحب من�: دكن چنين بيان مي ذيل اين روايت علامه .است

مـه حتـي نقـش    هـاي ديگـر علا   يا در روايت ؛)280: همان( )نيستم الامر صاحب يعنى( است

   .)91: همان(كند  كلمات مانند حال را بيان مي

آراسته  هاي لفظي و معنوي به همه گونه زيبايي روايات ائمه از فصاحت و بلاغت سرشار و

: 1384مسـعودي،  ( همه از موارد صنايع ادبي است …هايي چون استعاره و كنايهگونه است،

 …�: در روايـت آمـده اسـت   براي نمونه . علامه به اين صنايع هم عنايت داشته است .)101

َنْ الْفرَجم تتَح ُكمامنزديكـي   كنند كه انتظار فرج از زير قدم كنايه از علامه بيان مي�…أَقْد

 ـ ها در عين اينانيعني در آن زم فرج و آساني حصول آن است؛ سـر  ه كه بايد در انتظار فرج ب
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هـاي  در نمونـه  .)159: 51 ج ،1403مجلسـي، (از آمدن آن حضرت هم مأيوس نباشـيد  ببريد، 

كه كنايه از حوادثي است كه  يا اين ،قحطي و خشكسالي است �اختلاف سنين�ديگر منظور از 

بـه كـار    �بنو مـرداس �وايتي واژه و يا در ر )112: 1403 مجلسي،(آيد  مي ها پديددر آن سال

زيرا مردي در ميـان صـحابه    ؛است �بني عباس�ند اين كنايه از ك علامه بيان مي. رفته است

  ). 447: 21ج ،1421مجلسي،( گفتندمي �عباس بن مرداس�بود كه او را 

  )استفاده از شعر(مندي تاريخي از متون ادبي بهره

 در متن مهم اين است كه بتـوان از  .تن مواجه هستيمدر برخورد با مطالعه تاريخي ما با م

مـثلا   ؛رد و لازم نيست الزاما خود آن متن يك متن تاريخي باشـد آن متن استفاده تاريخي ك

بر بخواني در چهارده  قرآن ز عشقت رسد به فرياد تا خود بسان حافظ� حتي از اين شعر حافظ

: 1391پـاكتچي،  (مختلف رواج داشته است هاي  قرائت توان فهميد كه در زمان اومي �روايت

كه خود بر تاريخ دلالت دارد   ذكر كرده 7اشعاري را از ديوان امام علي همچنين علامه. )25

باشـد   و بـه عـدل حكومـت كـردن وي مـي      4ن حضـرت مهـدي  قدرت رسيد گوياي بهو 

  : إِليَه المْنسْوبِ عليَه اللَّه واتالمْؤمْنينَ صلَ أمَيرِ ديوانِ في أقَُولُ: )132: 51 ، ج1403مجلسي،(

ــي ــا إذَِا بنَـ ــت مـ ــرْك جاشَـ ــانتَْظرْ التُّـ    فيَعــــدلُ  يقُــــوم  مهــــدي  ولَايــــةَ    فَـ

ذلََّ و ــوك ــأَرضِ ملُـ ــنْ الْـ ــمٍ آلِ مـ ــع و    هاشـ ــنهْم بويِـ ــنْ مـ ــذُّ مـ ــزلَُ و يلَـ    يهـ

ِــبي ــنَ صـ ــبي مـ ــا انِالصـ ــده رأْي لَـ ــا و    عنْـ ــده لَـ ــد عنْـ ــا و جِـ ــو لَـ ــلُ هـ    يعقـ

ــثَم ــائم يقُــــوم فَــ ــنكُْم الْحــــقُّ الْقَــ ــالْحقِّ و    مــ ــأْتيكُم بِـ ــالْحقِّ و يـ ــلُ بِـ    يعمـ

يــم ــي ســ ــه نبَِــ ــي اللَّــ ــداؤُه نَفسْــ   ا عجلُـــو و بنـــي يـــا تَخْـــذُلُوه فَلَـــا    فــ

 تشكيل خانواده حديث 

نظر داشتن به يـك  ها  ون و مرتبط هستند و وجه اشتراك اصلي آنماحاديثي كه هم مض

 از ايـن طريـق   .توانند با هم تشـكيل يـك خـانواده حـديث دهنـد      مي ؛موضوع محوري است

يث از احاديث ديگر علامه مجلسي هم در فهم احاد. توان معناي سخن معصوم را دريافت مي

براي نمونه علامه روايتي كـه مـادر حضـرت    . كه اين همان خانواده حديث است گرفتهياري 
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 مخـالف  در اين موضوع با روايات وارد 1معرفي كرده است �فرزند كنيزي سياه�را  4هديم

مجلسـي،  ( رد بسياري در بررسي مدت غيبت صغراموا. )162: 21، ج1421 مجلسي،( 2داند مي

هاي مختلف كنار هم  است كه علامه با قراردادن روايت )4: نهما(تاريخ ولادت  )367: 1403

  .است به نتيجه رسيده

  فهم مقصود 

گـردآوري همـه    گرو كه درهاست و تركيب آنها  فهم مقصود دست يافتن به معناي واژه

هاي داخلي و خارجي، لفظي و مقامي و نيز توجه بـه احاديـث متعـارض     اعم از قرينه ،ها  قرينه

 ،هـاي حـديثي  علامه در فهم مقصود از طريق گردآوردن قرينـه  .)69: 1389ي، مسعود( است

، و توجه به احاديث معارض به دنبال :احاديث ديگر اهل بيتمانند آيات قرآن كريم، عقل، 

  : كنيم ها اشاره مي به برخي از آن .باشداصلي معصوم ميكشف مراد جدي و مقصود 

  عنايت به ميراث حديثي پيشينيان

لمان و محدثان و مورخان بهره بسيار بـرده  عا هاي ه در بحارالانوار از نظريات و ايدهعلام

براي نمونه علامه مجلسـي ذيـل آيـه     .ندك هاي آنان را بيان مي ايده هاو با ذكر نام آن است

م قمـي را بيـان   لي بـن ابـراهي  نظر ع ؛�الذِّكْرِ بعد منْ الزَّبورِ في كتَبَنا لَقدَ و�: سوره انبياء 105

قبل از زبور : ، معني آيه اين استبنابراين .داندني ميآسما هاي بارا تمام كت �ذكر�د كه كن مي

گفته شـده   نيز تورات است و �ذكر�: اندمفسرين ديگر گفته .هاي آسماني نوشتيم بانيز در كت

  ).38: 21، ج1421مجلسي، ( لوح محفوظ است �ذكر�آسماني و  هاي بانوع كت �زبور�كه 

 ـ  يهعلامه در باب دوازدهم تاريخ الحجه بحار نظر: هاي ديگرنمونه اره شيخ طوسـي را درب

ها كند و به بيان اشكالات و پاسخ آناز كتاب غيبت بيان مي 4اثبات وجود اقدس امام زمان

                                                 

؛ صاحب الامر سنتي از يوسـف دارد، او  سوداء أَمةٍ ابنُ يوسف منْ سنَّةٌ فيه الأَْمرِ هذاَ صاحب إِنَّ. 1
  ).291: 51ج ،1403مجلسي، (فرزند كنيزي سياه است 

براي ديدن روايات مراجعه كنيد به مقدمه كتاب ترجمه مهدي موعود علي دواني در بحـث   . 2
 .4راجع به مادر امام زمان
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كـه   پرداخته و نيز از سخنان سيد مرتضي در كتاب شافي درباره علت غيبت امام زمان و ايـن 

در بـاب چهـاردهم معمـرين از     .)158و  127: همـان ( گويد سخن مي ؛مام لطف استغيبت ا

كمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق بسيار بهره برده است و پاسخ سيد مرتضـي بـه ايـراد    

علامـه بـراي تاييـد     .)287: 51 ج ،1403مجلسـي، ( كندن درباره طول عمر را بيان ميمخالفي

ده كه به عقيده شـيعه امـام   و بيان كر نند ابن خلكان بهره بردهخي ماتاري هاي باروايي از كت

نامنـد   مي و شيعيان او را منتظر و قائم و مهدي باشد زنده مي ،زمان كه امام دوازدهمين است

مطـالبي  لفصـول المهمـه، الـدروس شـهيد اول     ديگري مانند ا هاي باو يا از كت ).21: همان(

 خَـراَب � مه براي فهم بخشـي از روايـت  ه اي ديگر علادر نمون. )23: همان(. كنند عنوان مي
شهر بصره به وسيله شخصي از نسل تـو   ؛…الزُّنُوج يتبْعه ذرُيتك منْ رجلٍ يد علَى البْصرَةِ

تاريخي چون شرح نهج البلاغـه ابـن    هاي بااز كت 1.باشند، خراب شودكه پيروان زنگيان مي

  ).57ـ  55: همان(وج الذهب مسعودي بهره برده است ثير و مرابي الحديد، كامل ابن ا

  مرجعيت قرآن در فهم حديث 

و مرجـع مـورد اسـتفاده در     ذقرآن معيار اصلي سنجش محتواي احاديث و مهم ترين مأخ

 از آيات قرآن در موارد متعددي برايعلامه مجلسي . دستيابي به فهم صحيح از روايات است

وي در بسـياري از مـوارد آيـات قـرآن را     . كنـد  حديث استفاده مـي  رسيدن به فهم صحيح از

درواقع برداشت درست و صحيح از حديث را با توجه بـه  . شاخص فهم حديث شناسانده است

  : پرسيدند 6پيغمبر ازمونه بر اساس حديثي براي ن. مفاهيم آيات قرآني بيان كرده است
به  ؛آرى: حضرت فرمود شود؟ مى مند بهره غيبتش، مدت در قائم وجود از شيعه آيا

 و شـوند مي منتفع او وجود از هاآن ؛گردانيده مبعوث پيغمبرى به مرا كه خداوندى

 ابـر  پشـت  آفتـاب  از كـه  چنـان  ؛كنندمي استضائه غيبت طول در ولايتش نور از

 كند و سوره انفال استناد مي 33آيه  علامه در توضيح روايت به �.برند مي استفاده

 عـذاب  انـواع  مسـتحق  زشـت  اعمال وسيلهه ب مردم نبودندها  اگر آن: دفرماي مي

                                                 

 .است كه در بصره قيام كرد» صاحب الزنج«اشاره به داستان . 1
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 فـيهِم  أَنْـت  و ليعـذِّبهم  اللَّه كانَ ما و: است فرموده خداوند كه چنان ؛بودند هىالا
  .)344: 21، ج1421مجلسي، ( …

مـام  ختلـف تأويـل آن را بـه ا   هاي م را كه در روايت) آيه 66حدود (علامه آياتي از قرآن 

 جم از تاريخ الحجه بيان كرده استهاي مختلف تفسيري در باب پناز كتاب دانسته 4زمان

 لَـئنْ  و�: از كتاب تفسير قمي در ذيل آيه هشتم سـوره هـود  : نگريمكه نمونه اي از آن را مي
ب قائم آل محمـد  اصحا �امه معدوده�: آمده است ،�.…معدودة أُمةٍ  إِلى الْعذاب عنْهم أَخَّرْنا

  ).44: 51ج ،1403مجلسي، (باشد است كه سيصد و سيزده نفر مي

برخي نسبت به برخي ديگر از  كه بطون آيات در يك سطح نيستند و علامه با توجه به اين

به اين امر، يعني مراتب بطـون آيـات و   ت در بررسي روايا ؛تر برخوردارند عمق و ژرفاي بيش

معنـاي آيـه شـريفه     7عنوان نمونه، در روايتي از عليبه  .استه دشواري فهم آنها توجه داد

سؤال ؛ )31: لقمان(�أن اشكر لي و لوالديك؛ اين كه از من و از پدر و مادر سپاسگزاري كني�

  : دايشان در پاسخ فرمو. شد
الوالانِذَاللَّ انِد أوجب ّلَ اللههرَكْا الشُّمه ،ذانِا اللَّم لَوـدا الع   ـرو و ملْ  ـا الحثَ  ؛…مكْ

 هسـتند  كسـاني  ،دانسته لازم را آنان از سپاسگزاري خداوند، كه والدين از مقصود

   .گذارنداث ميمير به را حكمت و آفرينندمي دانش كه

  : علامه مجلسي در تبيين اين روايت چنين آورده است
، 7عـنهم  والتأويل الوارد في الخبر من أغرب التأويلات، علي تقدير صدوره… 

؛ تـأويلي كـه   من البطون العميقة البعيدة عن ظاهر اللفظ و علمه عند من صدر عنه

هـا را از   اصل صـدور آن  در اين روايات آمده، از پيچيده ترين تأويل هاست و اگر

عميـق قـرآن بـدانيم كـه از     هاي  بپذيريم، بايد آن را از جمله بطن :اهل بيت

  . است :از آن نزد ائمهر بوده و آگاهي معناي ظاهري لفظ دو

چنان كه پيداست، ايشان، تأويل پدر و مادر مورد اشاره در آيه شريفه را به بنيـان گـذاران   

و عميق بودن بطن آيه را از جهت دور بـودن آن   ، تأويل غريب و ناآشنا دانستهعلم و حكمت

ر برپا را ـ كه  ايشان در جايي ديگر، تأويل چاه تعطيل شده و قص. از ظاهر لفظ بر شمرده است

اموش و امـام  به ترتيب، به امام خ ؛آمده ،)22: حج( �وبئر معطلة و قصر مشيد�در آيه شريفه 
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مقصود ايشان از . غريب و نامأنوس دانسته استهاي  از جمله تأويل ،نيز گويا تفسير شده است

 ـ دور از دسترس ظاهر است كهتأويل غريب، ژرفاي عميق باطن آيه   ه آناست و در روايت ب

 .)3: 1380نصيري، ( اشاره شده است

  عقل باوري

علوم نقلـي شـيعه اسـت، از مسـائل عقلـي بيگانـه نبـوده و         رة المعارفيدابحارالانواركه 

. )253: 1388نورالـدين،  (در خـود جـاي داده اسـت     اي از دانش معقول و منقـول را مجموعه

،  لكه ادله عقلي را نيز بيـان كـرده  بسنده نكرده، بنقل به تنهايي  به علامه مجلسي درآثار خود

علامه مجلسي معتقد اسـت   .)99: 1، ج1403مجلسي،( براي عقل شش معني ذكر كرده است

عقـل مسـتقل    هـا  آندر  كه(غير از مباحث اوليه  در كه عقل بايد در ذيل وحي حركت كند و

كـرده و بـه   در مابقي موارد عقل بايد در كنار وحي و در ذيل نور وحي حركـت   )كند عمل مي

ا در اعتقاد بـه  علامه در جلد هفتم بحارالانوار برخي از مباني شيعه ر .ن آن بپردازديفهم و تبي

امت با تعيين و نص؛ لزوم شـناخت  ام ؛ از جمله ضرورت احتياج به امام؛ندك اثبات مي :ائمه

  .امام و وجوب اطاعت امام

 يشان از كتاب كشف الغمه اربليايشان براي اثبات وجود امام زمان و طولاني بودن عمر ا

  : كند علاوه بر ادله نقلي ادله عقلي را عنوان مي
گونـه  شده است بـه دو   4زمان غيبت، منكر مهديپاسخ كسي كه از راه طول 

  .)77: 21، ج1421مجلسي،( …نقلي و عقلي: است

 مجلسي گفتار شـيخ طوسـي را در زمينـه   نمونه ديگر در باب دوازهم تاريخ الحجه علامه 

كند و به رد عقيده كيسانيه، ناووسيه، واقفيه و رد اثبات غيبت وجود اقدس امام زمان بيان مي

را بيـان  ها  هاي گمراه درباره آن حضرت پرداخته، اشكالات را مطرح و پاسخعقائد باطل فرقه

  : كنددر آخر خود علامه بيان مي و) 158 ـ 127: همان( كندمي
 در لطـف  كـه  بـدهيم  گونـه  بـدين  را مخـالفين  پاسـخ  كه ستا خوب ما به نظر

 4زمـان  امـام  دربـاره . نباشد اى مفسده بر مشتمل كه است تكليف شرط صورتى

  : يمگوي مي هم
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ه ب باشد؛ عظيم مفسده بر مشتمل معتقدان براى حضرت بودن آشكار است ممكن

 ظـاهر  كـه  اسـت  معلوم ناگفته و شود هاآن احتياج و استيصال موجب كه طورى

  .)159: همان( �نيست لطف حضرتشه ب معتقدين براى حالت اين با امام بودن

  اختلاف و تعارض

اختلاف اخبار و تعارض به تنافي و ناسازگاري در مفاد و مدلول خبرهـا و روايـات اطـلاق    

گـر در سـخنان   ا .)40-35: 1386دلبـري، ( و عوامـل متعـددي دارد  شود كه خـود اسـباب    مي

 7كه امـام علـي   ؛ چنانباشداز باب علل مختلف مي ،دتوهم تناقضي حس شو :معصومين

  : فرمايند مي
و كـلام تحـت تـأثير    …هـاي گونـاگوني دارد،  ها و حالـت بدانيد كه سخن شاخه

  .)189: 1384مسعودي،(هاي گوناگون است حالت

هاي مهم حديثي اسـت كـه شـناخت آن بـراي عالمـان و      لذا اختلاف و تعارض از دانش 

و در مواردي   روايات به اين مهم توجه داشتهعلامه مجلسي در ذيل . دانشوران ضروري است

هـاي   براي نمونه علامه رواياتي از كتـاب  .دسعي دار به برطرف نمودن اين اختلاف و تعارض

 هجـري بيـان كـرده    255كه تولد حضرت حجت را در سـال  كرده  كافي و كمال الدين بيان

مجلسـي،  ( �منْ شَعبانَ سنَةَ خمَسٍ و خمَسـينَ و مـائتَيَنِ   للنِّصف 7ولد]  الكافي[كا، �: است 

و غيبـت   ;و در روايت ديگر كه آن هم از كتاب كمال الدين شـيخ صـدوق  ) 7: 21ج، 1421

  : هجري بيان كرده است 256در سال تولد حضرت را  ،است ;شيخ طوسي
ورٍ عنِ الْحسينِ بنِ محمد بنِ عامرٍ عـنْ  جعفَرُ بنُ محمد بنِ مسرُ]  إكمال الدين[ك، 

معلَّى بنِ محمد قَالَ خَرجَ عنْ أَبيِ محمد ع حينَ قتُلَ الزُّبيريِ هذَا جزَاء مـنِ افتَْـرىَ   
يس لي عقـب فَكيَـف رأىَ   علىَ اللَّه تبَارك و تَعالىَ في أوَليائه زعم أَنَّه يقتْلُنُي و لَ

؛ در كتاب د سنةََ ست و خَمسينَ و مائتَيَنِ م ح قُدرةَ اللَّه عزَّ و جلَّ و ولد لهَ و سماه م

 7از امام حسن عسـكري : كمال الدين از معلي بن محمد روايت نموده كه گفت

اين است پاداش كسي : فرمود نقل شد كه زماني كه زبيري به قتل رسيد حضرت

كه نظر رحمت حق را نسبت به اوليايش دروغ دانسـت و گفتـه بـود مـرا خواهـد      

كشت و فرزندي نخواهم داشت كه جانشين من باشد؛ ولي او ديد كه خود كشـته  
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 .هجري بـه مـن عطـا كـرد     256در سال ) د م ح م(گشت و خداوند فرزندي به نام 

  ).همان(

روايتـي كـه   : از نظر نحـوي . 1: كندروايت چنين رفع تعارض مي علامه بين اين دو گونه

شايد اين عدد ظرف براي كلمـه قتـل يـا خـرج      ،داندهجري مي 256سال ولادت حضرت را 

ها به قمري و ديگري به كه شايد يكي از تاريخ است علامه احتمال ديگري هم داده. 2. باشد

  .شمسي باشد

  تقيه

يكـي از   تقيه. است �تقيه�تعارض در روايات وجود شرايط  از جمله علل و عوامل پيدايش

تقيه مخفي كردن حق و . ياد شده است فراوان اصول و مباني شيعه است كه در روايات از آن

 دشـمن كه در مقابـل   مخفي نگاه داشتن اعتقاد به حق است؛ و پرده پوشي از مخالفان؛ و اين

در برخـي  . )66: 1414مفيـد، (نـدهي   انجـام  ،رسـاند  كاري را كه به دين يا دنياي تو ضرر مي

ده و در برخي خود علامه نظر بر تقيه ، ائمه خود به صراحت به تقيه كردن سفارش كرروايات

  .است  داشتن موضوع روايت داشته

  …: فرمايند 7اب غيبت نعماني امامدر روايتي از كت
 �.اللَّحـنَ  فيَعـرِف  لَـه  يلْحـنَ  حتَّـى  فقَيهـاً  اشـيعتنَ  مـنْ  الرَّجـلَ  نَعد لَا اللَّه و إِنَّا قَالَ

  . )87: 21، ج1421مجلسي،(

يعني با رمز و ايما و تعريض از جهت تقيه  ؛�..حتي يلحن� كه ندك علامه مجلسي بيان مي

  .دانند و مصلحت سخن گفته شود وشيعيان ما اين نكته را مي

  : ه استنمونه ديگر روايتي از كتاب كافي و ارشاد آمد
 و أَبيِ مات لَما قَالَ صالحٍ بنِ محمد عنْ محمد بنُ علي] الإرشاد[ شا،]  الكافي[ كا،

اررُ صالْأَم َأَبيِ كَانَ إلِيلىَ لالنَّاسِ ع جفَاتنْ سالِ مي الْغَريِمِ منعي باحرِ  ص7الْـأَم 
 عليَـه  خطَابها يكُونُ و بينَها قَديماً تَعرفِهُ الشِّيعةُ كَانَت رمزٌ هذَا و الْمفيد الشَّيخُ قَالَ

  ). 223: همان( .…للتَّقيةِ
يه گفته شـده و مقصـود   در ابتداي روايت از باب تق �غريم�: كنندعلامه مجلسي بيان مي
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بـه كـار بـرده شـده      اين واژه اپردازند كه چر است و بعد به توضيح اين لفظ مي 4امام زمان

امام  ، بايد گفتاگر مقصود معني اول باشد .يا به معني بدهكار يا طلبكار استاين لفظ . است

؛ ولي طلبند تا علوم و احكام دين را از وي بگيرندزيرا مردم او را مي ار مردم است؛زمان بدهك

ب و پنهـان اسـت و   و غاي ؛ پس او غريم و مديون مردمب شدهاو روي مصالحي از جامعه غاي

است ها  زيرا اموال امام در دست مردم و به ذمه آن ؛خيلي روشن است ،اگر به معني دوم باشد

  .م طلبكار مردم استو بنابراين اما

  : كنند مينمونه ديگر روايتي است كه خود ائمه در روايات ما را به تقيه امر 
ماننـد زنبـور عسـل ميـان      ؛…الطَّيـرِ  منَ ء يشَ ليَس الطَّيرِ في كَالنَّحلِ كُونُوا …

يعني آنچه از دين حق در دل خود داريـد بـراي دشـمنان ظـاهر      ؛پرندگان باشيم

اي زنبـور عسـل آنچـه در شـكم دارد بـر      كـه  ؛ چنانكشندنگردانيد كه شما را مي

 سازد كه اگر آن را آشكار سـازد، او را نـابود خواهنـد سـاخت     پرندگان آشكار نمي

  .)223: نهما(

  بينش تاريخي علامه

علامه تاريخ را با واقعيت گرايي و پرهيز از هر گونه مبالغه و خيال پردازي از طريق روايـات  

ا با ارائه دادن سلسله سند امكان نقد بيروني را فـراهم  ت  بيان و در نگارش تاريخ خود سعي كرده

و بررسـي مـتن روايـت را ايجـاد     كند كه اين خود مجالي براي نقد متن است و امكان ارزيـابي  

  .مانددر غير اين صورت، تمام اعتماد ما بر روي شخص علامه مجلسي باقي مي. كند مي

كه وقتي يك واقعه را از منـابع   اين استكه از نظر تاريخي حائز اهميت  ويژگي بارز ديگر

 ؛كنـد نمـي  مخلـوط  هاي متفاوتي دارند، هرا كه ديدگا هاي مختلفروايت ،كند مختلف نقل مي

ها  كند و نظر شخصي خود را در روايت يعني هر واقعه و داستاني را جدا از واقعه ديگر نقل مي

   .كند وارد نمي

تفحـص علامـه و بيـان     ،گردانـد ويژه بارز ديگر علامه كه ايشان را از ديگران متمايز مي

از راويـان و  هـاي متعـدد    براي يك موضوع روايت علامه. مختلف است هاي بااحاديث از كت

 از جمله ابزارهايي كه علامه درتاريخي نگري خود بـه كـار   .كند گون بيان مي هاي گونه باكت
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به كه در ذيل اخبار مشهور و روايات تاريخي است شواهد تاريخي، منقولات ديگران،  برد، مي

  .كنيم مي دو نمونه اشاره

  شواهد تاريخي

منابع باستان شناسـي،  : استنند بر سه قسم ك منابع تاريخي كه محققان از آن استفاده مي

تان شناسـي بسـيار متنـوع اسـت     مدارك باس ـ. منابع اطلاعات كتبي، منابع اطلاعات شفاهي

كه هيچ گاه در متون  شوند مي منابع باستان شناسي از اسنادي استخراج .)276: 1375 ،شارل(

مـا   ن شناسـي در اختيـار  هاي باستابعد از گذشت چند نسل تنها از طريق كاوش ثبت نشده و

و  كتبـي نوشـته شـده    منابع مكتوب مداركي هستند كه به صـورت  .)همان(قرار گرفته است 

اسنادى هستند كه سينه به سينه منتقل شده يا در خاطرات مردم قرار دارند و از منابع شفاهي 

  .شوند ها گرفته مى حافظه

از منبـع   ؛ هرچنـد اند جهي داشتهعلامه مجلسي در روش خود به منابع باستان شناسي هم تو

توان به الواح و صخره هايي كـه دربـاره حضـرت مهـدي     كنند؛ از آن جمله مي مكتوب بيان مي

  : ؛ اشاره داشتنوشته شده است
شـهري از   كند كه خبـر رسـيده   عياش نقل مي علامه از كتاب مقتضب الاثر ابن

دستور ها  ليمان به جنيرا حضرت سليمان بنا كرده و گويند س زطلا يا سرب يا برن

بر روي ديوار آن شهر اشعاري نوشته شده اسـت بـه   . …داد كه آن را بنا كنند و

رود و از اولاد  مـي  از دنيـا  …اين مضمون كه سليمان پس از بنا كـردن شـهر و  

مخصـوص در نـزد   هـاي   هاشم بهترين مولود به وجود آيد و خداوند او را با نشانه

گانه و حجت پروردگارند تا زمانى  ها پيشوايان دوازده نآ .مردم جهان ممتاز گرداند

فرمان خداوند قيام كند و اين هنگامى است كـه او را از آسـمان   ه ها ب كه قائم آن

  ). 127: 21، ج1421مجلسي،( نام صدا زننده ب

 4از آمـدن امـام زمـان    اي نوشته كند كه در لوح اهرام مصر علامه بيان مي: نمونه ديگر

  : بود نوشته مصر اهرام جمله اي را بر 1كه ريان بن دومغدهد خبر مي
                                                 

 عزيـز . است بوده همسرش، زليخا و او خانه در يوسف حضرت كه است مصر عزيز پدر او . 1
� 



 

 

108 

ل 
سا

م
ده

ار
ه

چ
 /

ه 
ار

شم
4

6
 

 /
ز 

يي
پا

13
9

3
  

 بي ـعجا و زيـاد  هـاى گـنج  اهرام در…هستم مصر اهرام همه صاحب من .…

 اسـرار  ايـن  از هـا قفـل  من پروردگار ولى كه رسد مى فرا روزى … هست، بسيار

 الزّمـان  آخر در كه است كسى او! سازد آشكار مرا صنعت و كار بعجاي و بگشايد

 مشـهور  نـامش  و گيـرد  مـى  بـالا  كـارش  و. شود مى ظاهر خدا خانه اطراف در و

او را  جمعـى  و شـد  خواهنـد  كشته ظهورش هنگام مردم از انبوهى گروه. ميگردد

  1.كنند اطاعت مي

  فهم شناسي غيبت و عمر امام زمان در پرتو تاريخ

قابـل   ت انبيـا م زمان را با توجه به غيب ـاست غيبت اماعلامه در باب سيزدهم سعي كرده 

في از كتاب كمـال الـدين شـيخ صـدوق     يرعلامه در اين باب به حديث سدير ص. فهم گرداند

  : فرمودند 7كه امام صادق.……تاشاره كرده اس
سه چيز را در مورد پيغمبران عملي ساخت، در خصوص قائم مـا نيـز    خداوند..…

بت عيسي و ولادتش را مانند ولادت موسي و غيبتش را چون غي: سازدعملي مي

طول عمرش را بسان طول عمر نوح مقدر فرموده، و سپس طول عمر بنده صالح 

خدا، خضر پيغمبر را دليل طول عمر آن حضرت قرار داده است و بعـد علـل هـر    

  ).165ـ  162: همان(.. ……دهد مي كدام از اين معاني را شرح

يخ بشـر و دفـع اسـتبعاد    علامه مجلسي در باب چهاردهم بحارالانوار به اخبار معمرين تار

و تمـام  تر مـوارد را از كتـاب كمـال الـدين      بيشحضرت پرداخته  مخالفين غيبت طولاني آن

 ،ازجمله كساني كه عنوان شـده انـد ابـو دنيـاي معمـر     . ده استالنعمه شيخ صدوق عنوان كر

ل هب .ديگر سه هزار و پانصد سال عمر كردروايتي لقمان بزرگ عاد پانصد و شصت سال و به 

…بن عبداالله كنانه هفتصد سال و

كند كه پيغمبـر   سنت بيان ميدر ادامه روايتي را از اهل  .2

                                                                                                                    

�  

 در سـال  هـزار  سـه  »دومـغ « ريـان  پدر و سال هفتصد و هزار »ريان« پدرش و سال صدهفت
 .زيستند جهان

 .كند علامه مجلسي اين روايت را از كتاب اكمال الدين شيخ صدوق بيان مي . 1
معمريني كه ذكر شده است بسيار است براي مطالعه بيشتر به تاريخ الحجه بحارالانوار بـاب   . 2

� 
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. آنچه در مردم پيشين بوده طـابق النعـل بالنعـل در ايـن امـت نيـز هسـت       : فرمود 6اكرم

هايي كه براي پيغمبران در قرون گذشته واقع شده از نظـر  گونه عمرهاي طولاني و غيبت اين

براي انكار وجود قـائم آل محمـد و غيبـت و     ، منكرينبنابراين. صحيح است تاريخي ثابت و

دارنـد   چه راهي حضرت با آن همه اخباري كه از پيغمبر و ائمه درباره او رسيده طول عمر آن

  ؟)189: همان(

ايراد كساني كه به طول عمر حضرت ايـراد  در برابر  ،علامه بعد از اين همه مثال تاريخي

 .)287: 51 ج، 1403مجلسـي، (. داردپاسخي عقلي هم از سيد مرتضي عنوان مي ،كنند وارد مي

كه تمام پيروان اديان آسـماني در ايـن    وجود دارد گفتاري هم از علامه كراجكي در اين باب

چنان كه تورات هم متضمن اين  ؛عقيده متفقند كه عمرهاي زياد و طول آن امر جايزي است

  1.نيست اختلافى تورات گفته در يهود ميان حيث اين از معني است و

  نتيجه گيري

كتاب بحارالانوار علامه مجلسي هم از نظر حديثي و هـم از نظـر تـاريخي منبعـي بـا      . 1

تنوع روايـي، رجـالي، تفسـيري،    علامه با استفاده از منابع كهن،متعدد و م .ستارزش براي ما

به نيكويي ساختاربندي كـرده  و  بنديدسته باب 31روايت را در  1297ي، حدود تاريخ ادبي و

  .است

بحثي بـه عنـوان   د و در مقدمه كتاب خود دان ار منابع حديثي را يكسان نميعلامه اعتب. 2

الغيبه طوسـي و  ترين روايت ايشان از منابعي چون  در تاريخ الحجه بيش. دتوثيق المصادر دار

  .ز اعتبار زيادي برخوردار هستندالغيبه نعماني و اكمال الدين و اتمام النعمه و كافي است كه ا

كند كه از نظر تاريخي كمك  و حديث را با سند بيان مي ريخ را با روش رواييعلامه تا. 3

                                                                                                                    

�  

  .مراجعه نماييدچهاردهم معمرين 
 نهصـد  شيث زيست؛ جهان در سال سى و نهصد البشر ابو آدم حضرت: است نوشته تورات در. 1

 و صـد  اسماعيل  سال؛ پنج و هفتاد و صد ابراهيم… سال،  پنج و نهصد انوش سال؛ دوازده و
  .218: 21؛ ج292 :51 بحارالانوار، ج سال هشتاد؛ و صد اسحاق سال؛ هفت و سى
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طـور زمـاني    علامه همين .كند كننده ما در نقد بيروني است و مجالي براي نقد متن ايجاد مي

هاي متفـاوتي   كه ديدگاههاي مختلف را روايت ،كند كه يك واقعه را از منابع مختلف ذكر مي

 ايـن  كنـد كـه  كند و تحليل و نظر خـود را بعـد از روايـت بيـان مـي      با هم مخلوط نمي دارند

  .ات، راهگشاي مسائل تاريخي استخيلي اوقذيل روايات  ي ايشانها نظريه

علامه مجلسي در بررسي روايات تاريخ الحجه براي رسـيدن بـه فهـم احاديـث ابتـدا      . 4

هاي گوناگون مقـامي و  بعد از دريافت فهم متن با قرينه كند و احراز مي متن روايت را صحت

ده است و واقع به فهم ظاهري متن بسنده نكردر . باشد كلامي به دنبال مراد جدي گوينده مي

  . به دنبال كشف مراد جدي گوينده است

نگـاه   كتاب علامه منبع غني از حديث و روايت است و اولويت نگاه روايي علامـه بـر  . 5

درواقع تاريخ در خدمت علامه  ريخ با ديد ابزاري نگاه كرده وعلامه به تا .تاريخي واضح است

  .است و براي اثبات باورهاي خود تاريخ را اثبات كرده است
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  يابوالحسن مرند خيظهور در سه اثر از شهاي  نشانه ينقد وبررس

�محمد شهبازيان
1
   

�� يتينصرت االله آ
2

  

  چكيده

خاص در جامعه ايران كه به ويژه از طرف طبقه روشـنفكر و بـه   اي  تغيير سبك زندگي طبقه

نو اي  به ويژه واقعه ،و سياسي فشارهاي اقتصادي لاح فرنگ رفته در كشور ملموس بود وطاص

به نهايت رسيدن ظلم و  عدادي از متدينين گرديد و گمانبا نام مشروطه موجب سردرگمي ت

پركتاب در زمينه هاي  يكي از دوره ،از اين رو .جور وعده داده شده قبل از ظهور را داشتند

سـيد   ،بروجـردي علي اصغر  و نويسندگاني مانند گردد مي دوره قاجاريه محسوب مهدويت،

ايـن زمينـه   وعاظي بودند كـه در   شيخ ابوالحسن مرندي و گورتاني از جمله ،اسماعيل نوري

اشتباه و استفاده از روايت هـايي  هاي  تحليل ،اما عدم دقت علمي؛ اند تاليفاتي به جا گذاشته

خـي از  دوره معاصر نيز بر دربه يادگار نهاده كه ها  باميراثي مذموم از برخي كت ،بدون سند

در اين مقاله به بررسي يكي از اين مولفين به  .كنند ها استناد مي و نويسندگان به آن سخنرانان

كه و مستطرفات آن  ، جرائد سبعهنام شيخ ابوالحسن مرندي و كتاب او با عنوان مظهر الانوار

فـرد   اين تلاش گوياي اين است كـه ايـن   نتايج .ايم پرداخته است براي افراد ذكر شده منبعي

سياسـي خـود را بـه نـام     هاي  منطبق با خواستههاي  بدون سند و تحليل ،روايت هايي جعلي

  .ظهور گسترش داده استهاي  نشانه

   .نقد، ظهورهاي  نشانه ،مرنديابوالحسن  ،جرائد سبعه ،مظهرالانوار :واژگان كليدي

                                                 
 tarid@chmail.ir  مركز تخصصي مهدويت  3ته سطح دانش آموخ �
 Ayati110@yahoo.com  )آينده روشن(عضو هيأت علمي پژوهشكده مهدويت  ��
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  مقدمه

 منظـر  شـويم و از  ق ميايران عمياجتماعي و فرهنگي  ،وقتي در قضايا و جريانات تاريخي

تحول و ترويج  ،بروز ،و علل پديداري كنيم له را بررسي ميئها و مستندات تاريخي مس گزارش

تواند در راس قضايا عرض  نمي غير از اين نكته چيزي ؛كنيم مي اي مانند خرافات را پيدا لهئمس

ه وجود كند كه علت عدم پيشـرفت و عقـب مانـدگي كشـوري تـاريخي همچـون ايـران ك ـ       

 چيزي نيست جز مغلوب و برده؛ بس طولاني به قدمت حيات بشر بر كره زمين دارداي  پيشينه

 ،از طـرف ديگـر   ).314: 1، ج1393شـهبازيان،  . (افكار و عقايد موهوم و غير عقلاني شدن به

تـر   ارائه مطالب غير عقلاني و جعل سخناني به نام دين و با رنگ ديني، آسيبي بس خطرناك

بي هويتي دينداران و متهم شدن اصل دين بـه خرافـات و    ؛ يعنيگي يك كشوراز عقب ماند

  .توهمات را در پي خواهد داشت

مقوله موعود باوري نيز با توجه به كاركردهاي اجتماعي آن و حتي قـدرت ايجـاد انگيـزه    

انقلاب در يك منطقه، مورد توجـه سـوء اسـتفاده كننـدگان و مـدعيان دروغـين و برخـي از        

اين دو گروه به جاي پرداختن به مباحث اصيل و كارآمد بـه   .جاهل قرار گرفته است دينداران

 از عدم عقلانيت ديني در مردم اجتماع كنند ام فريب دست زده و تلاش ميطرح شعارهايي عو

فـاوت از  متهـاي   اگر چه اين دو صنف بهره گيري از موضوع را بـا انگيـزه   .كنندسوء استفاده 

نتيجه مشترك در عملكرد دوگروه ايجـاد بـي اعتمـادي بـه مباحـث       ؛ندده يكديگر انجام مي

  .استبه ويژه موضوع مهدويت  ،ديني

در دوره قاجار به دليل وضعيت اسفناك اقتصـادي مـردم و ظلـم و سـتم خانـدان قاجـار       

حسينعلي نوري  و) ش1228 ق،1266( سوء استفاده مدعياني مانند علي محمد بابهاي  زمينه

يـارگيري خـود    به منظـور جعلي را فراهم گرديد و سخناني بدون سند و  )ش1270ق، 1309(

با پديده هايي ماننـد مشـروطه و تجـدد     نيز اي از دينداران جاهل عده ،در برابر. دكردنمطرح 

هـاي   گرايي روشـنفكران بـه راهـي غيـر مقبـول از منظـر ديـن يعنـي تطبيـق دادن نشـانه          

تـا دوره   ها باكه آثار سوء برخي از اين كت دندكرام اشتباه و جعل روايت اقدهاي  تحليل،ظهور

  .معاصر نيز ادامه دارد
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در اين نوشتار به بررسي سه كتاب از شيخ ابوالحسن مرندي اشاره خـواهيم كـرد كـه بـا     

آن در عرصـه  هاي  نگارش گرديده و آسيب ،توجه به فضاي موجود در عصر قاجار و مشروطه

  .مهدويت قابل چشم پوشي نيست

حجت الاسلام رسول جعفريان دست يافتـه و  هاي  تنها به يادداشت ده در اين زمينهنگارن

در اين مقاله نيز افزون بر مطالـب  . نپرداخته است ها باگويا قبل از ايشان كسي به بررسي كت

  .تري ارائه گرديده است استاد جعفريان نكاتي جديد و نقد و تحليل كامل

  ديباز شناسي زندگي شيخ ابوالحسن مرن

موقوفـه در مرنـد بـه    اي  در نقل روايت و سـپردن مزرعـه   علماهاي  با توجه به اجازه نامه

و علمـايي همچـون محمـد غـروي      1توان او را اعلم و اشهر علماي مرنـد دانسـت   مي ايشان

محمد علي رشتي غـروي و محمـد حسـين حـائري      ،محمد علي خوانساري نجفي ،شرابياني

و  ،المجتهد ،العالم مع النورين نوشته و ايشان را با عناويني مانندمازندراني تاييديه بر كتاب مج

و موقعيت علمي ايشان اطلاع زيادي در اختيـار نـداريم و    الفقيه نام برده اند؛ اما در مورد تولد

او را با عنـوان عـالمي    توان به علامه آقابزرگ طهراني نسبت داد كه مي مفصل ترين بيان را

د كه پس از مهاجرت از نجف به شاگردي فاضل شربياني پرداختـه  كن صاحب تصنيف ذكر مي

ت اس ـ كـرده ق وفـات   1349در تـاريخ محـرم    و در بازگشت به ايران در ري ساكن شـده و 

  ).34: 1، ج1404طهراني، (

اجازه خود در نقل حـديث اشـاره كـرده و مـتن      تادانف در كتاب مجمع النورين به اسمول

علامـه آقـا    ).7: 1328مرنـدي،  . (كنـد  به صورت كامل ذكر مي اني رااجازه نامه فاضل شرابي

االله محمد علي خوانسـاري  بزرگ نيز در دو جاي ديگر از كتاب خود به اجازه روايي او از آيت 

  ).217: 11؛ ج224: 1، ج1403طهراني، ( ده استكراشاره 

شـيخ   شيخ محمد رضا مامقاني محقق كتاب تنقيح المقال در تتمه شـرح حـال آيـت االله   

                                                 

تقريظ علما و اجازه تصرف به ايشـان در امـوال موقوفـه در    . 272 و 7: 1328مرندي، . ك.ر. 1
 .اند  كردهفرد ذكر جا ذكر شده و شرط سرپرستي موقوفه را اعلم بودن و اشهر بودن آن  آن
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محمد حسن مامقاني به تعدادي از شاگردان ايشان كه اجازه اجتهاد يا نقل روايـت را از شـيخ   

است؛   كند و يكي از آن افراد را شيخ ابوالحسن مرندي دانسته مي محمد حسن داشته اند اشاره

اگر چه علامه آقا بزرگ طهرانـي و صـاحب مخـزن المعـاني      ).250: ، ج اول1423مامقاني، (

در دو موردآقابزرگ به خلاف سخن اما  )همان( اند ق ذكر كرده 1349ايشان را در سال رحلت 

؛ 248: 8ج ،1403طهرانـي،  ( كند مي ق ذكر1352ق و  1340سال وفات ايشان را حدود  ،خود

زمـان وفـات را    ن،در كتاب ايشا ز بر اساس متنيت االله سيد محسن امين نيو آي). 364: 18ج

  ).338: 2، ج1403امين، (ت عنوان كرده اسق  1352

بـه مسـائل سياسـي و     دهـد  ايشان نشان مـي  يها باتاليفات ايشان متعدد بوده و نوع كت

او به وهابيت در ايام تخريـب قبـور   هاي  و اين مطلب از نقد داشته توجه اجتماعي دوران خود

ي بـه  ائمه بقيع و موضع گيري هايشان در مورد مشروطيت و حمايتش از شيخ فضل االله نـور 

  : ايشان را چنين شمرده است هاي باآقابزرگ كت 1.آيد مي دست

از معارف دينـي  اي  به گوشهها  و در هر يك از آن است اين كتاب پنج جلد: نور الانوار .1

 با عنوان مظهر الانـوار  آن ياجزانام برخي از  ).361: 24، ج1403طهراني، ( اشاره شده است

بستان الانوار يا  ،لوامع الانوار به عنوان جلد چهارم ،د سومبه عنوان جل 7در مورد امام مهدي

در  2)364: 18؛ ج106: 3همـان و ج . (لمعان الانوار به عنوان جلد پنجم نامگذاري شده اسـت 

 ،شيخ ابوالحسن مرندي در مورد مهدويت به ديدگاه شتار با واكاوي جلد سوم اين كتاب،اين نو

   .اختظهور خواهيم پردهاي  به ويژه نشانه

مجمع النورين و ملتقى البحرين فيما وقع مـن   .3 ؛)95: 15همان، ج(: صواعق محرقه .2

فـى ابطـال القـوانين     ،دلائل براهين الفرقان. 4 ).46: 20همان، ج(؛ والدة السبطين الجور على

فجايع الدهور فـي انهـدام قبـور در علائـم      5). 248: 8همان، ج(لمحكمات القرآن الناسخات 

   ).172: 13همان، ج(. هجرائد سبع.6. ظهور

                                                 

 .به كتاب هاي براهين الفرقان وفجايع الدهور ايشان. ك.ر. ١
 .364 : 18، ج 106:  3ج. ك.همچنين ر.  ٢
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  )مظهر الانوار(جلد سوم نور الانوار 

 .نامـد  مـي  آن را مظهر الانـوار از كتاب نورالانوار دانسته و اين كتاب را جلد سوم  ،مصنف

تاريخ نگـارش ايـن كتـاب بنـابر اذعـان      ). 376و  371: 1328؛ مرندي، 284: 1328مرندي، (

   1.شدبا مي ق1328مولف در پايان كتابش 

  بر مظهر الانوار  دو تكمله

 به كتاب افزوده طالبي در دو نوبتم، گويا مرحوم مرندي بعد از نگارش كتاب مظهر الانوار

كتاب اول .برد مي نام )شرح جرائد سبعه(و  )جرائد سبعه(و خود از اين دو كتاب با عنوان  است

عربي بـوده و پـس از آن بـه     باشد كه با توجه به مقدمه ايشان در اصل مي همان جرائد سبعه

ايشـان ايـن    ).2: 1332 ،مرنـدي ( انـد  دهكربه فارسي ترجمه  آن را درخواست يكي از مومنين

ظهـور   اخبار علايـم  ،7و معرفت امام زمان توحيد كه شامل مطالبكتاب را در هفت جريده 

ل ر فـرج قـائم آ  بيـان ثـواب انتظـا   ، بيان ممانعت امـرا از حقـوق فقـرا    ،6محمد مهدي آل

بيـان   ،7اخبار هتك حرم ملائك پاسبان ثامن الائمه علي بن موسي الرضـا بيان  ،4محمد

و حكـام   مر امام زمان و ذكر اسماه ابيان خاتمه و فتح بلاد آلمان ب، بالغهحجت علايم ظهور 

  .باشد مي حضرت آن

 گر راالب جرائد سبعه نكاتي ديدن مطالب در قكربعد از اضافه  ،شرح جرائد سبعهدر ايشان 

ظهـور  هاي  و علاوه بر نشانهده كرياد ) مستطرفات جرائد سبعه(ن و از آن با عنوا اضافه كرده

تاريخ سلاطين ديالمه و وجه تسميه شيخ مفيد بـه   ،7تغاثه به حضرت مهديبه بيان نماز اس

  .اين عنوان پرداخته است

نـوار را جلـد چهـارم    د در هر دو كتاب به اشـتباه مظهـر الا  كراي كه بدان بايد توجه  نكته

  .كه اين كتاب جلد سوم نورالانوار است در حالي اند، نوشته

                                                 

خطي از كتابخانه مجلـس  اي  چاپي از اين كتاب نيافته و منبع تحقيق نسخهاي  نگارنده نسخه. 1
 .باشد مي شوراي اسلامي
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  ساختار كتاب مظهر الانوار 

و  7ايـن كتـاب در مـورد امـام مهـدي      ،گونه كه نويسنده كتاب توضيح داده است همان

  : و فصول آن بدين ترتيب استشده باحث مرتبط با آن تاليف م

در : في كون مرتبة الولاية فوق مرتبة النبـوة : دومفصل  و ؛الولاية المطلقةفي  .فصل اول

كنـد كـه    مـي  پردازد و در ادامه اثبات مي اين دو فصل ابتدا به توضيح معناي امامت و ولايت

د كه اين مطلب اظهـر  دارد و اعتقاد داربر مقام نبوت و رسالت برتري  :مقام امامت و ائمه

   ).286: ق1328مرندي، ( من الشمس است

اي مبني بـر كفـر انكـار     در اين قسمت ادله: التوحيد و النبوةانكار  7انكار وجود القائم .سومفصل 

  ).289و  288: همان( آورد و بياني در انحراف و كفر فرقه بابيت دارند مي 7كنندگان حضرت مهدي

را از زبـان   7ايت تولد امام مهديرو: في اسرار الامام المنتظر وتاريخ تولده .فصل چهارم

  ).290: همان( كند مي كيمه خاتون و به نقل از كتاب حسين بن حمدان ذكرح

روضـة   ،كـافي هـاي   در اين باب چند روايـت را از كتـاب  : الساعةفي اشراط  .فصل پنجم

حضـرت   توسـط  اشراط الساعةها بيان  ترين آن كند كه مفصل و تفسير قمي ذكر مين يالواعظ

  ).293: همان( به سلمان فارسي است 6محمد

نزول ايشـان در هفـت قبـه نـور و     : في ظهور القائم في سبع قباب من النور .فصل ششم 

  ).294: همان( كند مي حضور در پشت كوفه را از روايت تفسير عياشي نقل

 انتظـار را  پـاداش  كند كه مي روايتي را نقل: 4في ثواب انتظار الفرج القائم .فصل هفتم 

  ).296: همان( داند ه اش ميهمراهي با حضرت در خيم همانند پاداش

در يـك   ايـن بخـش را  : في علائم الظهور المتعلقة ببلدة التبريـز والطهـران   .فصل هشتم

  .كنيم مي نقد قسمت جداگانه

در اين قسمت به بيان رواياتي در : في علائم الظهور المتعلقة بالنجف والكوفة .فصل نهم 

: همـان ( ظهـور دانسـته انـد   هاي  از نشانه ،از نجف به قم را مورد عراق پرداخته و انتقال علم

  : كند كه چنين فرموده اند را نقل مي 7يايت امام حسن عسكررو ،در قسمتي ديگر )305

منفْجَِرُ لَهيس لَظىَ  و دعانِ بويالْح نَابيِعـنَ     النِّيرَانِ  يـينِ ماسالطَّو طه و امِ آلِ حم وتَمل
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جوشد پس از لهيب آتش پـس   هاي زندگي مي اي آنجا چشمه؛ به زودي برالسنين
 :152و ج 265: 26، ج1403مجلسي، ( ها به مقدار آل حم و طه و طواسين از سال

  ).378: 75؛ ج122

اين كتاب  كه در حالي ،تاليف شهيد ثاني دانسته ،الدرة الباهرةايشان منبع روايت را كتاب 

د نظر شيخ مرنـدي  ورپاياني مهاي  و عبارت ).10: 1همان، ج( را به شهيد اول نسبت داده اند

تـوان در   مي مذكور را روايت با متن 1 ).48: 1، ح1379عاملي، ( در كتاب ذكر شده وجود ندارد

  ).121: 52ج، 1403، مجلسي(كرد كتاب المحتضر مشاهده 

  : گويند مي چنين )طواسين(در ادامه و در مقام تبيين معناي 

زيرا كه طواسين جمع طاسين است  ؛حروفات آن نيست) سينوالطوا(قول مراد از ا

شعرا و قصص .سوره شعرا و سوره نمل و سوره قصص: و در قرآن سه سوره است

كذلك واو و الف و  .پس طواسين محسوب نخواهد بود .هر دو طسم و نمل طس

هوز هاي  بلكه ؛و تاء روضه تاء قرشت نيستالروضة خلاف الف و لام ه آن ب لام

و بيسـت و نـه سـال     حساب جمل هـزارو سيصـد  ه ب ،در اين صورت ،پس .است

  اسـت؛ إن شـاء   د فرجي بل فرجها از براي شيعيانپس در بيست ونه امي .شود مي

  2).208: 1328مرندي، ! (االله

اشاره  سخنان در مورد زمان احتمالي ظهوربه برخي از اي  ايشان در فصل پاياني نيز اشاره

  ).365: همان( كند مي نصير طوسي و حديث ابا لبيد اشارهبه سخن خواجه  و كرده

ان شيخ مفيـد را بـه   بعلائم ظهور از ز ،در اين فصل: في اعداد علائم الظهور .فصل دهم

  ).309: همان( كنند مي نسبت داده و نقل بشارة المصطفیاشتباه به كتاب 

، اني ـخطبة البمتن : هفي علائم الظهور التى ذكرها امير المومنين في خطبت .يازدهمفصل 

  3.دكن ذكر مي ،باشد مي 7منسوب به حضرت عليهاي  كه از خطبهرا 

                                                 

  النيّران  و سيحفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى: ين چنين استپايان روايت در اين كتاب ا جلد اول .1
 .122: 52بحار الانوار، ج. ك.ر. ق را از اين روايت فهميده اند 1159علامه مجلسي سال .  ٢
بيـان الائمـة و خطبـة    كتـاب  . ك.اعتبار سنجي و اشكال هاي وارد شده به اين خطبـه ر  براي. ٣

 .ضي، سيد جعفر مرتالبيان في الميزان
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 7در اين بخش به سخن حضرت علـي : في احراق الشيخين بنار النمرود .دوازدهمفصل 

 اسـت  كـرده را ذكـر   انيخطبة البديگر از و قسمتي ) 125: 1422برسي، (اشاره  با خليفه دوم

  ).316: 1328مرندي، (

ايشان روايتي را به غيبت طوسـي در  : الثلاثةفتح بلاد الآلمان بالتكبيرات  .سيزدهمفصل 

آدرس اشتباه داده و اين روايت  اًكه مجدد در حالي ؛دهد مي مورد فتح روم و قسطنطنيه نسبت

به كشـور آلمـان در    از طرف ديگر). 235: 1379زينب،  ابن ابي( .در كتاب غيبت نعماني است

د را بدون ذكر دليـل  وجود ندارد و تنها برداشت خو اي هيچ اشاره نظر ايشان موردهاي  روايت

  ).18: 1332؛ مرندي، 364و  318: 1328مرندي، (ست مطرح كرده ا

ايشـان روايـت مفضـل از امـام     : في ارتداد اصحاب القائم الا اثنى عشـر  .فصل چهاردهم

 ذكـر  4رت مهـدي را در مورد الحاق شدن فردي به نام حسـني بـه لشـكر حض ـ    7صادق

خصـيجي،  : ك.ر( كنند نمي امام را ياري كه از تمام ياران اين فرد چهل هزار نفر اين كند و مي

و ) 168: 2ج، 1422حائري يزدي، ( و تنها دوازده هزار نفر از حسني تبعيت كرده )404: 1419

  ).321: 1328مرندي، ( شوند مي ملحق 4امبه ام

؛ و 4هروج المهـدى واوصـاف  خ ـ .فصل شـانزدهم ؛ خروج السفياني علامة .فصل پانزدهم

 انيخطبة البيي مانند در اين سه فصل از روايت ها:  4ي عدد اصحاب القائمف .فصل هفدهم

اما در قسمت بيان ؛ پردازد مي 4ياران حضرت مهدي ف سفياني و نامده و به وصكراستفاده 

  : ورده استايشان نام ياران از بصره را چنين آ ،4ده ياران حضرت مهديكنن

الا و ان اولهم من البصرة و آخرهم مـن الابـدال فامـا الـذين مـن البصـرة فعلـي        
فعلـي و محـارب و   (و در ترجمه جرائد به صـورت  ). 231: همان( محارب و طليق

  ).109: 1322مرندي، ( طليق آورده است

  : اين عبارت را چنين ذكر كرده اند بشارة الاسلامكه در  در صورتي

  )211: الكاظمي رحيد( من البصرة فعلي و محاربفاما الذين 

  : گويد و در الزام الناصب نيز چنين مي

إنّ أولهم من أهل البصرة و آخرهم من الأبدال فالذين من أهل البصرة رجلان اسـم  
  ).165: 2، ج1422حائري يزدي، (  أحدهما علي و الآخر محارب
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كـه در   را همان سـي خصـلتي  : لةبيعة اصحاب القائم له على ثلاثين خص .فصل هجدهم

  ).334: 1328مرندي، ( كنند مي بيان ،البيان ذكر شده است خطبة

در اين قسمت ادامه خطبة البيـان  : 7مالقائ بيان الحرب بين ملك الروم و .فصل نوزدهم

  .كنند مي را ذكر

 ـ: )338: همان( 7لامير المؤمنين الخطبة الافتخارية .فصل بيستم  ه اين خطبه را از جمل

از ايـن   .البيان شباهت بسيار دارد خطبةدانسته اند كه به  7منسوب به حضرت علي سخنان

: 7ج ،1403طهرانـي،  ( اتحاد اين دو خطبه را احتمـال داده اسـت   علامه آقابزرگ طهراني ،رو

  1.باشد مي البيان محل ترديد خطبةالبته استناد اين خطبه نيز مانند ). 198

 اشـاره  7مفصـل از امـام صـادق     به روايتـي :  4ئملد القاتاريخ تو .فصل بيست و يكم

بيان كننده اصل تولـد و   7ده است و امام صادقالبته در آن زماني مشخص نشكه،  كنند مي

  ).342: 1328مرندي، ( مشكلات دوران غيبت براي مفضل بن عمر هستند

كتـاب فتوحـات    نويسـنده از : العلماء اهل الاجتهـاد  ةمقلداعداء القائم  .فصل بيست و دوم

 و مخالفان ايشان از ميان فقهـا مطـرح   4در مورد حضرت مهدي ابن عربي مطلبي را مكيه

  : دكر اما به دونكته بايد توجه). 344: همان(؛ دده نمي كند و البته توضيحي ارائه مي

چرا ؛ كند مي ذكر 7ه نقل از امام صادقو ب ظاهرا اين مطلب را از كتاب فتوحات مكيه .1

كه با توجـه بـه   . 7يعني از ايشان ؛)عنه ع(: بتداي نقل كلام اين عبارت را آورده اندكه در ا

جعه به اصـل كتـاب   كه با مرا در حالي؛ ايشان هستند ،، مراد7ت قبل از امام صادقنقل رواي

؛ يسـت ن 7از كلمات امـام صـادق  بيان خود ابن عربي است و  ها بخششويم اين  متوجه مي

كه بگوييم اشتباه از طرف نسـاخ كتـاب صـورت     اينالا  ).562راني، ؛ اشع39: 3ابن عربي، ج(

  .پذيرفته است

 اي اشـاره  يت مهـد روايت هايي كه به بحث تقابل فقها با حضر اين بيان ابن عربي و .2

                                                 

 1381، پـاييز  علوم حديث، بيد آبادي، مسعود، هيخطبة الافتخار و خطبه تطنجبه  ينگاه .ك.ر. ١
 .69 :25شماره  -
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ها  تواند مراد آن مي و الزاما مرادشان فقهاي شيعه و يا عالمان مستقر در شهر قم نيست ،دارند

ه حقـه  و ديگر فرقي باشد كه به نام قرآن و دين امروزه نيز در برابر فرق زيديه ،عالمان وهابي

علماي وهابي هستند كه با تحليل اشتباه خـود از   آن اثني عشريه قد علم كرده و مصداق بارز

متعـدد داريـم كـه    هاي  روايت، از طرف ديگر .دنكن هي، توسل را شرك محسوب ميآيات الا

  : ود؛ مانندبه فقها مراجعه ش دستور داده اند در دوران غيبت

فَأَما منْ كَانَ منَ الفْقَُهاء صائناً لنفَْسه حافظاً لدينه مخَالفـاً علَـى هـواه مطيعـاً لـأَمرِ      
ز فقيهـان كـه نفـس    هر كـس ا ؛ )485: 1403طبرسي، (؛ أَنْ يقلَِّدوه  مولَاه فلَلْعوامِ

به مخالفت با هواى خويش برخيزد و و  ن خود را حفظ كندخود را پاس دارد و دي

لازم  ـ  ر ديـن ام ـ در متخصص غير ـ  بر عموم مردم ؛فرمان خداى را اطاعت كند

 .يد كننداز او تقل است

شهر قم و علماي آن پناهگاه شما بوده و بـراي   ،در دوران غيبت اند توصيه كردههمچنين 

  : فرمايند مي 7امام صادق .كنندعه ها مراج آخرالزمان به آنهاي  دفع فتنه

 به قم پناه ببريد ها فتنه ت ودر هنگام مشكلا؛  إذَِا أَصابتْكُم بليةٌ و عنَاء فَعليَكُم بقُِم

  ).215: 57، ج1403مجلسي، (

عالمان بي عمل و  :است كه مراد ائمه در نتيجه جمع ميان اين دو دسته از روايات اين

  .نه الزاما عالمان شيعي مقيم قم ،هواپرست هستند

ه احتـرام  در مورد هشتاد هزار قبه نورانی که ب:  4بيان القبة للقائم في .فصل بيست و سوم 

  ).۳۴۵: ۱۳۲۸مرندي، ( اند گفتهسخن ؛ گردد می و قبل از ظهور برقرار 7امام حسین

  .در ادامه بحث خواهد شد:  4ن رموز علائم ظهورهفي بيا .فصل بيست و چهارم

  ظهور هاي  نشانه

از اين . استظهور هاي  در زمينه نشانه مباحث وارد شده ،آنچه در اين نوشته اهميت دارد

  .پردازيم مي در قالب عنواني جدا به تبيين ،رو
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ظهور را هاي  نشانه 1عةيد الشيعقانويسنده بر مبناي سخنان علي اصغر بروجردي در كتاب 

نشانه هايي است كه  اصه،خ هاي علامت و مراد ازكند؛  علامت خاصه و عامه تقسيم ميبه دو 

خارج شدن شمشـير از غـلاف و اطـلاع ايشـان از زمـان       مانند ؛است 7يمختص امام مهد

حـدود  ايشـان   .براي عموم مـردم اسـت   كه هايي است عامه نشانه هاي علامت مراد از .ظهور

امـا   ).14: 1328ندي، ؛ مر392: 57، ج1403مجلسي، ( كند بيست و هشت علامت را ذكر مي

در ايـن جـا بـا     .پـردازد  ها مي برده و به تطبيق آن نام از علائم ظهور مختلفهاي  به مناسبت

روايـت  به ظهور كه اعتبار ندارند و هاي  توجه به ترتيب فصول كتاب، به ذكر مواردي از نشانه

 صورت پذيرفته بيقيتط ها و يا در مورد آناشاره نگرديده  ،ذكر شده براي آن در منابع حديثي

  .خواهيم پرداختاست؛ 

  بدون سند و منبعهاي  روايت) الف

  : تبريزبه سمت خروج شروسي  .1

 اشـاره  7در رضـاعي امـام حسـين   برا،بشار عبداالله به روايتي از ،در فصل هشتم از كتاب

  : گويد مي كند و مي

لـه   في الحـديث الطويـل   8عن عبد االله البشار الاخ الرضاعي للحسين بن علي
و يسـفك فـيهم    2في لفظ كلمـة   العجم  من  اختلاف الصنفين: قال 7عن الحسين

 3من بلاد الأرمينية يدماء كثيرة و يقتل منهم ألوف ألوف ألوف و خروج الشروس
إلى أذربايجان يسمى بالتبريز، يريد وراء الري الجبل الأحمر بالجبل الأسود لزيـق  

مروزي وقعة صيلمانية يشيب منه الصـغير  فتكون بين الشروسي و ال -جبال طالقان
بـه   ]لكلمه عـد [سته از مردم عجم درباره لفظ كلمه اي دو د ؛و يهرم منه الكبير

هـزار  شود و هزار هزار  مي گردند و در ميان آنان خونريزي بسيار مي دچار اختلاف

                                                 

واكاوي كتاب نـور الانـوار اثـر    (اي از نگارنده با عنوان  الهمق. ك.در مورد اين فرد و كتابش ر. ١
 .44فصلنامه علمي ترويجي انتظار موعود، شماره ، )علي اصغر بروجردي

 . در الزام الناصب كلمة عدل آمده است. ٢
 . آمده است هالارومي الناصباي از الزام  در نسخه. 3
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 و شروسي از بلاد ارمنيه به سمت آذربايجان كه: گاه فرمود آن .شوند مي نفر كشته

كـوه سـياه، و    بـه  به قصد كوه سـرخ پشـت شـهر ري كـه     ،نامند آن را تبريز مي

و مـروزي   كند و ميان شروسي مي است قيام متصل چسبيده به كوهستان طالقان

 دهد كـه كودكـان را پيـر و بزرگسـالان را فرسـوده      مي جنگ بسيار سختي روي

  ).297: 1328مرندي، ( .كند مي

  نقد

 ).106: 11ق، ج1417ري، ذبلا( باشد مي  اللَّه بن أبي عقب الليثي عبد ،مراد از عبداالله بشار

، 1409راوندي، ( و در برخي ديگر بشار ذكر شده است )همان(در برخي منابع نام پدر او يسار 

ن أبَي بنام او متفاوت نقل شده و گاهي عبد اللهّ ). 258: 2، ج1403؛ عاملي نباطي، 1167: 3ج

مجلسـي،  ( الله الشاعر يـاد شـده اسـت   با عبد اايا ). 304: 1، ج1395، ابن بابويه( رعقبة الشّاع

بنا بر تصريح نباطي  ).192: 1397؛ ابن أبي زينب، 123: 1404؛ ابن بابويه، 114: 51، ج1403

ي، طعـاملي نبـا  (او داراي كتابي در ملاحم بوده كه قسمتي از ملاحم را به شعر گفته  ،بياضي

 7ه نقـل از امـام صـادق   ي يك گزارش از كتاب شعر او و بو مرحوم كلين ).258: 2، ج1384

نجاشي نيز به كتاب شعري از او ذيل نام الحسين بن  ).177: 8، ج1407كليني، . (كند مي بيان

مقدسي شافعي نيز دو شعر از او را  ).65: 1418نجاشي، ( كند اشاره مي  بن علي الأزدي محمد

   ).158: ق1428شافعي، ( نامد مي مه ادب و شعردرزمينه فتن و ملاحم نقل كرده و او را علا

  : كه آنچه محل تامل است اين

 هاي باكتاب در زمان ما در اختيار كسي نيست و اين گزارش نيز در هيچ يك از كت )الف

 ادعاي شيخ ابوالحسن مرندي در جلـد سـوم نـور الانـوار     ،و اولين مصدر آن روايي نقل نشده

در اصل همان جلد سوم (اين نقل را از مجمع النورين  يبارجين حائري پس از ايشان، .باشد مي

و تـا زمـان فعلـي مصـدر نقـل       )67: 1ج  ،1422حائري، (ه در كتاب خود ذكر كرد )نور الانوار

  .نويسندگان معاصر كتاب بارجيني بوده است

 ؛در گزارش شيخ صـدوق بـوده   ،برده است نام از شروسي در آنيت كه مشابه اين روا) ب

  : گويد مي شيخ صدوق .در آن وجودندارد صدر حديثاما 

منْ أَرمينيةَ و آذَربيِجانَ يريِد وراء الرَّي الجْبلَ الْأَسود الْمتلََاحم   روُسيشَّو يخْرجُ ال
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يشيب  وزيِ وقْعةٌ صيلَمانيةٌبِالجْبلِ الْأحَمرِ لَزيِقَ جبلِ طَالقََانَ فيَكُونُ بينهَ و بينَ الْمرْ
 ).469: 2، ج1395بابويه،  ابن( فيها الصغيرُ و يهرَم منْها الْكبَيِر

ز ا) تبريـز (شويم كه صـدر گـزارش مرنـدي و عبـارت      مي با توجه به اصل روايت متوجه

  .براي آن مستندي وجود نداردو  استاضافات ايشان به روايت 

همان بحث عدالتخانه در دوره مشروطه باشد كـه شـيخ   ) كلمه عدل(دارد مراد از احتمال )ج

عبارتي  ،يد اين احتمالؤو م ).75: 1344مرندي، (است   مرندي نيز از مخالفان سرسخت آن بوده

ديگر از ايشان در همين كتاب است كه در كنار كلمه عدل به كشته شدن يك شـيخ مازنـدراني   

   ).371: 1328مرندي، (كرده است اشاره ؛ ضل االله نوري استكه ياد آور شهيد شيخ ف

  ظهورهاي  تهران از نشانه .2

  : گويد دهد و مي ايشان روايتي را در مورد تهران نقل كرده و آن را به علامه مجلسي نسبت مي

قال العلامة المجلسي ره قال المفضل بن عمر قال لي جعفر بـن محمـد يـا مفضـل     
فقال اعلم يـا مفضـل ان فـي    . الزوراء قلت االله وحجته اعلم اتدري اينما وقعت دار

حوالي الري جبلا اسود تبني في ذيله بلدة تسمى طهران وهـي دار الـزوراء التـي    
تكون قصورها كقصور الجنة ونسوانها كالحور العين واعلم يا مفضل انهن يتلبسن 

زواجهن ولا تفي بلباس الكفار ويتزين بزي الجبابرة ويركبن السروج ولا يتمكن لا
مكاسب الازواج لهن فيطلبن الطلاق منهم ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فانك ان تريد حفظ دينك فلا تسكن فـي  

علامـه  ؛ هذه البلدة ولا تتخذها مسكنا لانها محل الفتنة وفر منها الـى قلـة الجبـال   

 !مفضـل  اي  : فرمـود  7ر گفت كـه امـام صـادق   ن عممفضل ب: مجلسي فرمود

 !اي مفضـل  : فرمـود  .دانند مي هيخدا و حجت الا: گفتم ؟داني زوراء كجاست مي

و  شود مي در حوالي ري كوهي سياه است كه شهري به نام طهران در كنارش بنا

بهشتي در عظمت ساخت اسـت  هاي  آن جا زوراء است كه خانه هايش مانند خانه

پوشند و ماننـد   مي بدان كه ايشان لباس كفار را .اند مانند حوريان بهشتيو زنانش 

شوند و زنانشان تمكين براي همسـر   مي سوارها  كنند و بر زين مي جباران زندگي

مـردان بـه    .گيرند مي طلاقها  ندارند و به پول همسران خود قانع نيستند و از آن

د را مانند زنان نموده و زنان خـود  مردان و زنان به زنان بسنده كرده و مردان خو
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در  ،خواهي جان خـود را حفـظ كنـي    مي همانا اگر س،پ .نمايند مي را مانند مردان

ا از آن ج .چرا كه آن شهر محل فتنه است ؛اين شهر ساكن مشو و در آن جا نمان

  .)54: 1322؛ مرندي، 297: همان( بگريز و به قله كوه پناه ببر

  نقد

بلكـه در هـيچ يـك از     ؛يافت نگرديد ;در بحار الانوار علامه مجلسياين روايت نه تنها 

بحار الانـوار و   آنچه را هم ايشان در .ايشان و مجامع روايي ديگر بيان نشده است هاي باكت

چيزي است كـه شـيخ   غير از  ،و از مفضل بن عمر نقل نموده ة الکبریيالهدابه نقل از كتاب 

در ايـن ميـان    ).14: 53، ج1403؛ مجلسـي،  403: 1419خصـيبي،  ( مرندي بيان كرده اسـت 

و همين اشتباه موجـب   كردهو استناد  بسندهنقل متاسفانه تعدادي از عالمان ديني نيز به اين 

  1.گرديده تا غلط مشهوري رواج بيابد

  خروج حسني .3

  : گويد مي مرندي

در مكـه بـالاى حجرالاسـود     .چهارم خروج حسنى است كه اسم او حسـن اسـت  

 .كنـد  شود وبعد از كشتن او به پـنج روز مهـدى آل محمـد ظهـور مـي      ه ميكشت

   ).363: 1328مرندي، (

نـداريم كـه    ، منبع و دليليبر اين چرا كه؛ شود ن بيان دو مطلب بدون سند يافت ميدر اي

  2.باشد مي كه فاصله قتل او تا ظهور پنج روز حسن باشد و يا اين ،نام حسني

  رسي كلمه عدل و قتل شيخ طب.4

اختلاف الصنفين من العجم في لفظ كلمة عدل : 7في غيبة ابن العقدة عن الصادق
در كتـاب  ؛ يقتل فيهم الوف الوف الوف خالفهم الشـيخ الطبرسـي يصـلب و يقتـل    

                                                 

، تفسير حكيم، 270 :4، جسفينة البحاررك ، مستد875منتخب التواريخ، . ك.به عنوان نمونه ر. ١
 .255، 6ج 

فصلنامه علمي ، محمد شهبازيان، »واكاوي كتاب نورالانوار علي اصغر بروجردي«مقاله . ك.ر. ٢
 .44ترويجي انتظار موعود، ش 
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با يكديگر ها  دو گروه از عجم: چنين آمده است 7عقده از امام صادق غيبت ابن

 هـزاران  انهـزار ان اين ميان هزار در .كنند در مورد كلمه عدل اختلاف پيدا ميو 

كنـد كـه    مي مخالفتها  ميان شيخي مازندراني با آن نشوند و در اي مي نفر كشته

  .)271: 1328مرندي، ( كشند مي در نهايت او را به دار آويخته و

  نقد 

اين سخن نيز از جمله مطالب بدون سند و دليل است كه در كتاب مرندي يافت شده : اولا

 نيـز ). 134: 2، ج1422يـزدي،    حـائري . (انـد  كرده ها نيز از ايشان آدرس را ذكر و ديگر كتاب

هـيچ  اما  ؛را براي ابن عقده نفي نمود) بةيالغ(توان به صورت قطعي وجود كتابي با عنوان  نمي

بـه دسـت    دليلـي  اين كتاب وجود بر تا كنونفهرستي بدان اشاره نكرده و  هاي بايك از كت

 كسي جز مرحوم مرندي از اين كتاب نقلي نداشته استصورت گرفته ات نيامده و طبق تحقيق

باشد پس از  مي و چه بسا از اين رو بوده كه علامه آقابزرگ طهراني كه خود استاد كتابشناسي

  : گويند مي چنين،)جرائد سبعه(نقل روايتي از كتاب ابن عقده توسط مرندي در كتاب 

طهراني، (؛ دة، والظاهر أنه ينقل عنه بواسطةلابن عق "الغيبة  "ينقل فيه عن كتاب

در كتاب نور الانوار از كتاب ابن عقده نقل كرده و ظـاهرا او بـا   ؛ )94 :5، ج1403

  .كند ه از اين كتاب روايت نقل ميواسط

شـيخ ابوالحسـن مرنـدي از مخالفـان     ،قبـل ذكـر شد  هـاي   گونه كه در عبارت همان: ثانيا

 بـا عقايـد ايشـان سـازگاري دارد و مخالفـان مشـروطه       مشروطه بوده و اين گـزارش كـاملا  

عبـارت هـايي   كننـد؛  وطه احتجـاج  توانستند با اين گزارش بدون سند عليه طرفداران مشر مي

و شيخ طبرسي نيز  ،كلمه عدل كه يادآور واژه عدالتخانه و بحث حكومت مشروطه است مانند

  .كامل دارداي  به شهيد شيخ فضل االله نوري اشاره

  احتمالي و بدون دليلهاي  بيقتط) ب

كه در  است احتمالي و بدون دليلهاي  تطبيق ،ظهورهاي  جدي در نشانههاي  يكي از آفت

هـاي   مرندي نيز از اين قافله جا نمانده و در برخي از گزارش .پذيرد مي نيز صورتاي  هر دوره

كـه وجـه مشـترك     كردهتفكرات مقبول خود بيان  تاريخي تطبيق هايي را مناسب با زمانه و
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  : استاي معتبر  عدم دليل و قرينه ،ها تمام اين تطبيق

 7ضرت عليشعر منسوب به ح.1

  : بدين صورت نقل شده است 7اشعاري از حضرت علي

   ولَايـــةَ مهـــدي يقُـــوم فيَعـــدلُ       فَـانتَْظرْ   التُّـرْك   جاشَـت  بنيَ إذَِا ما
 ـ  ضِ مالْـأَر لُوكذَلَّ م ـمٍ واشــزَلُ       نْ آلِ ه هي ــذُّ و ــنْ يلَ م مــنْه م ــع    و بويِ

 هــد ــا رأيْ عنْ ــبيانِ لَ ــنَ الص م ِــبي ــلُ        ص قعي ــو ــا ه ــد و لَ ــده جِ ــا عنْ    و لَ
   ـــنْكُمــقُّ مالْح مالقَْـــائ قُــومي ــ      فَــثَم  معقِّ يــالْح ــأتْيكُم و بِ قِّ يــالْح    لُو بِ
    اؤُهــدــي فنفَْس اللَّــه نبَِــي يــملُــوا         سجع و ــينــا بي فلََــا تَخْــذلُُوه   

سلطنت مهدى باشيد كه قيـام   حركت درآمدند، منتظره هنگامى كه قبائل ترك ب! فرزندم

گويـا مقصـود بنـى    [ادشاهان دودمان هاشم خـوار گردنـد   پ. كند يعدل حكومت مه و ب كرده

رسد و افراد عياش  ميسلطنت ه ب ،اى كه نه رأى و نه تدبير و نه عقل دارد بچه ]تعباس اس

حقيقت بيايد ه او ب .گاه قائم بحق از دودمان شما قيام كند آن .كنند ميمصرف با او بيعت  و بى

او را خـوار مسـازيد و بـا    ! جان من فداى او باد. او همنام پيغمبر خداست. كند حق عمله و ب

  )255: 1411ميبدي، (! بپذيريد شتاب او را

شيخ علي اصغر بروجردي را  يعني ،سخنان صاحب كتاب نورالانوار ،مرندي ذيل اين شعر

و بعد ) 347: 1328مرندي، ( روسيه باشد ،دهند مراد از اتراك مي كند كه احتمال قوي ذكر مي

  : كنند مي نظر خود را در عبارتي كوتاه چنين ذكر

مـي  [ 1324ترك بحروف ابجد ] چرا كه عبارت [ .1324هيجان ترك تاريخ سنه 

  )همان( إذا ما جاشت الترك فانتظر الخ: فرمايد چنانچه امير المؤمنين مي] شود

ائني نيـز بـر آن ارائـه    احتمالي رخ داده كه شواهد و قرهاي  مرندي تطبيقهاي  در عبارت

 تركـان و مغـولان   ز سويا ر ساقط شدن حكومت بني العباستواند ب مي و اين اشعارنگرديده 

و قديمي ترين منبـع   1محل تامل است اعتبار اين اشعار ،افزون بر اين .نيز دلالت داشته باشد

                                                 

 .220 :12، مهدي مهريزي، ج »7ديوان امام علي«، مقاله 7دانشنامه امام علي. ك.ر. ١
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 )ق 911(به قلم حسـين بـن معـين الـدين ميبـدي       7اب ديوان اشعار علينقل اين شعر كت

ارائـه   7ين شعر از حضرت عليكه سندي بر چگونگي نقل ا )355: 1411ميبدي، ( باشد مي

: 2ق، ج1384عـاملي نبـاطي،   . (نكرده و پس از او نباطي بياضي به نقل اشعار پرداخته اسـت 

، 1403مجلسـي،  ( را مشكل دانستهعلامه مجلسي حكم كردن به صحت تمامي اشعار  )265

 نـام  7اشعار حضـرت علـي  و آقابزرگ طهراني نيز از تعدادي كتاب با عنوان ديوان  )42: 1ج

 هـا  باعموم اين كت ـ ه تعداد اشعار در هريك با ديگري تفاوت دارد وكنند ك مي برد و بيان مي

 ـ    براي اشعار مشـخص   7يسندي ذكر نكرده اند و طريق رسيدن اين شـعر بـه حضـرت عل

 ).101: 9، ج1403طهراني، ( نيست

  يجان الشكر آذرب .2

  : استمتن روايت چنين 

ناگزير آتشى از ناحيـه آذربايجـان زبانـه    ؛ ء شيَلَا يقُوم لَها   لَا بد لنَارٍ منْ آذَربيِجانَ

 ).195: 1394ابن ابي زينب، ( خواهد كشيد كه هيچ چيز در مقابلش نتواند ايستاد

هـاي   دهند كه مراد از روايت همان آذربايجان كنوني در ايران و جنـگ  مي ايشان احتمال

  .باشد رخ داده در آن

  باريدن تگرگ . 3

 ـ به ظهور و دوره بلاياي آسماني ه خود راتلاش كرده تا دور نويسنده . دنزديك قلمداد كن

  : كند مي به برخي از وقايع چنين اشاره ،در اثبات اين ادعا كه در دوره ظهور قرار داريماو 

بعضى نقل كرده اند كه باريدن تگرگ بسيار بزرگى است در روم وجزاير كـه بسـيار   

همچنـين باريـدن تگـرگ     و …ن ديده نشده باشدآمثل ه محل تعجب باشد كه ب

 …باشد در بعضى از بلاد و نواحى نقل شد كـه وقـوع يافـت   بغير عادت بزرگ كه 

نواده حاج محمد حسين خان صدر اعظـم   هاقل العباد على اكبر خان حاج صدر الدول

طاب ثراه از جنابان مجد الاسلام اروميه وميرزا غلام حسين خان اروميـه   ،اصفهاني

 در اروميـه : فتنـد گشنيدم كه ايشـان   ،هسالار مرحوم هستندكه از طلاب مدرسه سپ

قبل تگرگ بسيار عجيب و غريبى باريده است كـه  ] ماه در حاشيه نوشته شده يك[

 ،كلـوخ بـود   در ميانشان سنگ و هريك دويست مثقال و .خارج از عادت بوده است
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كسـته  ش ؛شاخ گـاو خـورده  ه ب سوراخ كرده است و ،هر بام وديوارى خورده استه ب

نصـفحه را  آ يهفت قريه از قـرا  بيست و ؛كشته است ؛هر حيوانى خوردهه ب است و

  ).364و 357و  358 :1328مرندي، ( ويران كرده است

لف گذشته و ظهور رخ نداده ؤاز زمان مها  احتمالي در حالي است كه سالهاي  اين تطبيق

 تظـران معرفتـي بـه ارمغـان    مهدوي نه تنهـا بـراي من  هاي  گونه برخورد با روايت و اين است

   .ايجاد نخواهد كرد جز اميدي كاذب در ميان شيعيان ؛ بلكهآورد نمي

  خروج سلاطين عجم. 4

مراد از خروج سلاطين عجم در نزديكي ظهـور را بـه    ،بدون دليلديگر ايشان در تطبيقي 

  : دگوي دهد و مي ي نسبت ميفروپاشي دولت صفو

شايد كه مراد بيعت ايشان باشـد سـاير    .روقا ن وأخروج سلاطين عجم است از ش

 ـ  امر سلطنت يـا ايـن  ه جهت مصالح به ب ،در ازمنه از ازمان دول را جهـت  ه كـه ب

همچنـين امـر    و …بعضى از امور دين وسستى در سلطنت ايشان عـارض شـود  

خـر سـلطنت   آموهـون شـد در    سلطنت در بلاد عجم در بعضى اوقـات سسـت و  

  ).358و  357: همان( د عجم مستولى شدنداوزبك بر بلا صفويه كه افاغنه و

  غلبه كردن ديلمان بر ري. 5 

  : گويد مي مرندي عبارتي از ناسخ التواريخ را ذكر كرده و

مان ديلمان بر ايشان تاختن انگيز فراوان آيند، در آخر ز اما در شهر رى مردم فتنه

  ).361: همان(د كنن

صـرف  بـه  طائفـه بختيـاري دانسـته و    مـراد از ديلمـان را   در سخني بدون دليـل  ايشان 

به وقايع دوران مشروطه و تسـلط طوايـف   اي  خواهد اشاره مي ،ضد مشروطه خودهاي  ديدگاه

 و ارتباط آن با دوران ظهـور  بر ري) فاتح تهران(بختياري به فرماندهي سردار اسعد بختياري 

  : بيان مرندي چنين است.داشته باشد اي اشاره

وارد است كه ديلمان جمـع   لاع في معرفة الامكنة والبقاعمراصد الاطه در ك چنان

اسـت   من قـرى الاصـفهان كـه طائفـه بختيـاري      ةديلم است در لغت فرس قري

 ).17: 1322؛ مرندي، 364و  362: 1328مرندي، (
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  منفردات و اضافات در ترجمه جرائد سبعه 

  قمري 1329از سال  7اخبار حضرت علي.1

  : گويد مي اشاره كرده و چنين 7رت عليه روايتي از حضدر جريده دوم از اين كتاب ب

في سنة ثلاثمائة و تسعة و عشـرين بعـد الالـف تغيـرت      7من اخبار اميرالمومنين
الدنيا في ساير الاحوال و يتغير امور الناس كلها فانه يكون للنـاس اخـتلاف كثيـر و    

يكـون الفسـاد   يقتل منهم خلق عظيم و يخرج رجل علي الملك فيكون فزع و قتال و 
و البلايا كلها في الناس و يخرج الخوارج من النواحي و يزيد فـيهم كثـرة الفسـاد و    

خبـر داد حضـرت اميـر    ؛ اهراق الدماء و القتل و الجـوع و االله اعلـم بحقـائق الامـور    

يابد اوضاع دنيا در تمام  كه در سال هزار و سيصدو بيست ونه تغيير مي 7المومنين

به درستي در اين هنگام بـراي   ،پس .شود امور و معاش مردم يحالات و نيز متغير م

شـمار و   شود اختلاف و دشمني زياد و كشته خواهد شد اشخاص بي مردم پديدار مي

شود در  كند در ميان مردم شخص بي باك به ادعاي سلطنت و حادث مي خروج مي

شـمار كـه   زمان خلق بي  دل مردم ترس وبيم بسيار و كشته خواهد شد از مردم آن

شـوند خـروج    آشكار خواهد شد ميان مردم فساد و نـزاع بـي حسـاب و خـارج مـي     

هـاي نـاحق و كشـتن     شـود ريخـتن خـون    ها از هر گوشه و كنار و واقع مـي  كننده

ه شود گراني و گرسنگي زياد خداوند عالم عالم است ب مسلمانان بي گناه و ظاهر مي

  ).39: 1333؛ مرندي، 7: 1332مرندي، ( حقايق امور عباد

  نقد 

و مسـتندي   منبعايشان بدون سند و منبع ذكر شده است هاي  اين گزارش نيز مانند ديگر گزارش

شيخ مفيد نقل شده است كه علاوه بر عدم انتسـابش   از سوي مشابه مطلبيتنها  .يافت نشد براي آن

   ).161: 1413مفيد، ( 1و غيره را ندارد) هزارو سيصدو بيست ونه(عبارت  ،:به ائمه معصومين

                                                 

  :نين استگزارش شيخ مفيد چ. ١
رَتَتَغي داحرْجٍ وي بشتْرَِي فالْم لُ وحز عتَمإذِاَ اج و     اسِ و ور النَّـ الدنيْا في سائرِ الأْحَوالِ و يتَغيَرُ أُمـ

كرْاَد و يقتْلُوُنَ النَّاس قتَالـًا  الديالمِ و الأَْ تَخرُْج الْخوَارِج منَ النَّواحي كلُِّها و خَاصةً منْ جيِلَانَ و منَ
َرُ طبَتَغي و مفلَْةُ شأَنُْهالس عترَْتَف زْنِ والْح و فَنَ الْخوم هِمَليرُ عالأَْم شتَْدي يداً وشَد و النَّاسِ كلُِّهِم عائ

� 
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  .ق 1180به ازدواج در  6در حضرت محمدستو. 2

 ـ�: در تفسير روح البيان در ذيل آيه معجز بيـان  كه چنان يا آدـ م  ـأَ نْكُاس   ـوو ز تنْ جك 

در تشويق مردم به تزويج در زمان آينده بعد از سنه هزار و يكصـد و هشـتاد از هجـره     ؛ةَنَّالج

شـود بـر    تحقيق حلال مـي ه اصحاب كرامش فرمود به خطاب ب 6كه حضرت رسول ةينبو

 .دانند كشتن مردمان بي گنـاه را  ها كه حلال و مباح مي امت من عزوبيت و گوشه نشيني كوه

ر ي ـة خي ـو ان تلد المرأة ح] است[ ها بهتر از تربيت اولاد خونريز زمان تربيت سگ پس در آن

  .)39: 1333؛ مرندي، 8: 1332مرندي، ( من ان تلد الولد

  نقد 

  : چرا كه؛ بي دقتي در نقل و تبيين روايات بارزترين صفت اين نويسنده است

و در  ق 380باشد و در يك متن به سال  اهل سنت مي هاي بامصدر اين روايت كت: يكم

اشاره شـده   ).92: 7، ج1422؛ ثلعبي، 186: 5، ج1316نيشابوري، ( 1ق 180متن ديگري سال 

  : نقل سيوطي چنين است .است

إذا أتت على أمتى ثلاثمائةٍ وثمانون سنةً فقد أحللت لهـم الغرُبْـةَ والعزلَْـةَ والتَّرهَـب علـى      
 ،براي امت من محقق شـود  380كه سال  هنگامي). 145: 2سيوطي، ج(؛ رؤوس الجبال

  .دانم ها را روا مي ها غربت و عزلت و دوري از مردم و پناه بردن به قله كوه براي آن

ن روايت در مدح مجرد ماندن و جواز عدم ازدواج در سـال مـذكور اسـت نـه     اي: دوم

  .تشويق كردن به ازدواج

                                                                                                                    

�  

عطْمي ةُ ويانالإْنِْس و اءيالْح منْهع بذْهي     ي ةً فـ اد خَاصـ كُلُّ واحد في آخرِه و يزِيد فيهِم كثَرَْةُ الْفَسـ
 .النِّساء و إِسقَاطُ الوْالدات أَولَاد الْحراَمِ و إِهراَقُ الدماء و الْقتَْلِ و الْجوعِ

  92: 7 ، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج186: 5 تفسير رغائب الفرقان، ج.  ١
حدثنا أبو عبد االله محمد ابـن موسـى   : حدثنا محمد بن المظفر البزاز قال: و أخبرني ابن فنجويه قال

حدثنا أبو صالح كاتب الليـث  : حدثنا علي بن عبد الرحّمن بن المغيرة قال: بن النعمان بمصر قال
: اللّه عليه و سـلّم قـال   حدثنا أبو يحيى بن قيس عن عبد االله بن مسعود أنّ رسول االله صلى: قال

 .»إذا أتى على أمتي مائة و ثمانون سنة فقد حلّت العزبة و العزلة و الترهب على رؤوس الجبال«
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و  1از قرن يازدهم هجري به اين حـديث اضـافه شـده    )بعد الالف(عبارت  متاسفانه: سوم

بروسي از علماي صوفي مسلك اهل سنت بوده حقي تفسير روح البيان نيز متعلق به اسماعيل 

   ).664:  8، ج1385جمعي از نويسندگان، (است  ق113كه متوفاي 

بيـان  ) خيـر مـن ان تلـد الولـد    (تـا  ) دانند كشتن مردمان بي گنـاه را  و مباح مي(از عبارت : چهارم

  .باشد حديث نبوي ميهاي  رود از عبارت كه در نقل مرندي گمان مي صاحب تفسير روح البيان است

  7تخريب حرم امام رضا.3

تـا هتـك حرمـت     استناد كرده مختلفي از كتاب خود به عبارت هاييهاي  ايشان در قسمت

  : كنيم در اين جا به مواردي اشاره مي .ظهور بداندهاي  سربازان روس به حرم رضوي را از نشانه

مفاد ذيل خبر شريف اشاره بر  .فهناك اظهر خسفا بالمشرق و خسفا بالمغرب )الف

 ـ كه از توابع خراسان است  است زلزله قوچان مقـام ظهـور   ه كه سي سال قبـل ب

. توهين حرم محترم حضـرت ثـامن الائمـه اشـاره شـده باشـد      ه رسيد كه شايد ب

  ).44: 1332مرندي، (

و يخربون …فرمايد ست كه ميا خطبة البيانه در خطبه شريفه كه مشهور ب )ب

و هتـك  …خراسان و يفرقـون الجلسـان و يحبـون الربـا و يهـدمون الحصـون      

و  7علي بن موسـي الرضـا   مشهد حضرت رضا غريب الغربا نمايند خراسان و مي

 دانند حرام نمايند اشخاص متحصنين را از حرم عرش بنيان و حلال مي بيرون مي

  ).45: همان( را الطاعةسازند ديوار و قبه منوره آن مفترض  را و منهدم مي

 و حـادث شـود در مشـرق زمـين آن    …و يحدث في ارض المشرق ما يحزن )ج

اگر چه در مشرق زمين بسي  ؛ندوهناك و غمگين سازد و بي آرام كندكه ا چيزي

نظر انصاف و اسلاميت اگر ه اما ب ؛وقايع حزن آورنده و آرام برنده روي داده است

ورنـده و آرام  آهيچ واقعه و حادثه در زمين مشرق كه غـم انگيـز و حـزن     ،نگرند

بيـت طـاهرين    مسلمين را علي الخصوص شـيعيان و محبـين اهـل    ،برنده باشد

حضرت سيد المرسلين را بالاتر از اين قضيه هائله مشـهد مقـدس رضـويه علـي     

  ).60و  58: همان( است بكيفيتها نشده التحيةمشرفها الاف الثنا و 

                                                 

  107: ، ص1 تفسير روح البيان، ج.  ١
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  نقد 

د مسـلم  تاليفات مرحوم مرندي اين است كه ابتدا امري را بـراي خـو  هاي  يكي از ويژگي

فـارغ از ايـن    .ممكني دليل و مستند براي آن بيابد به هر ترفند كند گرفته و سپس تلاش مي

اسـتدلال ايشـان در    ؛مورد استناد اين نويسنده تا چـه انـدازه اعتبـار دارد   هاي  مطلب كه نقل

بيان روايـت ايـن    ،به عبارت ديگر .برد مي له بر دليل عام رنجئموارد از تطبيق يك مس تمامي

مرقد تواند دليل بر اثبات تخريب  نمي لب كلياست كه اتفاقي در شرق خواهد افتاد كه اين مط

همچنين ايشان در كتـاب ديگـر خـود بـا      .خاص باشد اي لهئبه عنوان مس 7مطهر امام رضا

�دلائل براهين الفرقان� عنوان
وز الحقائق كن�ل به اين مطلب حديثي را از كتاب در استدلا( 1

تاب وجود خارجي نداشـته و  نقل كرده است كه اين حديث در آن ك �من حديث خير الخلائق

  .اصولا در هيچ كتاب حديثي ديگري ذكر نشده است

در منـابع روايـي    7ادر نتيجه دليل بر اين مطلب نداريم كـه تخريـب مرقـد امـام رض ـ    

  .باشد مي پيشگويي شده و از علائم ظهور

   گيري نتيجه

كتـاب   سـوم  شيخ ابوالحسن مرندي يكي از نويسندگان دوره قاجاريـه بـوده كـه در جلـد    

و دو اضافه بر آن با عنوان جرائد سبعه و شرح جرائد سـبعه   ،با عنوان مظهر الانوار ،نورالانوار

ظهـور  هـاي   باره نشانه او در اين سه اثر روايت هايي را در .مباحث مهدويت پرداخته است به

د ده كه تا كنون در منابع شيعه و سني ذكر نشده است و شـائبه جعـل در آن وجـو   استفاده كر

در  ،از آن مطالـب  كـه  هـا نسـبت داده   باهمچنين ايشان روايت هايي را به برخي از كت .دارد

چ فهرست نگاري از آن كتـاب و انتسـاب بـه    نيست و يا هي اثري آدرس داده شدههاي  كتاب

در  .كه جز ايشان نيز كسي كتاب را نديده است نكته قابل تامل اين .مولف آن ياد نكرده است

، تـلاش  وجود داشـته  اي كه در وي هاي ضد مشروطه نيز با توجه به ديدگاه قسمت تطبيقات

بدون قرينه خـود را  هاي  آخرالزمان بنامد و تطبيقهاي  تا مشروطه را از جمله فتنه كرده است

  .در مورد عصر خود به خواننده القا كند

                                                 

 . 110 :دلائل براهين الفرقان. ١
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   )تصاوير( پيوست

  

  
  .شده است كتاب نور الانوار به همراه اين كتاب در يك نسخه چاپ

  
  .شود مي كتاب مظهر الانوار آغاز ،به بعد 282از صفحه 
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  )نسخه كتابخانه مجلس(صفحه اول كتاب 

  
  )نسخه كتابخانه مجلس(صفحه آخر كتاب 
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  )ة مسجد اعظمبخاننسخه كتا( مستطرفاتصفحه اول 

  
  )ة مسجد اعظمبخاننسخه كتا( آخر مستطرفاتصفحه 
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  منابع

 قرآن كريم

  .اري، تهران، صدوق، محقق علي اكبر غفالغيبة ).ق1397( نب، محمد بن ابراهيمابن أبي زي .1
  .7الامام المهدي هدرسم ،قم ،الإمامة و التبصرة من الحيرة ).ق1404( بن الحسين علي ،هابن بابوي .2
 .اكبر غفاري، تهران، اسلاميه، علي كمال الدين و تمام النعمة ).ق1395(محمدبن علي  ،هابن بابوي .3
 .علامه ،قم ،:مناقب آل ابي طالب .)1379( هر آشوب، محمد بن عليابن ش .4
 .دار احياء التراث العربي ،فتوحات المكية). تا بي(، محيي الدين ،ابن عربي .5
انتشـارات   ،ترجمه محمد بـن احمـد مسـتوفي    ،الفتوح. )1380( احمد بن علي ،اعثم الكوفيابن  .6

  .علمي فرهنگي
 .دارالتعارف ،بيروت، الشيعةاعيان ). ق1403( سيد محسن ،امين .7
 .دارالعرفان ،قم، تفسير حكيم، بي تا حسين، ،انصاريان .8
 ـ       ).ق1422( رجب بن محمد ،برسي .9  ، 7يمشارق أنـوار اليقـين فـي أسـرار أميـر المـؤمنين عل

  .موسسة الاعلمي ،بيروت
 .دارالفكر ،بيروت ،انساب الاشراف). ق1417( ، احمد بن يحييبلاذري .10
 ،علـوم حـديث  ، فصـلنامه  نگاهي به خطبة الافتخار و خطبه تطنجيـه . )1381( مسعود ،بيدآبادي .11

  .دانشكده دارالحديث ،25شماره 
داراحياء التـراث   ،بيروت ،يان عن تفسير القرآنالكشف و الب). ق1422( احمد بن ابراهيم ،ثعلبي .12

 .العربي
ــاد    .13 ــر رش ــي اكب ــر عل ــر نظ ــندگان زي ــي از نويس ــي ). ق1389( جمع ــام عل ــنامه ام  ،7دانش

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،تهران
دائـرة المعـارف بـزرگ    ). ق1385( جمعي از نويسندگان زير نظـر كـاظم موسـوي بروجـردي     .14

 .المعارف بزرگ اسلامي دائرةمركز  ،تهران،اسلامي
موسسـة   بيـروت،  ،4إلزام الناصب في إثبـات الحجـة الغائـب    ).ق1422( علي ،حائري يزدي .15

 .الاعلمي
  .آل البيت،بي جا ،بشارة الاسلام في ظهور صاحب الزمان). تا بي( ،سيد مصطفي ،حيدر الكاظمي .16
 .يهابفروشى اسلامكتا، ج بي ،منتخب التواريخ .)1347( هاشم دمحم ،خراساني .17
 .، بيروت، البلاغالهداية الكبري ).ق1419( خصيبي، حسين بن حمدان .18
  .7مؤسسة امام مهديقم،   ،الخرائج و الجرائح ).ق1409( االلههبة راوندي، سعيد بن  .19
 .اساطير ،، تهرانناسخ التواريخ .)1377( محمد تقي ،سپهر .20
 .المكتبة الشاملةر كتابخانه بي نا، موجود د ،بي جا ،جامع الاحاديث). تا بي(،عبدالرحمن ،سيوطي .21
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 .دار احياء التراث العربي ،اليواقيت و الجواهر ).تا بي( ،عبدالوهاب بن احمد ،شعراني .22
 .اول ،مركز تخصصي مهدويت ،قم ،ره افسانه. )1393( محمد ،شهبازيان .23
فصـلنامه علمـي   ، واكاوي كتاب نورالانوار اثر علي اصـغر بروجـردي  ). 1393( ـــــــــــــــ .24

 .مركز تخصصي مهدويتقم،  ،44ش  ،يجي انتظار موعودترو
  .نشر مرتضي مشهد، ،الاحتجاج علي اهل اللجاج). ق1403( احمد بن علي ،طبرسي .25
 .دارالأضواء، بيروت، الذريعة الي تصانيف الشيعة ).ق1403( طهراني، آقا بزرگ .26
 .دارالمرتضي ،مشهد،طبقات اعلام الشيعه). ق1404( آقا بزرگ ،طهراني .27
  .زائر ،قم ،الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة. )1379( ، محمد بن مكي)شهيد اول(ي عامل .28
المكتبـة   ،نجف ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ).ق1384( ن محمدبعلى  ،عاملى نباطى .29

 .الحيدرية
فصـلنامه علمـي   ، دوره قاجار و تاليفـات دربـاره مهـدويت   . )1387( سيد مهدي ،عرب حسيني .30

 ).آينده روشن(ت يپژوهشكده مهدوقم،  ،5شماره  ،مشرق موعود پژوهشي
ونـدي، تهـران،   ، علـي اكبـر غفـاري و محمـد آخ    الكـافي  ).ق1407( كليني، محمد بن يعقوب .31

 .دارالكتب الإسلامية
 .موسسه آل البيت ،قم ،مخزن المعاني). ق1423( عبداالله ،مامقاني .32
 .راث العربيداراحياء الت ، بيروت،بحارالانوار ).ق1403( مجلسي، محمد باقر .33
نسـخه خطـي موجـود در كتابخانـه مجلـس      تهران،  ،جرائد سبعه). ق1332( ابوالحسن ،مرندي .34

 .شوراي اسلامي
 .نسخه خطي موجود در كتابخانه مسجد اعظمقم،  ،شرح جرائد سبعه ).ق1333(ـــــــــــــ  .35
ابخانـه آيـت االله مرعشـي    نسخه خطي موجود در كتقم،  ،فجائع الدهور ).1344( ـــــــــــــ .36

 .نجفي
نسخه خطي موجـود در كتابخانـه مجلـس شـوراي     تهران،  ،مجمع النورين). ق1328(ـــــــــــــ  .37

 .اسلامي
نسخه خطي موجود در كتابخانه مجلـس شـوراي   تهران،  ،نور الانوار). ق1328(ـــــــــــــ  .38

 .اسلامي
  .هزاره شيخ مفيد قم، كنگره ،الإختصاص ).هـ1413( محمدبن محمدبن النعمان، المفيد .39
مسجد مقـدس   ،قم ،عقدالدرر في اخبار المنتظر). ق1428( يوسف بن يحيي ،المقدسي الشافعي .40

 .جمكران
 .الاسلام نداء دار ،قم ،7ديوان منسوب به اميرالمومنين). ق1411(بن معين الدين حسين ،ميبدي .41
  . قم، نشر اسلامي ،رجال ).ق1418( نجاشي، احمد بن علي .42
 .نشر اسلامي ،مستدرك سفينة البحار). ق1418( علي ،ي شاهرودينماز .43
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 ،تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان     ). ق1416( نظام الدين حسن بن محمـد  ،نيشابوري .44
 .العلميةدارالكتب  ،بيروت

45. http: //phz.hajj.ir/163/10537)كتابشناسي بقيع)پژوهشكده حج و زيارت ،.  
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  يانيغلام احمد قاد يدر موعود انگار ،هيانيقاد يِادلة نقل ينقد و بررس

� يموسو ييرضا يمحمدمهد ديس
1  

�� عزالدين رضانژاد
2

  

  دهيچك

شود كه در  يكي از مدعيان مهدويت در بين اهل سنت شناخته مي ،�ميرزا غلام احمد قادياني�

هاي آغاز قرن بيستم ميلادي در كشور هندوستان ظاهر شد و پس از او، پيروانش دامنه فعاليت

   .اين فرقه را به پاكستان و برخي از كشورهاي اروپايي و آفريقايي گسترش دادند

حضـرت   اولاد از را ايشـان  و وارد شـده  4امام مهـدي  درباره كه را احاديثي غلام احمد، 

 اهل هاي باكت از بعضي در كه حديثي به توجه دانسته و با ضعيف كند؛ مي معرفي 3فاطمه

 مهدي كه است عقيده اين بر اند؛ دانسته نامعتبر را آن سنت اهل علماي رت بيش و نقل شده تسنن

در او تجلي يافته، خود را  7با اين ادعا كه روح حضرت عيسي و در ادامه عيسي است همان

  .كند مي  معرفي �مهدي موعود�

مطرح هايي كلي، از قبيل الهام، پيشگويي و مباهله را  قادياني در اين موضوع، ادله و نشانه 

ئـم ظهـور و   كـه در بـاب علا   ار، به نقد و بررسي ادلة نقلـي وي ما در اين نوشتاست؛  كرده 

   .ده است، خواهيم پرداخت، مطرح كر7يگانگي عيسي و مهدي

مهدي موعود، مسيح موعود، خسوف و كسوف، قاديانيـه، ظهـور دجـال،     :واژگان كليدي

   .غلام احمد

                                                 
 mosavi1422@yahoo.com  .تيمهدو يمركز تخصص 3دانش آموخته سطح  �
 reza nejad 39@ yahoo. Com   .المصطفي العالميهدانشيار جامعة  ��
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  مقدمه

، برخوردار است كه چه بسا ها ز چنان جايگاهي در بين ملتهاني، ااعتقاد به ظهور مصلح ج

هـاي ايـن بـاور سـوء اسـتفاده كـرده، بـا        اي براي رسيدن به مقاصد خويش، از جـذابيت  عده

، كالاي تقلبي خويش را، به عنوان گوهر والاي انديشـه مهـدويت   دارند سعي ادعاهايي گزاف

  . ندعرضه كن

هـا جمـع    هـاي ايـن مـدعيان شـده و گـرد آن      عدهاسير توهمات و واي  ، عدهدر اين بين

جهل و عدم شناخت كافي و گاهي با اهدافي مقـدس،   شدند كه چه بسا اين امر، مبتني بر مي

  .گرفت صورت مي

كه امـروزه پيـروان وي بـا     �غلام احمد قادياني�نام ه يكي از اين مدعيان، فردي است ب

هـاي   كه ايـن گـروه، در سـال    توجه به اينبا  .شوند شناخته مي �احمديه�يا  �قاديانيه�عنوان 

از جملـه چنـد شـبكة    ، هـا  هاي تبليغي خويش را گسترش داده و از طريق رسانه اخير، فعاليت

 اند؛ داشتهها سايت اينترنتي، در ترويج افكار غلام احمد سعي  و ده ��MATاي، به نام  ماهواره

   .شود اهميت پرداختن به اين موضوع، روشن مي

بوده و به نقـد   اني، در زمينه موعود پنداري خويشقيق، در صدد تبيين ادعاي قادياين تح

  .پردازدادله نقلي وي، در اين مسئله مي

هـا در قالـب    تـر آن  شايان ذكر است، غـلام احمـد قاديـاني تأليفـات فراوانـي دارد كـه بـيش       

كتاب و مقالـه از اهـل    گردآوري شده و در رد نظريات او، چند �روحاني خزائن�اي به نام  مجموعه

از احسـان الهـي ظهيـر،     �القاديانيه، دراسات و تحليـل �از جمله كتاب  سنت، به زبان اردو يا عربي؛

  . شود اي قابل توجه در اين موضوع، ديده نمي نوشته شده است؛ ولي از محققين شيعه نوشته

زمينه، تدوين شده اسـت؛  اين در   نامه آثاري در قالب مقاله و پايان هاي اخير، در سال البته

 يمهـد  از هفت آسمان، يتخصص ةفصلنام 17شماره در  �قاديانيه�اي با عنوان  از جمله مقاله

در ، �نقد و بررسي باورهاي غلام احمـد قاديـاني  �با عنوان  نگارندهاي از  نامه و پايان انيفرمان

اريخ قاديانيـه در شـبه   ت�اي با عنوان  نامه پايان نيزو قم  حوزه علميه مركز تخصصي مهدويت

  .هيجامعة المصطفی العالم ، در�قاره هند از پيدايش تا عصر حاضر
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و نـرم   اي هـاي رايانـه   گردآوري اطلاعات اين مقاله، بر اساس اسـناد نوشـتاري، سـامانه   

  .، توصيفي و به شيوة تحليلي ـ انتقادي استو روش پژوهش افزارهاي علوم اسلامي

  پيدايش قاديانيه

م احمد قادياني كه يكي از مدعيان نبوت و مهدويت در بين اهل سنت شـناخته  ميرزا غلا

ايالـت پنجـاب كشـور     از ،در روسـتاي قاديـان   ،ق1250برابـر بـا    ،م1835 شود؛ در سـال  مي

م در شهر لاهور و در هفتاد پـنج سـالگي در گذشـت و    1908هندوستان متولد شد و در سال 

  .)8 -2 :1ج، 1327، يانيقاد(كردند  جسد وي را براي دفن به زادگاهش منتقل

به دنبال ادعاى خواب نما شدن و چندين رؤيا اعلام كرد كه به او وحى نازل  ابتدادر وي 

نب خدا به رهبـرى برگزيـده شـده    گرديده و از جا مجاز گرفتن بيعت از مردم برايشود و  يم

  .)21: 1421، .…ي والمودود ؛16 -15 :م 2005 ،يانيقاد( است

ادعـاى نبـوت    ادعاى مسيح موعود بودن و مهدويت و سـپس  ،هاى بعد، نخست الدر س 

او همان رهبر واپسين گيتى است كـه زردشـتيان، هنـدوان، مسـيحيان و      كرد و اعلام داشت

 ـقاد( ه در انتظار او چشم بـه راه دارنـد  مسلمانان هم  ـ ،ياني  ؛211: 18و ج  641: 22ج  ،تـا  يب

   ).534: 1، ج1386خرمشاهي، 

پس . دادند تر پيروان وي را تشكيل مي جماعت احمديه كه بيشمرگ غلام احمد،  از سپ 

هـور  لانزديكـي  بـه محلـى در   ) در هنـد (ان ي ـس كشور پاكستان، مركز خـود را از قاد يتأس از

 ـآور درالبتـه   ).92: 1، ج1386خرمشـاهي،  ( دنـد ينام �ربوه�جا را  آن كردهپاكستان منتقل  ل ي

ي اسلامي و به دنبال تصويب قانوني درباره خاتميت پيامبر اسـلام  مادرخواست علبا  م،1984

 ـ ،اءالحقيض ژنرال، م1974در مجلس پاكستان در سال   فرمـانى در پاكسـتان   س جمهـور يرئ

سـران   لذا .است ، عملى مجرمانهبه عنوان اسلام احمديه يدين هاي فعاليت اعلام كرد رسمي

: 1، ج1388 ،اسـپوزيتو ( جا قرار دادند بليغي خود را آنهاي ت ه، مركز فعاليتبه لندن رفت احمديه

 �ميرزا مسرور احمـد �ايشان به نام خليفة پنجم  امروزهو ) 534: 1، ج1386خرمشاهي، ؛ 119
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  1.دست دارد گروه را در  زمام اينبرد،  كه در كشور انگلستان به سر مي

لزمان، سخنان و ادعاهاي قادياني، در مسئله مهدويت و به طور كلي در زمينه موعود آخرا 

و به  2ها را به اموري از جمله رؤيا، مكاشفه و الهام مستند نموده سازد و آن مي مطرح مختلفي

  . كند رواياتي نيز استشهاد مي

هـا   ما در اين مجال، صرفا به بررسي احاديثي كه وي در حقانيت باورهاي خويش بـه آن  

كنـيم و   دعاها و ادله وي را در اين زمينـه تبيـين مـي   لذا ابتدا ا. پردازيماستناد كرده است، مي

  . سپس ذيل هركدام، به نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت

  4در همساني عيسي و مهدي ادعاي قادياني .1

وارد شـده و آن حضـرت را از اولاد    4غلام احمد، احاديثى را كه دربارة مهـدى موعـود  

 دانسته و با توجه به حديث ف كند، ضعي معرفى مى 6، دختر پيامبر3حضرت فاطمه
إنه  و�

هاي اهـل   ، كه در برخي كتاب)6770: 9ج ،تا يب ر،يابن اث( �…ميابن مر سىيإلا ع يلا مهد

نسبت داده شده؛ بر اين عقيـده اسـت كـه مهـدى و عيسـى يكـى        6سنت به پيامبر اكرم

   ).455: 14ج  تا، قادياني، بي( باشند مى

   :گويد مي 4وي دربارة حضرت مهدى 
هـاي   است، وي اين ادعا را در جاي جاي كتـاب  6و محمد 7او مظهر مسيح

هسـتم، كـه    �مسيح موعود و مهدى معهود�كند كه من همان  خويش تكرار مي

  ).641: 22و ج  8 – 7: 18ج  تا، بيقادياني، (ظهور كرده است 

  بررسي و نقد اين ادعا

ي موعود را همـان عيسـي بـن    ؛ مهد�لا مهدي الا عيسي�غلام احمد با تكيه بر حديث  

                                                 

 . www.islamahmadiyya.netسايت رسمي جماعه احمديه، : ك.ر. 1
موسـوي،   رضـايي : ك.ر(هـا   تر از ساير ادله قاديانيه در اين زمينه و نقد آن جهت آگاهي بيش. 2

، مركـز  121و  64-56، »نقد و بررسي باورهاي غلام احمـد قاديـاني  «نامه  محمدمهدي، پايان
 ).تخصصي مهدويت، حوزه علميه قم
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دانـد و از طرفـي ديگـر منكـر آن      مريم پنداشته و ظهور او را همان ظهور حضرت عيسي مي

  .باشد 6و رسول اكرم 3از نسل حضرت فاطمه 7است كه حضرت مهدي

  : دربارة اين سخن بايد گفت 

، نه تنها در منـابع شـيعه بـه    7و عيسي 4حديث مذكور دربارة يكي بودن مهدي :الف

انـد؛   هاي اصلي اهل سنت نيز متعرض آن نشـده  خورد، بلكه صحاح و سنن و كتاب چشم نمي

   .آيد در بين اهل سنت به شمار مي �شاذ�يعني اين روايت از احاديث 

را بيان  7محتواي اين حديث، با آيات و رواياتي كه اوصاف حضرت عيسي و مهدي :ب

ي، بعضي روايات بر اين امر تصريح دارند كه و برخلاف سخن قاديان 1كنند، در تعارض بوده مي

اين دو شخصيت، دو وجود مجزا هستند؛ همچون حديث مشهور نزول حضرت عيسي پس از 

  4.2و اقتداي وي به حضرت مهدي 7ظهور مهدي موعود

از عترت و اهل بيـت و از   7دلالت دارد كه مهدي موعود روايات بسياري بر اين امر :ج

اين روايـات عـلاوه بـر    . باشد مي 3و فاطمه 7نسل حضرت علي ، و از6فرزندان پيامبر

هاي حديثي اهل سنت رواج داشـته و قابـل    كه نزد شيعه مشهور و مسلم هستند، در كتاب اين

 : انكار نيستند؛ از جمله روايات ذيل
لى رجلٌ مـنْ أهَـلِ   يلاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى : 6عن ابن مسعود عن رسول االله

يبىيى تماس همئُ اساطكه مردي از اهل بيت مـن   شود تا اين قيامت بر پا نمي ؛و

: 8ج  تـا،  احمد بن حنبل، بي(و حكومت كند  كه اسمش نظير اسم من است، بيايد

  ).7833: 10ج تا، ابن الاثير، بي؛ 449: 8تا، ج  ؛ ترمذي، بي166 – 164
؛ لـدي، وجهـه كاَلكوَكَـبِ الـدريِّ    المهدي رجلٌ من و 6عن حذيفه عن رسول االله

مهدي مردي از فرزندان من است كـه صـورتش   : كند نقل مي 6حذيفه از پيامبر

  ).1272: 1، ج 1408؛ الالباني، 98 : 2، ج 1416القندوزي، (مانند ماه درخشان است 

                                                 

، »نقد و بررسي باورهاي غـلام احمـد قاديـاني   «نامه  موسوي، محمدمهدي، پايان رضايي: ك.ر. 1
 ).، مركز تخصصي مهدويت، حوزه علميه قم117ص 

:  1، ج1414ابـن حمـاد،   ( »8المهدي الذي ينزل عليه عيسى بن مريم ويصلي خلفه عيسـى « .2
 ).330: 1 ق، ج1395صدوق : ك.و ر 1103، ح230
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  : بن ابي طالب يعن عل
: فرمـود  7حضـرت علـي  ؛ رجلٌ منا من ولد فاطمة رضـى االله عنهـا   يالمهد

: 1، ج 1414ابن حمـاد،  (است  3مهدي مردي از ما و از فرزندان حضرت فاطمه

231(.  

بنابراين، سخن قادياني در اين زمينه، بر دليل صحيحي اسـتوار نبـوده و بـا قـول قاطبـة      

  .علماي شيعه و اهل سنت مخالف است

2 .ت و مهدويتقادياني ادعاي عيسوي  

گاهي در اين زمينه از تجلي روح عيسي . كند ر كلماتش تكرار ميغلام احمد اين ادعا را بارها د

  : نويسد كند و مي در خود، سخن به ميان آورده و گاهي صراحتا خود را عيسي و مهدي معرفي مي
خداوند مرا در رأس صد سال بر انگيخته اسـت بـه جهـت    …!بشنويد اي آقايان 

ازم، صليب را شكسته و آتـش  كه دين را تجديد نموده و چهره آن را نوراني س اين

مسيحيت را فرو نشانم و سنت پيامبر اسـلام را اقامـه نمـايم، فاسـد را اصـلاح و      

من مسيح موعـود و مهـدي معهـود    . آنچه را كنار گذاشته شده است، ترويج كنم

خداوند با وحي و الهـامش، بـر مـن منـت نهـاد و ماننـد سـاير پيـامبران         . هستم

�…اش، با من سخن گفت گرامي
1
  ). 641: 22تا، ج  قادياني، بي( 

فتح اسـلام، ازالـة اوهـام و    �هاي غلام احمد قادياني كتابي است با عنوان  يكي از نوشته 

. كه در آن، مفصل به موضوع آخرالزمان، مسيح و مهدي موعود پرداختـه اسـت   �توضيح مرام

ه اسـت،  وي در صفحات نخست اين كتاب، با اين گمان كه دوران ظهـور مسـيح فـرا رسـيد    

كند كه او مهدي منتظَر است و همان است كـه خداونـد متعـال او را بـراي      صراحتا اعلام مي

  . اصلاح جهان و اقامة دين فرستاده است

                                                 

لأجـدد الـدين و انـور وجـه الملـه، و اكسـر       ...بعثني االله علي رأس المأئة!...اسمعوا يا سادة« . 1
و انا . الصليب و اطفئ نار النصرانيه، و اقيم سنة خير البريه، و لاصلح ما فسد و اروج ما كسد

وحي و الالهام، و كلّمني كما كلّـم بِرسـله   منّ االله علي بال. المسيح الموعود و المهدي المعهود
 .»...الكرام، 
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 : ترجمه بخشي از سخنان وي چنين است 
اگر شما مؤمن و دين داريد، حمد خدا را به جاي آوريد و سـجده شـكر   ! اي مردم

ا در انتظار آن بودند و نتوانستند آن را درك كنند كنيد؛ زيرا عصري كه پدران شم

و ارواح گذشتگان شوق ديدار آن را داشتند و به آن نرسيدند؛ اكنـون فـرا رسـيده    

ايـن  . بر شماست قدر اين نعمـت را دانسـته و فرصـت را غنيمـت شـماريد     . است

من همان مردي هستم كه براي اصـلاح حـق فرسـتاده    : كنم مطلب را تكرار مي

  ).8 -7: 3ج  تا، بي قادياني،( دين را مجددا در قلوب، اقامه و زنده گرداند شده تا

  مستند قاديانيه در موعود انگاري قادياني

هـايي كـه ديگـر نويسـندگان قاديـاني دربـارة وي و        هاي غلام احمد و نيـز كتـاب   در بين كتاب

هـا   صدق ادعاي قاديـاني از آن  خوريم كه به عنوان آيه و نشانة اند، به مواردي بر مي ادعاهايش نوشته

 . شود كه معمولا اين موارد كلي بوده و معلوم نيست دليل صدق كدام ادعاي قادياني است ياد مي

در موضوعي كه اكنون پيش رو داريم؛ يعني ادعاي عيسويت و مهدويت، نيز برخي از اين  

وحي، الهام، پيشگويي و تر همان ادلة كلي، از قبيل  ها مطرح شده است كه بيش موارد و نشانه

شود، ما در اين بحث در صدد پاسخ بـه   مباهلاتي است كه در ساير ادعاهاي قادياني بيان مي

  . ها نيستيم آن

اند، مطلبي است دربارة  اما دليلي كه قاديانيه به صورت خاص در اين موضوع مطرح كرده

دربارة علائـم   6كرمكه رواياتي كه از رسول ا ، مبني بر اين4علائم ظهور حضرت مهدي

نقل شده است، در عصر غلام احمد تحقق يافته؛ لذا او خود را مهدي  4ظهور مهدي موعود

كند و از جملة آن علائم، وقوع خسوف و كسوف در مـاه رمضـان، و ظهـور     منتظَر معرفي مي

  .پردازيم در ادامه به تبيين اين دو علامت مي. است  دجال

  انخسوف و كسوف در ماه رمض 1 – 2

  : خوانيم ، چنين مي7در سنن دار قطني، در روايتي به نقل از جابر، از امام باقر 

حدثنََا أَبو سعيد الأَصطَخْرىِ حدثنََا محمد بنُ عبد اللَّه بـنِ نَوفَـلٍ حـدثنََا عبيـد بـنُ      
عنْ محمد بنِ علـى قَـالَ   : مرٍ عنْ جابِرٍيعيش حدثنََا يونسُ بنُ بكيَرٍ عنْ عمروِ بنِ شَ
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إِنَّ لمهدينَا آيتيَنِ لَم تَكُونَا منْذُ خلَْقِ السموات والأَرضِ، تنَْكَسف القَْمـرُ لأوَلِ ليَلَـةٍ   
لَـقَ اللَّـه السـموات    منْ رمضَانَ وتنَْكَسف الشَّمس فى النِّصف منهْ ولَم تَكُونَا منْذُ خَ

ضالأَرهـا و   براي مهدي ما، دو نشانه است كه از هنگامي كه خداوند آسـمان  1؛و

خسوف در اول ماه رمضان و كسوف در نيمـه  : زمين را خلق فرموده، سابقه ندارد

  .)254: 5 ج ،1425حر عاملى، ؛ 19: 5ج تا،  بي ،بوالحسن البغداديأ(همان ماه 

هـاي قمـري،    معروف آن است كـه طبـق مـاه   : گويند از نقل اين حديث ميقاديانيه پس  

سيزده، چهارده يا پانزدهم مـاه واقـع شـده و پديـدة     هاي  پديدة خسوف صرفا در يكي از شب

هاي قمـري   كسوف نيز در يكي از روزهاي بيست و هفت، بيست و هشت و بيست و نهم ماه

بيان  4ذكور به عنوان علامت ظهور مهديبا اين حال، آنچه در روايت م. قابل تحقق است

شود منظور رسول  پس معلوم مي. شده است، وقوع خسوف در اول و كسوف در نيمة ماه است

، اول و نيمة حقيقي ماه نبوده، بلكه مراد از اول، اولين شـب از سـه شـب احتمـالي     6اكرم

تمالي كسوف يعني خسوف، يعني شب سيزدهم ماه و منظور از نيمه، دومين روز از روزهاي اح

كـه وقـوع ايـن دو پديـده در ايـام و مـاهي        قمري است؛ ضـمن ايـن    روز بيست و هشتم ماه

ظاهر شده و دعوت خويش را آغاز كـرده و   4مشخص، بعد از آن خواهد بود كه امام مهدي

جاست كه اين پديدة نجومي اتفاق افتـاده و   در آن. شود رو مي با مخالفت و تكذيب مردم روبه

  .باشد و تأييدي بر ادعاي حضرتش مي تصديق

اي پس از دعوت و تكذيب غـلام احمـد اتفـاق افتـاده      قاديانيه مدعي هستند، چنين واقعه

است؛ يعني پديدة خسوف در شب سيزدهم و پديدة كسوف در روز بيسـت و هشـتم رمضـان    

ن، در ايـن بـي  . م، به وقوع پيوسـته اسـت   1894آوريل  6مارس و  21ق، مطابق  1311سال 

برخي نيز به مخالفت . برخي با رؤيت اين پديده به غلام احمد روي آورده، او را تصديق كردند

با او و نفي تأويلش از اين حديث برخاستند و اظهار كردند ظاهر روايت، اول و نيمـة مـاه بـه    

كند و در حديث مذكور شب سيزده و روز بيسـت و هشـتم ذكـر نشـده      طور عادي را بيان مي

  ).123و  122: 2006، ي از نويسندگان قاديانيجمع(است 

                                                 

  . اند ذكر كرده 6قاديانيه اين حديث را به نقل از پيامبر اكرم. 1
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  : غلام احمد در پاسخ به اين افراد، چنين گفته است 
علي ان خسوف القمر لا يكون فـي اول   ةصريح ةالدار القطني تدل بدلال ةان عبار

ليله رمضان اصلا، فان عبارته مقيدة بلفظ القمر و لا يطلق لفـظ القمـر علـي هـذا     
ليال الي آخر الشهر و قبل الثلاث هلال و ليس فيه مقال و هـذا  النير الا بعد ثلاث 

نكته تصريح دارد كه وقوع خسوف   عبارت دارقطني به اين ؛�امر اتفق عليه العرب

ذكـر شـده اسـت؛ حـال      �القمر�در شب اول رمضان نيست؛ زيرا در روايت، واژة 

د و شـو  گفتـه مـي   �هـلال �كه در سـه شـب اول مـاه بـه ايـن كـرة نـوراني         آن

قاديـاني،  (برنـد   شناسان واژة قمر را پس از اين سه شب دربارة ماه به كار مي لغت

  ).201 - 198: 8تا، ج  بي

نهايتا وي در مقام دفاع از سند حديث، قائلين بـه ضـعف آن را، مجنـون خوانـده و ادعـا       

 ـ  مي ك كند اين پديده امري خارق العاده است؛ چراكه خسوف و كسوف نزديك به هـم و در ي

  . ماه واقع شده است

پس چون رؤيت اين واقعه در ساير مناطق عربي، از جمله عراق و شام، صورت نگرفته و  

همراه نبوده است؛ وي همان ) غلام احمد قادياني(ظهور آن با ادعاي شخصي ديگر غير از او 

  ). 217 - 215و  207 - 206: 8تا، ج  قادياني، بي(است  �مسيح موعود و مهدي معهود�

   بررسي دلالت اين علامت بر ادعاي قادياني

، يكـي از علائـم ظهـور حضـرت     7غلام احمد ادعا داشت طبق روايت جابر از امام باقر

خسوف ماه در اول و كسوف خورشيد در نيمة ماه رمضان است؛ كه اين علامت با  4مهدي 

ياني به وقوع پيوسته كرد، در زمان قاد  تأويل و تفسير خاصي كه غلام احمد از حديث ارائه مي

  .است

جا كه مبناي اين ادعاي غلام احمد، روايت مذكور دربارة علائم الظهور است، لازم  از آن 

  .است بحث را دربارة اين حديث دنبال كنيم

  سند حديث

اي از علما اين حديث را ضعيف خوانده بودند كه  گفته شد در زمان خود غلام احمد، عده 



 

 

150 

ل 
سا

م
ده

ار
چه

 /
ه 

ار
شم

46 
 /

ز 
يي

پا
13

93
  

ايشان نسبت جنون را داده بود؛ اما بر اساس برخي قراين، قـول ايشـان   به  در مقابل، قادياني

  : تر است؛ از جمله مبني بر تضعيف روايت به صواب نزديك

اين حديث غير از سنن دارقطني در ساير متون حـديثي اهـل سـنت يافـت نشـده و       .الف

  .كند تر كسي در بين ايشان، از اين مسئله به عنوان علامت ظهور ياد مي ظاهرا كم

  : وجود دو شخصيت در سند اين حديث، حاكي از ضعف آن است .ب

هاي رجالي اهل سنت، نام او بدون  است كه در كتاب �محمد بن عبد االله بن نوفل�يكي 

عمـرو بـن   �تـر،   از او، ضعيف) 252: 9ج  ،1404 عسقلاني،(هيچ مدح و ذمي وارد شده است 

او جـزو متـروكين در حـديث    : نويسد ه وي مياست كه ابن حجر از قول دارقطني دربار �شمر

  ).74: 8ج  ،1404 العسقلاني،(است 

ضعيف �: گويد جرجاني نيز در كتاب خود، نام وي را جزء ضعفا ذكر كرده و دربارة وي مي
  ).129: 5، ج 1409جرجاني، ( �لا يكتب حديثه

 ـ .ج ه مضـمون  در بررسي متن حديث به اين مسئله خواهيم پرداخت كه رواياتي نزديك ب

هـا زمـان خسـوف و     هاي معتبر شيعه وجـود دارد كـه آن   اين حديث، با رجالي موثق در كتاب

كنند و اين مسئله، هر چند اصل صدور ايـن روايـت را    كسوف را متفاوت با اين نقل، بيان مي

  . نمايد احتمال تحريف در اين حديث را تقويت مي كند؛ تأييد مي

  متن حديث

  رخ  خورشـيد و مـاه    در ميان  زمين  قرار گرفتن  دليل  معمولاً به   فبه گفته منجمان، خسو 

  غالبـاً هنگـامي مشـاهده     كسـوف .  اسـت   قمـري   هاي ماه  حدودا در نيمة  آن  زمان  دهد كه مي

.  اسـت   قمري  هاي نيز در اواخر ماه  آن  و خورشيد قرار گرفته و زمان  زمين  بين  ماه  شود كه مي

  . علمي، وقوع اين دو پديده در روزهاي ديگر ماه، امري غير طبيعي است لذا از لحاظ

نِ لَـم تكَُونَـا منْـذُ خَلْـقِ السـموات      يتَينَا آيإِنَّ لمهد…�: در حديث مذكور چنين آمده بود 

   .�…والأَرضِ

قه اي است كـه از ابتـداي خلقـت، سـاب     بر اساس اين عبارت، وقوع اين دو نشانه، به گونه

اي كه ياد شد، ممكن  لذا تحقق خسوف وكسوف، به گونه. ندارد؛ با اين حال، واقع خواهند شد
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است توسط اجرام آسماني ديگر و خارج از چارچوب قوانين طبيعت و امور عادي بوده و حتـي  

  . به صورت معجزه باشد

هميـت  رسد، وقوع اين دو پديده به صورت غيرعادي، بدان دليـل اسـت كـه ا    به نظر مي 

مسئله ظهور نمايان شود و مردم از خواب غفلت بيدار شوند و خـود را بـراي مشـاركت در آن    

به عبارت ديگر، خداوند در آستانه ظهور، براي اقامه حجت بر مردم . نهضت عظيم مهيا سازند

هايي را بر خلاف  به ظهور آن حضرت، چنين پديده 4و مطمئن ساختن ياران حضرت مهدي

  .گرداند ل معجزه محقق ميمعمول و به شك

هاي معتبر شيعه بيان شده و قـبلا از آن سـخن بـه     اين مسئله طبق روايتي كه در كتاب 

  : شود؛ چراكه در حديث آمده است ميان آمد؛ بهتر آشكار مي
 نِ زيِادلِ بهنْ سابنَِا عحنْ أَصةٌ مدـ  1ع  ـرٍ عنِ أَبيِ نَصب دمحنِ مب دمَنْ أحـةَ  عَلبنْ ثَع

: فقََـالَ  7بنِ ميمونٍ عنْ بدرِ بنِ الْخلَيلِ الْأَزدي قَالَ، كنُْت جالساً عنْـد أَبِـي جعفَـرٍ   
لَم تَكُونَا منْذُ هـبطَ آدم إلَِـى الْـأَرضِ تنَْكَسـف      7قبَلَ قيامِ القَْائمِ  تَكُونَانِ  آيتَانِ�

م في النِّصف سالشَّم ولِ اللَّهسنَ رلٌ يا ابجفقََالَ ر رِهي آخرُ فالقَْم ضَانَ ومرِ رنْ شَه
إِنِّي أَعلَم ما  7تنَْكَسف الشَّمس في آخرِ الشَّهرِ و القَْمرُ في النِّصف فقََالَ أَبو جعفَرٍ

 7نزد امام بـاقر : گويد راوي مي؛ 7طَ آدمو لَكنَّهما آيتَانِ لَم تَكُونَا منْذُ هـب   تقَُولُ

خواهد بـود كـه از    4دو نشانه پيش از قيام قائم: نشسته بودم كه حضرت فرمود

كسوف در نيمه ماه رمضـان و  : زمان هبوط آدم به زمين چنين چيزي نبوده است

در آخر مـاه   همواره كسوف! يابن رسول االله: پس مردي گفت .خسوف در آخر آن

گـويي؛ و   من داناترم به آنچه تـو مـي  : حضرت فرمود! در نيمه آناست و خسوف 

، 1407 ،كليني. (ليكن اين دو آيتي است كه از زمان هبوط آدم اتفاق نيفتاده است

  .)444: 1411شيخ طوسي،  ؛374: 2 ج ،1413مفيد،  ؛212: 8 ج

متـذكر   بر غير عادي بودن اين واقعه، تأكيد كرده و 7بر اساس ذيل روايت شريف، امام 

  .اتفاق نيفتاده است 7شوند، اين حادثه از زمان هبوط حضرت آدم مي

  : افزايد لذا مرحوم اربلي پس از نقل اين حديث، در توضيحي مي 
                                                 

 . »الفَْضلُْ بنُ شَاذاَنَ عنْ أَحمد بنِ محمد«: به نقل شيخ مفيد و شيخ طوسي. 1
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و الذي  …و فيها ما يحيله المنجمون  العقل  لا ريب أن هذه الحوادث فيها ما يحيله
فحقهـا أن   7أو الإمـام عن النبي  ةأراه أنه إذا صحت طرقات نقلها و كانت منقول

تتلقى بالقبول لأنها معجزات و المعجزات خوارق للعادات كانشقاق القمر و انقلاب 
گونه حوادث، به لحاظ عقلي محال بـوده   ؛ شكي نيست اينالعصا ثعبانا و االله أعلم

به نظر من وقتي اينگونه روايات بـا   …اند، و ستاره شناسان نيز آن محال شمرده

ها را قبول كرد زيـرا   رسد، بايد آن به ما مي 7يا امام 6امبرسندي صحيح از پي

اي هستند؛ مانند واقعـة شـق القمـر يـا تبـديل       العاده ها معجزات و امور خارق  آن

  ).458: 2 ، ج 1381 ،اربلي( …عصاي موسي به اژدها

مانـد؛ زيـرا وي در    بنابراين، ديگر براي تأويل و تفسيرهاي غلام احمد جـايي بـاقي نمـي   

: گفـت  مـي ) كه خسوف را در اول و كسوف را در نيمه ماه ذكر كـرده بـود  (ويل حديث جابر تأ

منظور، اول و نيمة حقيقي ماه نبوده، بلكه مراد از اول، اولين شب از سه شب احتمالي خسوف، 

يعني شب سيزدهم ماه و منظور از نيمه، دومين روز از روزهاي احتمـالي كسـوف، يعنـي روز    

  .قمري است  بيست و هشتم ماه

گونه عظمتي در آن ديده  طبق اين تأويل، حادثة مذكور به طور عادي تحقق يافته و هيچ 

به دنبـال نداشـته و موجـب اقنـاع      �علامت ظهور�شود و آن اعجاب خاص را به عنوان  نمي

  . مخالفين نخواهد شد

نبوده   عادهبايد توجه داشت صرف تحقق اين دو حادثه در يك ماه، امري بزرگ و خارق ال 

اي از ابتداي خلقت انجام نشده است؛ بلكه وقـوع كسـوف و    توان ادعا كرد چنين واقعه و نمي

هاي قبل، در جداول نجومي مراكز ستاره شناسي جهان به  خسوف در ماه رمضانِ بعضي سال

   1.ثبت رسيده است

 : در پايان اين قسمت، يادآوري دو نكته لازم است

لذا . دانست مي 4ين دو پديده را بعد از ظهور و دعوت امام مهديغلام احمد وقوع ا: الف

تـر روايـاتي كـه سـخن از خسـوف و       كه در بيش داد؛ حال آن آن را بر دعوت خود تطبيق مي

                                                 

  http: //eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.htm    سايت رسمي ناسا: ك.ر. 1
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شمرده است، وقـوع   4كسوف به ميان آمده و آن را به عنوان علامت ظهور حضرت مهدي

  .كند اين حادثه را قبل از قيام حضرت اعلام مي

: انـد  هاي ظهور بر دو دسته آيد، آن است كه نشانه آنچه از روايات علائم الظهور بر مي: ب

ظاهر نخواهد شد و ديگري علائـم   4ها واقع نگردند، حضرت مهدي علائم حتمي كه تا آن

غير حتمي، كه به اموري مقيد و مشروط هستند كه در صورت تحقق آن امور، آن علائم پديد 

  . آيند مي

فت، اگر چه در روايات فراواني، به پديـد آمـدن خسـوف و كسـوف در آسـتانه      حال بايد گ

هاي حتمي ظهور نبوده و در روايـات، بـه نـاگزير     ظهور تصريح شده است؛ اين نشانه از نشانه

  ).264: 1397نعماني، (بودن آن اشاره نشده است 

  ظهور دجال 2 – 2

روايات نقل شده، و قاديانيه  در برخي 4از ديگر علاماتي كه دربارة ظهور حضرت مهدي

در  �ظهـور دجـال  �كنند؛ از آن دليلي ديگر بر صدق ادعاي مهدويت غلام احمد از آن ياد مي

  .آخر الزمان است و قاديانيه معتقدند اين علامت در زمان غلام احمد، محقق شده است

را فـرد خاصـي   كه قاديانيه با تأويل روايات ظهور دجال، منظور از آن احاديث  توضيح اين 

هاي مسيحي غربي هستند كه بـا شـعار    گويند مصداق روايات مذكور، گروه ندانسته، بلكه مي

حال . اند ها به استعمار كشورهاي مسلمانان دست زده كمك به مسلمين و آبادانيِ سرزمين آن

هاي غربي و مسيحي قرار  كه هندوستان مستعمره انگلستان بوده و مورد هجوم فرهنگي گروه

رفته است، در حقيقت مورد هجوم دجال واقع شده و بايد منجي و مصلح زمان براي مقابلـه  گ

  ! كسي نيست جز غلام احمد قادياني با اين دجال، ظهور كند و آن مصلح نيز

خورد، با  ها، از آن روست كه اوصافي كه از دجال در احاديث به چشم مي اين برداشت آن 

ثلا دربارة وسيلة حمل و نقل دجال، از حماري سـخن گفتـه   ها قابل تطبيق است؛ م اين گروه

آيد و بـا سـرعت    شده كه فاصلة بين دو گوش او چهل ذراع است و از بيني او دود بيرون مي

؛ ابـن  500: 5، ج 1409، ابن ابـي شـيبه  (كند  هاي آسمان و دريا و زمين را طي مي زيادي راه

  .)333 – 331: 1، ج 1414حماد، 
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گونه علائم، به وسايل نقليه امروزي، از قبيل هواپيمـا و كشـتي و قطـار     روشن است اين 

توان نتيجه گرفت مراد از صاحب اين حمار نيز، شخص خاصي نبوده، بلكه  لذا مي. تطابق دارد

اند و با وجود ظهـور دجـال، بايـد مسـيح      گروهي هستند كه به استعمار بلاد مسلمين پرداخته

جـا قتـل بـه شـكل      مراد از قتل در اين. بين بردن او ظاهر شود موعود نيز به منظور قتل و از

حسي و مادي نيست، بلكه منظور، قتل فكري و فرهنگي است؛ چراكه اين امر وظيفـه مهـم   

  ).129و  127: م 2006، جمعي از نويسندگان قادياني(انبيا بوده است 

 و نقد دلالت آن بر ادعاي قادياني �دجال�بررسي موضوع 

است كه در منابع اسلامي به عنوان يكـي از   �دروغگو�به معناي  �دجل�يشه دجال از ر 

در وصـف او صـفات گونـاگون و     1شـناخته شـده   4ها و علايم ظهور حضرت مهـدي  نشانه

  .عجيبي بيان شده است

دهنـد؛ در   هاي حديثي اهل سنت حجم عظيمـي را تشـكيل مـي    روايات دجال، در كتاب 

افـزون بـر ايـن،    . رو هسـتيم  ايات اندكي در اين خصوص روبـه حالي كه در منابع شيعي با رو

  .هاي مستقلّ فراواني از سوي اهل سنت در خصوص دجال نگاشته شده است كتاب

  : گويد باره مي ، در اين�شرح المقاصد�سعد الدين تفتازاني در كتاب  
از طريق اخبار آحاد صحيح بـه مـا    8و نزول عيسي بن مريم 7خروج مهدي

: 5، ج 1409 تفتازاني،(لي اخبار خروج دجال قريب به تواتر معنوي است رسيده؛ و

312.(  

توان به پاسخ دقيقي دست يافـت؛ امـا احتمـالاتي در     دربارة شخصيت حقيقي دجال، نمي 

  : زمينه بيان شده است كه خلاصة آن چنين است  اين

 ـ دجال شخصيتي حقيقي است كه كارهاي خارق العـاده . الف ب سـحر انجـام   اي را در قال

بعضي روايات . دهد و در آخر الزمان خروج كرده و سركردة يك فتنة عظيم براي بشر است مي

   .است 7ناميده كه در مقابل مسيح هدايت؛ يعني حضرت عيسي �مسيح گمراهي�او را 

                                                 

 ).16: نعماني: ك.ر(دانند  مي اشراط الساعةالبته در برخي منابع دجال را جزء . 1
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كند و به اصطلاح پرچم  فعاليت عليه حضرت را شروع مي 4او در زمان ظهور امام زمان 

او اكنون نيز موجود اسـت و  . وي از كساني است كه عمر طولاني دارد. افرازد خويش را بر مي

تا زمان خروجش زنده خواهد ماند و سراسر جهان به جز مكه و مدينـه را فـتح خواهـد كـرد     

  ).12: 6، ج1407؛ طوسي، 564: 2 ، ج1413صدوق، (

مكـر و   دجال نام شخص معيني نيست؛ بلكه هر كس با ادعاي پـوچ و بـي اسـاس و   . ب

حيله گري در فريب و گمراه كردن مردم سعي داشته باشد، دجال اسـت و شـايد بتـوان ايـن     

  1.مطلب را مورد اشاره برخي روايات دانست

  .دجال همان ابليس است. ج

  .دجال همان سفياني است. د

كفر جهاني و تمدن پر زرق و بـرق  دجال جنبة سمبليك و رمزي دارد و نمادي است از . ه

تمـدني كـه در   بر همه جهـان سـيطره دارد؛    رب كه با اسلام و مباني آن ستيز دارد وغمادي 

مسلمانان را خصوصـاً در آخـر الزمـان و در آسـتانه      صدد به سلطه كشيدن هر انساني است و

 ؛142 – 141: تـا  صـدر، بـي  ( سـازد  مـي  فريبد و مرعوب خويش ظهور امام زمان به نوعي مي

  ).218 – 216: 1379اميني، 

  : توان گفت با توجه به مطالب مذكور مي 

كه روايات دجال، عمدتاً در منابع اهل تسنن يافت شده و فاقد سندي قابـل   ايننظر به . 1

  .توان درباره وي موضعي محكم و سخني استوار داشت اعتماد است، نمي

 و �اشـراط السـاعه  �تر با عنـوان   هاي اهل سنت، از مسئلة خروج دجال، بيش در كتاب. 2

هـاي   كه موضـوع دجـال از نشـانه    لذا ادعاي قادياني بر اين. شود علائم برپايي قيامت ياد مي

باشد؛ ولـي در منـابع روايـي شـيعه، ايـن       ظهور است، بر خلاف نقل مشهور از اهل سنت مي

شمرده شـده   4هاي ظهور مهدي موضوع هم از علامات نزديك شدن قيامت و هم از نشانه
                                                 

 ـ جرُخْي يتَّح يدهالم جرُخْدي و لا يلْو نْم ديهج المرُخْي يتّح ةُاعالس ومقُلا تَ« .1 نُتُسـ و   ؛…ذاّباًكَ
كند تـا وقتـي    دانم ظهور كند و مهدي قيام نميشود تا وقتي كه مهدي از فرزن قيامت برپا نمي

 ).209 :52مجلسي، بحارالانوار، ج (؛ »كه شصت دروغگو خروج كند
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تواند هم علامت ظهور باشد و هم علامت معاد؛ زيرا خود  ندارد و مي است كه اين امر ايرادي

ابي  و 468 – 466: 8ج : تا بي ،الترمذي(باشد  نيز از علائم آخرالزمان مي 4ظهور امام عصر

  ).298و  297: 6، ج 1404مجلسي،  ؛2258: 4تا، ج  بي ،؛ مسلم153: 4تا، ج بي ،داوود

ع بوده و دجال واقعـي همـان باشـد كـه در بعضـي      ها متعدد و متنو ممكن است دجال. 3

گر و  هاي ديگر، افراد شياد و حيله روايات از آن به عنوان شخصي معين ياد شده است و دجال

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي در     هاي استعماري باشند كه با ظاهر شدن در قالـب پديـده   قدرت

  .فريب مردم سعي دارند

دجال، به عنوان يكـي از ده نشـانة حتمـي ظهـور      هر چند در بعضي روايات، از خروج. 4

؛ برخي روايات ديگر كـه  )209: 52 ، ج1404مجلسي، (نام برده شده است  4حضرت مهدي

كننـد   تري برخوردار هستند، علائم حتمي را چهار يا پنج مورد ذكر مي از اعتبار و شهرت بيش

بنابراين، پرداختن به ايـن  ). 264: 1397، نعماني(شود  ها ديده نمي كه خروج دجال در بين آن

  .رسد موضوع به عنوان امري حتمي و مسلّم صحيح به نظر نمي

هاي مسيحيِ معاند اسـلام در زمـان خـويش را     غلام احمد قادياني، استعمار و گروه. 5

كرد كه اين سخن وي، به عنوان يكي از مصاديق احتمالي دجـال   معرفي مي مصداق دجال

هـاي مسـيحي، از    توجه داشت اين دسته از مخالفين اسلام و گروه پذيرفتني است؛ اما بايد

صدر اسلام تا زمان غلام احمد وجود داشته و در زمان كنوني نيز بـه فعاليـت خـود ادامـه     

هـا را مصـداق حقيقـي دجـالي دانسـت كـه پـس از آن مهـدي          توان آن لذا نمي. دهند مي

  . كند ظهور مي 4موعود

  طبيق آن بر قاديانيچهرة بدون قهر موعود و ت. 3

  .از ديگر ادعاهاي قادياني، در زمينة موعود آخرالزمان، چگونگي غلبة موعود، بر دشمنان است 

  الْحـربْ   يضَـع …�: همچـون  احاديـث را  توضيح اينكه غـلام احمـد، مضـمون برخـي     
، پايـان دهنـده   4كـه حضـرت مهـدي    ؛ مبني بر ايـن )579 :2 ج ،1362صدوق، ( �..أَوزارها

طلب و بدون  اي كاملا صلح كند كه ايشان به چهره تفسير و تبيين مي اي هاست؛ به گونه جنگ
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  ). 119: 1، ج1388 ،اسپوزيتو: ك.ر( رويارويي نظامي با هيچ بشري تبديل گرديده است

اشارة اجمالي دارند كه در زمان ظهور، بغض و كينه  برخي روايات به اين موضوع همچنين

أحمـد  ( �…ولتََذهْبنَّ الشَّحنَاء والبْغْضَاء والتَّحاسد …�: بندد رخت بر ميو حسادت از جامعه 

گونه روايات استفاده كرده و هرگونه قيام مسلحانه را  قادياني از اين) 493: 2تا، ج بي بن حنبل،

  .كند از سوي مهدي موعود نفي مي

 ارتبـاط نبـوده و   بي 1دن حكم جهادرسد اين ادعا با ديدگاه او در باب منسوخ ش به نظر مي

كه با هر گونه جنـگ و جهـاد عليـه اسـتعمار انگلـيس      -خواهد از اين طريق، خود را  وي مي

  .موعود آخرالزمان معرفي كند -مخالف است

 چگونگي غلبة مصلح موعود نقد اين ديدگاه و 

موعـود   بخشي از سخن قادياني، اين ادعا را به همراه داشت كه بر اساس حـديث نبـوي،  

 به لذا .دعا، امنيت را بر قرار خواهد كردآخرالزمان جنگ را كنار گذاشته و با صلح و دوستي و 

  .پنداشت اين طريق خود را مهدي موعود و مصلح زمان و مصداق حديث مذكور مي

بـر   4دربارة چگونگي غلبـه امـام مهـدي   در نقد اين سخن بايد گفت، احاديث فراواني  

  : دها را به چند دسته تقسيم كر توان آن كه مي دشمنان وجود دارد

، نـه تنهـا   4رت ولـي عصـر  دهند كه با ظهور حض ـ برخي از روايات اين نويد را مي :الف

هاي حقانيت حضـرت، از   ها، با ديدن نشانه حتي غير آن ، بلكه بسياري از اهل كتاب،مسلمين

رفتار و  تر، اخلاق و مه مهمقبيل عصاي موسي، خاتم سليمان، اقتداي مسيح به ايشان و از ه

كه در تفسير على بن ابراهيم  ؛ به ايشان ايمان خواهند آورد؛ چنان4دولت كريمة امام مهدي

  : از شهر بن حوشب چنين نقل شده است
كرده و در معنى آن  اى در قرآن است كه مرا خسته آيه: روزى حجاج به من گفت

و إِنْ مـنْ أهَـلِ   �آيـه  : حجـاج گفـت  ! كدام آيه است اى امير: گفتم !ام فرو مانده

                                                 

، »نقدو بررسي باورهاي غـلام احمـد قاديـاني   «نامه  موسوي، محمدمهدي، پايان رضايي: ك.ر. 1
 .، مركز تخصصي مهدويت، حوزه علميه قم133ص
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هتولَ مَقب نَنَّ بِهتابِ إِلاَّ ليَؤْمز كه قبل ا هيچ اهل كتابي نيست مگر اين ؛�…الْك

زيرا يهوديـان و نصـرانيانى بـه     ؛)159: نساء(�آورد مرگ خود به عيسي ايمان مي

ها مشاهده  در آناى از چنين ايمانى  گونه نشانه شوند كه هيچ دستور من اعدام مي

چـرا؟ تفسـير آيـه    : حجـاج پرسـيد   .آيه را درست تفسير نكـردى : گفتم .كنم نمى

آيـد و   قبل از پايان جهان فرود مي 7منظور اين است كه عيسى: گفتم چيست؟

بـه   7كه قبل از مرگ عيسى مگر اين ،ماند هيچ يهودى و غير يهودى باقى نمي

هنگامى كه حجاج ايـن  . خواند ز مينما 7آورد و او پشت سر مهدى او ايمان مي

از محمـد بـن   : واى بر تو اين تفسير را از كجا آوردى؟ گفتم: سخن را شنيد گفت

و اللَّه جئت بهـا  ": شنيدم، حجاج گفت :ى بن حسين بن على بن ابى طالبعل
قمـي،  ( �ا از سرچشمه زلال و صافى گرفتىبه خدا سوگند آن ر "ةمن عين صافي

  .)158: 1 ج ،1404

بـه مقتـداي او، يعنـي امـام     به معني پـذيرش و ايمـان    7وشن است ايمان به عيسير 

  . باشد مي 4مهدي

شود كه برخورد حضـرت بـا اهـل كتـاب و مخالفـان هميشـه        از رواياتي ديگر استفاده مي :ب

دهد به دين خودشان باقي بمانند  يكسان نيست، بلكه در مواردي با دريافت جزيه، به آنان اجازه مي

  . كند ز با گروهي به بحث و مناظره پرداخته و آنان را با اين روش به اسلام دعوت ميو ني

تـا پايـان زنـدگاني در     4حضرت قائم: عرض كردم 7به امام صادق: گويد بوبصير ميا

نظرش چگونـه خواهنـد    اهل ذمه، در: پرسيدم. آري: خواهد ماند؟ فرمود) كوفه(سهله مسجد 

ان در آن .كرد رفتار مي 6كه پيامبر چنان شود؛  مي آميز وارد ه مسالمتبا آنان از را: بود؟ فرمود

  ).376 : 52 ج  ،1404، مجلسي( پردازند حال خواري جزيه مي

ند كه سخن از شدت عمل امـام  خور ، رواياتي ديگر به چشم ميمذكوردر كنار احاديث  :ج

در ايـن   كثرت احاديـث  كه با وجودالفان و قيام مسلحانة ايشان دارد در مقابل مخ 4مهدي

  : شود ، فقط به دو نمونه اشاره ميزمينه

  : فرمود 7امام باقر
ةِ أَنبْيِاءعبنْ أَرنَنٍ مس عبرِ أَرذَا الْأَمبِ هاحي صنْ…فا مأَم و   ـدمحـيف  6م؛  فَالس

و اما  …: پيامبر بزرگ استهايي از چهار  ها و نشانه ، شيوه]امام دوازدهم[دربارة 
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 ؛424و  60: 1411، يطوس ـ خيش ـ() شمشير عـدالت اسـت   6او از محمد  شيوه

  .)217: 51ج  ،1404، مجلسي

  : وجود گرانمايه آن حضرت فرمود در روايتي در زمينه 7همچنين اميرمؤمنان
   . يسومهم خَسفاً و يسقيهِم بِكَأْسٍ مصبرَةٍ و لَا يعطيهِم إلَِّا السيف

ز جه نوشاند و ب ها مي كند و كاسه تلخ به آن ذليل مي] ستيزان بدانديش را حق[ او

  ).229: 1397 ،ينعمان( دهد شمشير مرگ چيزى به آنان نمي

بـه  مقصود از خروج حضرت با شمشـير مأموريـت بـه جهـاد، و توسـل       البته روشن است 

درت و نيـروي نظـامي   هميشه كنايه از ق �شمشير�زيرا  اسلحه براي اعلاي كلمه حق است؛

   .كنايه از علم و فرهنگ است �قلم�بوده، همان گونه كه 

دعـوت عمـومي    نخست اعلام 6، مانند پيامبراكرم7كه مسلما امام مهدي نتيجه اين 

در ايـن   .كنـد  م انقلاب خود آگاه و اتمام حجت مـي كند و در آغاز ظهورش، مردم را از پيا مي

گروهـي  . گيرنـد  پذيرند و راه سعادت پيش مـي  دعوتش را مي اي به او ايمان آورده، عده ،ميان

با حضرت برخورد خصمانه  عليه وي شمشير نكشيده و  آورند؛ رچه به حضرت ايمان نمينيز، گ

  .شوند مماشات و گرفتن جزيه وارد مي هند داشت، كه امام با ايشان بانخوا

را انكار كرده و نه تنها به او  هاي حقانيت حضرت، آن بزرگوار اما برخي به رغم ديدن نشانه 

اش علمَ سـتيز بـر    آورند، بلكه از درِ لجاجت وارد شده و چه بسا با او و اهداف آسماني ايمان نمي

در برابر اين گروه طغيانگر كه بر عناد و عصـيان خـويش پافشـاري     4لذا امام مهدي. دارند مي

  .از وجودشان پاك خواهد كرد كند و با ياري الاهي، زمين را كند، قيام مسلحانه مي مي

عـلاوه بـر   ، دنقـل كـر   4بارة ترك جنگ از سوي امام مهديكه قادياني در روايتي نيز 

تواند به مرحلة  مي ؛توسط حضرت �قيام بالسيف�اشكال سندي و تعارض آن با روايات متواتر 

امـام   هي و حكومت جهانيريزي نظام الا يعني با پي گردد؛  هاي حضرت حمل پس از پيروزي

نشـيند و ديگـر قـدرتي     هاي جنـگ فـرو مـي    هاي شيطاني، شعله و فروپاشي قدرت 4عصر

از اين رو، ساز و بـرگ نظـامي در   . به رويارويي برخيزد 4ماند كه بتواند با ارتش مهدي نمي

   .ماند بازارها بدون تقاضا مي
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  گيري نتيجه

را يكي  7سيو حضرت عي 4حديثي كه غلام احمد بر اساس آن، حضرت مهدي: الف

محتواي آن با رواياتي ديگر، مبني بر  كه از شذوذات اهل سنت است، دانست، علاوه بر اين مي

  .وجود مستقل اين دو شخصيت ناسازگار است

كند، اولا، داراي سند ضـعيفي   روايتي كه از دار قطني دربارة خسوف و كسوف نقل مي: ب

وف را در زمان ظهور به صورت غيرعـادي  گونه روايات كه وقوع خسوف و كس است؛ ثانيا، اين

كنند، در صدد آن هستند كه اهميت مسئله ظهور نمايـان شـود و مـردم از خـواب      معرفي مي

غفلت بيدار شوند و خود را براي مشاركت در آن نهضت عظيم مهيا سـازند و ايـن مسـئله بـا     

  . دكند، منافات دار تأويل و تفسيري كه غلام احمد از اين روايت ارائه مي

احاديثي كه دربارة دجال وارد شده و ظهور او را به عنوان علامتي براي ظهور موعـود  : ج

تر اين روايـات داراي سـندي نـامعتبر هسـتند؛ ثانيـا، بـا توجـه بـه          كند؛ اولا؛ بيش معرفي مي

توصيفات و مضامين اين دسته از روايات دربارة دجال، احتمالات متعددي راجع به مصداق وي 

  .ها به امري واحد رسيد توان از مجموع آن شود كه نمي داده مي

مصداقي از دجال بـدانيم؛  ) طبق سخن قادياني(هاي مسيحيِ معاند اسلام را  بر فرض كه گروه

. انـد  اين نوع مخالفين اسلام، از صدر اسلام تا زمان غلام احمد و حتي پس از او نيز وجـود داشـته  

  . زمان قادياني را علامتي بر ظهور موعود قلمداد كردتوان وجود معاندين در  بنابراين، نمي

. دندربارة چگونگي غلبه و رويارويي مصلح موعود با مخالفان، روايات مختلفي وجود دار: د

در ابتـداي ظهـور،    4شود كه هر چند امام مهدياز مجموع اين احاديث، چنين برداشت مي

 در مقابلِ گروهي معانـد كـه   شوند؛ميدعوت عمومي كرده و از در صلح و دوستي وارد  اعلام

  .د كردندارند، قيام مسلحانه كرده و زمين را از وجودشان پاك خواه علَم ستيز بر مي
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b 5تقيم آراء وعقائد مفسري الفريقين في ذيل الآية   

  cمن سورة القصص 
  2حامد دج آباد  1زهراء بايدار 

تشير وتتحدث عـن   :هناك آيات بينات في القرآن الكريم وروايات واردة عن المعصومين
سوف تحكمهـا وتسـير مقاليـد     مستقبل الأرض وورثتها الحقيقين والحكومة العادلة والكريمة التي

امورها ومن تلك الآيات التي تنقل تلك الحقيقة هـي الآيـة الخامسـة مـن سـورة القصـص التـي        
تحدثت عن قيادة وورثة المستضعفين فيها وقد نقلت روايات في ذيـل تلـك الآيـة فـي المصـادر      

رث الأرض واما الـرأي  الروائية والتفسيرية لكل الفريقين ذكر فيها مصاديق متفاوتة ومختلفة لمن ي
والمبنى الذي عليه مفسري الشيعة فهو إن تنزيل وتفسير الآية يعود الى بنـي اسـرائيل وامـا علـى     
اساس مفاد الآيات القرآنية الآخرى والأحاديث التي نقلها الشيعة والتي تنطبق وتتناعم مـع ظـواهر   

 :ا فيها فهم الأئمة الأطهـار الآيات فإن تĤويل أو المصداق الحقيقي والأتم لمن يرث الأرض وم
وأصحابه وأعوانه وإن الوعد الإلهي في خصوص وراثـة الأرض فهـو يخـتص     4ولاسيما الإمام

واما الرأي الذي تبناه أهل السنةّ فإنهم  4بزمان عصر ظهور مولانا بقية االله الأعظم الإمام المهدي
لتفسـير والتزيـل ولكـنهم فـي     الـى ذلـك ا   :اذعنوا وبعيداً عن الروايات الواردة عن اهل البيت

يعنـي الأئمـة   (الوقت نفسه لم يشيروا عن قرب أو بعد الى عملية التĤويل او المصداق الأتم للآيـة  
 . )الأطهار

  . الفريقين 4الوراثة، الأرض، المستضعفون، الإمام : المصطلحات المحورية

                                                 

 . ديث من جامعة طهرانماجستير في العلوم القرآنية والح. 1

 .استاذ مساعد في جامعة طهران. ٢
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bنتائج وثمارات المعرفة المهدويةc  
   1مجيد ابو القاسم زاده 

هي نوع من المعرفة المقيدة أو المضافة وتتطرق ومـن   �المعرفة المهدوية�شك فيه فإن مما لا
خلال النظرة العقلية الى تحاليل المعرفة الحاصلة والناتجة مـن موضـوع المهدويـة وتجيـب علـى      

هل يمكن حصول المعرفة اليقينية مـن خـلال الأخبـار    : الأسئلة التي تدور في هذا المحور من قبيل
وهل يـاترى إن الأخبـار المهدويـة     ؟وماهي الطرق والآليات المعرفية للأخبار المهدوية ؟يةالمهدو

وإذا كانت صادقة فماهو معنى صـدقها وكيـف يمكـن إثبـات      ؟في الاساس تقبل الصدق والكذب
ويعتقد كاتب المقاله هذه بإنه يمكن الحصول على المعرفة اليقينية بواسطة المسـائل   ؟ذلك الصدق

وذلك بعد إعمال القوى الإدراكيـة الحسـية والعقـل والقلـب والعلـم الحصـولي والعلـم         المهدوية
 . الحضوري

ومن الواضح فإن المعرفة اليقينية إما ان تكون بديهية وفي قالب الأوليات والوجـدانيات وإمـا   
هي  ان تحصل عن طريق البرهان ونظراً الى نظرية المبنى العقدي فإن هناك بعض الأخبار المهدوية

من سنخية القضايا البديهية في الواقع يعني هي من الأوليات والوجدانيات فهي لاتحتاج الى إقامـة  
الدليل عليها لإنها موجهة في الأصل بإعتبار إن صدقها ينشأ من ذاتها وإما إذا كان الأمر في غيـر  

لانجـافي الحقيقـة إذا   هذه الصورة فتحتاج عملية توجيه الأخبار المهدوية الى البرهان والإستدلال و
قلنا إن الأخبار المهدوية تحتوي على الوجدانيات التي هي في الواقع مـن البـديهيات وايضـاً فيهـا     

  . المحسوسات والمتواترات التي تكون قريبة من البديهيات
المعرفة، المعرفة المهدوية، إمكان المعرفة المهدويـة، مصـادر المعرفـة    : المصطلحات المحورية

  . الأخبار المهدوية الصادقة، الأخبار المهدوية الموجهة المهدوية،

                                                 

 .دكتوراه في الفلسفة الإسلامية. ١
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b دور الإمام في نظام الخلقc  
   1مهدي يوسفيان 

إن ضرورة وجود الإمام والحجة السماوية في كل زمان هو من الأمور والقضايا التـي طُرحـت   
إقُيمت وعظماء وعلماء الدين ومفكريه وقد  :في قديم الدهور والعصور في أحاديث المعصومين

وعدم حضوره الظاهري بـين   4على ذلك الأدلة والبراهين الناصعة وقد كانت عملية غيبة الإمام 
ظهراني الأمة والأسئلة التي تثأر في هذا الموضوع تنم على إن وجوب وجود الإمام المعصوم على 

 ـ   ن هـذا  الأرض والآثار التي تترتب على ذلك الوجود تتطلب المزيد من التحليـل والإستشـهاد وم
المنطلق فإننا نواجه السؤال التالي كيف يمكن تبيان عملية وجوب وجود الإمام المعصوم وحجة االله 
على خلقه بالبدن العنصري والترابي على الأرض حتى في صورة غيبته وماهي الآثار التـي تترتـب   

 ـ     ؟على ذلك ي تثبـت  وحسب مايبدو فإن دليل واسطة الفيض يعتبر مـن أهـم الأدلـة والبـراهين الت
حتى  4ضرورة وجود الإمام في كل زمان حتى يمكن وفي ظل تلك الحقيقة إثبات وجود الإمام 

في حالة الغيبة والستر وإعتباره امر ضروري ولازم وتم في هذه المقالة الإشارة الى مكانـة الإمـام   
المكانة وضرورة وجوده في دوام واستمرارية وبقاء الكائنات والموجودات وذلك من خلال تحليل 

 .في ظهور تلك الموجودات 7والدور الفاعلي له

بعنوان هـدف الخلقـة وغايـة الخلقـة      7وجرى فيها ايضاً دراسة وبحث الآثر الوجودي للإمام
وأخذت المقالة على عاتقها بيان هـذه الحقيقـة بواسـطة اسـتعمال     . ومحورية الخلقة والآمان للناس

  .ستناد في ذلك على الآيات القرآنيةالتحليلي والإعتماد والإ –الاسلوب الوصفي 
الإمام المهدي، الغيبة، فائدة الإمام، واسـطة الفـيض، ضـرورة وجـود     : المصطلحات المحورية

  . الإمام دوماً

                                                 

 .عضو في الهيئة العلمية في مركز المهدوية التخصصي. ١
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b  معرفة الأسلوب والطريقة في معرفة  

  cتاريخ الحجة لبحار الأنوار 
   1مريم النساج 

   2علي راد 

والذي هو جزء من كتاب بحار الأنوار الى إنتخاب ) جةتاريخ الح(يتطرق العلامة المجلسي في 
الروايات المهدوية والعمل على إفرازها وتتناول هذه المقالـة والدراسـة فـي الاصـل الـى معرفـة       

. في ذلك الجزء والقسـم  ;الاسلوب الروائي ومعرفة نوع المصادر التي إعتمدها العلامة المجلسي
بإن العلامة استفاد في اسلوبه من عمليـة   �تاريخ الحجة�ن وتظهر نتائج الدراسة والتقيم الحاصل م

فهم النص وفهم المقصود وتطرق ومـن خـلال نظرتـه الثاقبـة وبعيـدة المـدى بتحليـل وإنعكـاس         
 .الروايات المهدوية

وكان يبغي ومن بعد إحرازه صحة النص عن طريق التركيز على الإختلاف الحاصل في النسـخ  
النص بواسطة دراسة غرائب الأحاديث والنظـر الـى بلاغـة الحـديث      والتصحيف والتقطيع الى فهم

وذلـك   7وسنخيته وكان يروم الى معرفة المراد الجدي والمقصود الأصلي من حـديث المعصـوم  
بإلاعتماد على جمع القرائن من قبيل الآيات القرآنية والتصديق العقلي والحقائق التاريخية ولاشـك  

ة هي ثلاثة صفات وخصوصيات حوتها وتضمنتها المصادر التي اتبعها فإن التنوع والإعتبار والأصال
  ). تاريخ الحجة(العلامة المجلسي في 

التاريخ الروائي للمهدوية،  مصادر المهدويـة، الروايـات المهدويـة،    : المصطلحات المحورية
  . الإعتبار التقيمي للمهدوية، العلامة المجلسي

                                                 

 .طالبة في مرحلة الدكتوراه في كلية القرآن والحديث في جامعة طهران. ١

 .استاذ مساعد في جامعة طهران. ٢
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b ثة آثار للشيخ أبي نقد ودراسة علامات الظهور في ثلا

  cالحسن المرندي
   1محمد شهبازيان 

  2نصرت االله آيتي 

لقد كانت من الحقائق الملموسة هي تغير نمطية حياة طبقة خاصة في المجتمع الإيرانـي خاصـة   
تلك الطبقة التي تعرف بالطبقة المتنورة والمثقفة والمتĤثرة بالثقافة الغربية وإتخذها منهجية حامـت  

ار والإنتقادات وقد ادت بالفعل عملية الضغوطات الإقتصادية والسياسية وخاصة الواقعة حولها الأفك
الجديدة التي عرفت باسم المشروطة الى حدوث نوع من التقلبات والمتاهات على بعض المتـدينين  
فإعتقدوا هؤلاء بإن حالة الظلم والإستبداد والجور التي تم الوعد بهـا سـوف تتحقـق قبـل الظهـور      

ى اساس ذلك فإن عصر القاجارية يعتبر من العصور التـي جـرى فيـه التطـرق كثيـراً وظهـور       وعل
ومن جملة المؤلفين والوعاظ الـذين ظهـروا وبـرزوا فـي     . التاليفات الكثيرة حول مسألة المهدوية

تلك الحقبة هم علي اصغر البروجردي والسيد اسـماعيل النـوري والشـيخ ابـو الحسـن المرنـدي       
تركوا ورائهم عدد من الكتب والمؤلفات في هذا المضمار واعتبرت تلك الكتب مـن  والكورتاني ف

المواريث المذمومة لإنها لم تعتمد على الدقة العلمية والإستفادة من التحاليل المخلوطة والروايـات  
التي لاسند لها ونرى اليوم إن هناك بعض الخطباء والكتّاب والباحثين يستشهدون ويجعلونها سنداً 

لأخذ بها وتطرقت هذه المقالة الى الدراسة والغور في شخصية واحـد مـن هـؤلاء المـؤلفين وهـو      ل
الشيخ أبـو الحسـن المرنـدي وآثـاره التـي اطلـق عليهـا اسـم مظهـر الأنـوار والجرائـد السـبعة             
والمستطرقات والتي هي مصدر للأفراد الذين تم ذكرهم ودلة نتائج تلك الدراسة بإن هذا الشخص 

توسعة وتكثير علامات الظهـور وذلـك مـن خـلال اسـتعمال الروايـات الملفقـة وغيـر          عمل على
 .  الصحيحة التي لاسند لها والقيام بتحليها حسب رغباته السياسية

  . مظهر الأنوار، الجرائد السبعة، ابو الحسن المرندي، علامات الظهور، النقد: المصطلحات المحورية

                                                 

 .الثة في مركز المهدوية التخصصيطالب في المرحلة الث. ١

  ).المستقبل المضيء(عضو في الهيئة العلمية لمركز الدراسات المهدوية . ٢
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bاديانية في موعود معتقدات نقد ودراسة الأدلة النقلية للق

  cغلام أحمد القادياني
   1السيد محمد مهدي رضائي الموسوي 

  2عز الدين رضا نجاد 

هو واحد من اولئك الذين ادعو المهدويـة مـن أهـل السـنةّ      �الميرزا غلام أحمد القادياني�إن 
أصـحابه  وعرفوا بذلك حيث ظهرت دعوته في بداية القرن العشرين في الهنـد ومـن بعـده عمـل     

وأعوانه على نشر وترويج وتوسعة افكاره وعقائده ونشاط فرقته في دولة الباكسـتان وبعـض مـن    
 . الدول الأوروبية والأفريقية

وإنـه مـن ولـد مولاتنـا فاطمـة       4ويرى غلام احمد إن الاحاديث التي جاءت حول الإمـام  
ديث الـذي ورد فـي بعـض مصـادر     بإنها ضعيفة ولاقيمة لها ونظراً الى الح ـ) عليها السلام(الزهراء 

وكتب أهل العامة وقيام الكثير من علماء هذا الفريق برفضه وعدم إعتباره والوثوق بـه فقـد تبنـى    
عقيدة إن المهدي هو النبي عيسى بن مريم واستمراراً لذلك النهج الذي خطه فقد ادعـى بعـد مـدة    

  . �موعودالمهدي ال�تجلت به وطرح نفسه على إنه  7بإن روح النبي عيسى
وقد جاء القادياني في هذا الموضوع بعدد من الادلـة والشـواهد والعلامـات الكليـة مـن قبيـل       

وتتناول هذه المقالة نقد ودراسة الأدلة النقلية التي استند عليها في بـاب  . الإلهام والتكهن والمباهلة
  . 7علائم الظهور ووحدوية عيسى والمهدي

عود، المسيح الموعود، الخسوف والكسـوف، القاديانيـة،   المهدي المو: المصطلحات المحورية
  . الظهور، الدجال، غلام أحمد

                                                 

 .طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي. 1

  .العالمية 6معيد في قسم الكلام الإسلامي في جامعة المصطفى. ٢
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The Evaluation of Approaches of Sunnites’ and Shiites’ 
Commentators in Assessing the Verse 5 of Surat Al-Qasas 

Zahra Pāydār1, Hāmed Dezhābād2 
In the Quran and Infallibles’ Hadith, there are verses that speak 

about the future of earth and its true heirs and a government with 

justice. Among these verses is the verse 5 of surat Al-Qasas which 

talks about the leadership of poor and their inheritance. In the 

narrations’ and interpretations’ resources of the two sects in relation to 

this verse, there are narrations based on which different examples are 

introduced to inherit the earth. In the view of all Shia commentators, 

the revelation and interpretation of this verse is Israel and according to 

the contents of verses and the Shia sayings which are in coordination 

with the outward aspect of the holy verses, the interpretation or the 

true inheritors of the earth are the Imams and Imam Mahdi (A.S) and 

his companions and the promise of the inheritance of the earth is 

dedicated to the era of Imam Mahdi (A.S). But Sunni scholars have 

accepted the revelation and interpretation of this verse to be the Israel, 

ignoring the narrations by the Household, and have not mentioned the 

true revelation or example of the verse (i.e the Household). 

Keywords: inheritance, earth, the oppressed, Imam Mahdi (A.S), 

the two sects. 
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An Introduction to the Epistemology of Mahdism (Messianism) 

Majid Abolghāsemzadeh1 
 “Epistemology of Mahdism” is a conditional or doubling 

epistemology which analyzes the knowledge resulted from Mahdism 

with a logical perspective and answers the questions like: Is it possible 

to have certain knowledge of the terms of Mahdism? What are the 

ways and sources of knowledge of the terms of Mahdism? Are 

Messianic terms capable of being true or false? In the terms of being 

true, what does their truth mean and how we can prove them to be 

true? The writer believes with the cognitive faculties of sense, reason, 

heart, acquired and intuitive knowledge, one can achieve the certain 

knowledge of Messianic issues. The certain knowledge should be 

acquired either through the evidence in the form of apriority and 

matters of conscience or via the definite proof. According to the 

theory of foundationalism, if some of Messianic terms are of the types 

of actually granted issues, i.e apriority and matters of conscience, they 

are authorized and do not need to be justified, because their truth is in 

their essence. Otherwise, Messianic terms are justified based on 

reasonsand arguments. It is undoubtedly true in the terms of 

Messianism, there are matters of conscience which are actually 

granted and physical phenomena and transmitted data which are 

proximately granted. 

Keywords: epistemology, Messianic epistemology, the possibility 

of Messianic wisdom, the sources of Messianic wisdom, the true 

Messianic terms, the justifiable Messianic terms. 
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The Methodology and Typology of  
the Sources Tāriekh Al-Hojjah Bah ār Al-Anwar  

 Maryam Nassāj1, Ali Rād2 
All āmahMajlesie, in “Tāriekh Al-Hojjah”, which is a part of the 

book “Bahār Al-Anwar” has selected and reported the Messianic 

narrations. The main subject of this paper is AllāmahMajlesie’sthe 

methodology of narrating and typology of sources in this section. The 

results of investigating and evaluating the book of “Tāriekh Al-

Hojjah” show that Allāmah in his own methodology has used 

understanding the context and its purpose and insightfully and deeply 

arranged and analyzed the Messianic narrations. After the verification 

of the authority of the text by attending to the differences in versions, 

format and considering the segmentation, he is after the study of the 

text by investigating strange narrations and paying attention to 

rhetoricand narrations’ category and by collecting the context 

evidences like the holy Quran’s verses, rationalism, and historical 

review, he is after discovering the real intention and purpose of the 

Infallible. Diversity, credibility, and authenticity of the sources are the 

three characteristics of the sources of Majlesie in “Tāriekh Al-

Hojjah”. 

Keywords: the history of Messianic narrating, Messianic sources, 

Messianic narrations, Messianic validity assessment, 

All āmahMajlesie. 
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Imam’s Role in the System of Creation 

Mahdi Yousofiyan1 
The need for the presence of Imam and a holy authority at any time 

has long been raised in the expressions of religious leaders and 

scholars and reasons have been presented for it. The Occultation and 

thephysical absence of Imam Mahdi (A.S) and its related questions 

show the necessity of an infallible Imam’s presence on the earth and 

the resulting effects of his existence need more analysis. Hence, we 

are still facing this question: how the necessity of the existence of an 

infallible Imam and a proof of God with a physical body on the earth 

even in his absence is explained and what its resulting effects are. It 

seems the reason of being the mediator of (God’s) grace (on people) is 

the main reason of the infallible Imam’s presence at any time, so in 

the light of this fact, the existence of Imam Mahdi even in the hidden 

existence is necessary. In the present paper, by analyzing the position 

and the subjective role of Imam in the development of creatures, we 

investigate the position of Imam in the sustainability and survival of 

creatures and the effect of his existence as the realization of the 

purpose of creation, and Imam being as the ultimate purpose and the 

axis of creation, and being a shelter for people. The present paper aims 

to explain this reality with an emphasis on the luminous verses of 

Quran with a descriptive-analytic approach. 

Keywords: Imam Mahdi (A.S), absence, Imam’s benefits, the 

mediator of (God’s) grace, the continuing necessity of Imam’s 

presence. 

                                                 

1. Researcher and the Faculty Member at the Specialized Center of 

Messianism. 



  

 

ل 
سا

م
ده

ار
چه

 /
ه 

ار
شم

46 
 /

ز 
يي

پا
13

93
  

173 

Reviewing and Investigating the Indications of the Appearance In 
Three of Sheikh Hasan Marandie’s Works 

Muhammad Shahbāziyān1, Nosrat Allah Ayati2 
The change in the lifestyle of a specific class of Iran’s society 

which was tangible on the side of the intelligentsia who has gone 

abroad and the political and economic pressures, especially the new 

event called “constitutional revolution” confused some of the pious of 

the time and made them think the promised oppression would reach its 

utmost before the Appearance. Thus, one of the periods loaded with 

the written books in the field of Messianism is considered to be the 

Qajar period and Ali AsgharBoroujerdie, SeyyedEsmāeelNourie, 

Sheikh AbolhasanMarandie, and Gourtānie were among the preachers 

who have written book in this regard. But the lack of scientific rigor, 

wrong analysis and the use of unauthorized narrations have left a 

despicable reminder of some books which are still referred to in the 

recent period by some speakers and writers. In this paper, we 

investigate one of such writers named AbolhasanMarandie and three 

of his writings: “Mazhar Al-Anwar”, “Jarā’ed As-Sab’ā”, and 

“Mostarefāt” which are all a resource for today’s writers and speakers. 

The results show that this person has spread the apocryphal and 

unauthorized narrations, with the analysis in accordance with his own 

political demands as the signs of the Appearance. 

Keywords: Mazhar Al-Anwar, Jarā’ed As-Sab’ā, Abolhasan 

Marandie, the signs of Appearance, review. 
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Reviewing and Investigating the Traditional Evidences of 
Qᾱdyᾱnyah in Considering Gholam Ahmad  

Qᾱdyᾱnie as the Promised 

Seyyed Muhammad Mahdi Rezaie Mousavi1, Ezzal-Din Rezanezhad2 
 “MirzaGholām Ahmad Qᾱdyᾱnie” is considered as one of the 

claimants in the field of prophecy and Messianism among the Sunnis 

who appeared in India at the beginning of twentieth century and after 

him, his followers have spread this sect’s activities to Pakistan, and 

some of European and African countries.Gholām Ahmad believes the 

narrations about Imam Mahdi (A.S) considering him as the descendant 

of the HonorableLady Fatemahare weak and with accordance to a 

narration which is mentioned in some of Sunni’s books which itself is 

not authorized by Sunni’s scholars believes that Mahdi is the very 

Jesus Christ and further, he introduces himself as the “Promised 

Mahdi” claiming that the Jesus Christ’s soul has been revealed in him. 

In this regard, Qᾱdyᾱnie presents some general reasons and signs such 

as inspiration, prophecy and cursing. In this paper, we review and 

investigate his transmitted reasons in relation to the signs of 

appearance and the uniqueness of Jesus and Mahdi (A.S). 

Keywords: the promised Mahdi, the promised Messiah, eclipse of 

the sun and of the moon, Qᾱdyᾱnyah, the emergence of the Antichrist, 

Gholām Ahmad. 
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